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  فصلنامة                                     

  »پژوهشهاي ادبي«
  

  وهشي  پژ - علمي نشرية 
  ادبيات فارسي انجمن زبان و 

  دانشگاه تربيت مدرس  فارسي ادبيات زبان و با همكاري مركزتحقيقات

  انجمن زبان و ادبيات فارسي: صاحب امتياز
  دكتر مهين پناهي: سردبير زاده              دكتر غلامحسين غلامحسين : مدير مسئول

  اعضاي هيأت تحريريه 
 ستاد دانشگاه تهرانا            دكتر محسن ابوالقاسمي 

  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر منوچهر اكبري 
 دانشيار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه الزهرا             دكتر مهين پناهي      

 استاد دانشگاه تهران            دكتر جليل تجليل

 و ادبيات فارسي دانشگاه امام حسين زبان گروه  استاديار           دكتر محمد دانشگر 

  و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم زبان گروهاستاد دكتر حكيمه دبيران                   
  دكتر حسن ذوالفقاري                استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

 تاد پژوهشگاه علوم انساني تهران اس            دكتر ابوالقاسم رادفر 

  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر غلامرضا ستوده 

  دانشگاه تربيت مدرس   فارسيادبيات و زبان گروه دانشيار        زاده دكترغلامحسين غلامحسين
  فردوسي مشهد دانشگاه رسيفا ادبيات و زبان دانشيارگروه  دكتر سيد حسين فاطمي             

  و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور    زبان دانشيار گروه                         دكتر فاطمه كوپا
  فارسي دانشگاه تربيت مدرس ادبيات و زبان گروه دانشيار                   دكتر ناصر نيكوبخت

  افسون قنبري: مدير اجرايي                          دكترمحمد دانشگر: ويراستار فارسي
   نسخه1000 : شمارگانقندهاري       شقايق : ويراستار خلاصه مقالات به انگليسي

  .مقالات نمودار آراي نويسندگان است و فصلنامه در اين زمينه مسؤوليتي ندارد 
  :مشاوران علمي اين شماره 

، طـاهري آقاي دكتر    آقاي دكتر حريرچي،      باقري، آقاي دكتر بلخاري، آقاي دكتر پرويني،       آقاي دكتر 
  اعظوآقاي دكترآقاي دكتر نيكويي، ، نيك منش، آقاي دكتر نجوميانآقاي دكتر ، مختابادآقاي دكتر 





  

  راهنماي تدوين مقاله 

 پژوهشي در يكي از موضوعات زبان و ادبيات فارسي كه در آن موازين  گونه مقاله هر
  .شود لاً چاپ در مجله پذيرفته ميعلمي رعايت شود براي بررسي و احتما

  .هيأت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است
) اعم از پذيرفته شده و پذيرفته نشده (هاي ارسالي  هاي مربوط به مقاله  هزينهتمام

  .به عهده نويسنده است 
  .دشو يين ميچاپ مقالات و تقدم و تأخر در آن با بررسي و تأييد هيأت تحريريه تع

  .اي است  در انتخاب مقالات به ترتيب با مقالات پژوهشي ، تأليفي و ترجمهاولويت 
  .مسئوليت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نويسنده است

  ضوابط مقالات ارسالي 
  .مقاله ارسالي قبلاً در جايي چاپ يا ارائه نشده باشد

  .نامة تأييد استاد راهنما همراه باشد هاي مستخرج از پايان نامه بايد با مقاله
 تايپ، و همراه با ديسكت به دفتر مجله (Word)مقاله بايد در سه نسخه در محيط 

  . ارسال شود
  .عنوان مقاله، نام نويسنده و سازمان وابسته روي جلد مقاله نوشته شود

يد واژه گليسي همراه با كلچكيده مقاله حداكثر در صد كلمه به دو زبان فارسي و ان
  .دضميمه شو

  .تجاوز كند)  سطر24حداكثر هر صفحه  (A4مقاله نبايد از بيست صفحه 
جدولها ، نمودارها و تصاوير درصفحات جداگانه ارائه، و عناوين آنها به صورت 

  .روشن و گويا در بالاي آنها ذكر شود
  . در مقاله به پيشينه پژوهش حتماً اشاره شود

  :ل متن به صورت زير تنظيم گرددارجاعات منابع و مĤخذ داخ
  ) 46ص :1371كوب،  زرين( :، براي مثال )ص ؟: خانوادگي مؤلف، سال نشر؟  نام(

  :كتابنامه در پايان مقاله و به صورت زير براساس ترتيب حروف الفبا ارائه شود 



 
 

   

  

  

  

شامل (خانوادگي فرد يا افراد دخيل  خانوادگي، نام؛ نام كتاب؛ نام و نام نام: كتاب

  .ناشر، سال نشر: شماره چاپ، محل نشر. .. ) رجم، مصحح،گردآوري كننده و مت

؛ نام و »عنوان مقاله«؛ )مؤلف يا مؤلفان(خانوادگي، نام  نام: مجله يا مجموعه مقالات

  .، شماره، تاريخ نشر؛ شماره صفحات )دوره(خانوادگي مترجم؛ نام مجله، سال  نام

  .نوشت بيايد ان مقاله با عنوان پيمعادل مفاهيم و نامهاي خارجي در پاي
  .رعايت نيم فاصله در تابپ مقالات الزامي است

 143377008بابت هزينه داوري به شماره حساب) هزارتومان سي(ريال000/300مبلغ
بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس به نام انجمن زبان و ادبيات فارسي، واريز و 

  .رسال شود تصوير فيش واريزي به همراه مقاله ا
نشاني دقيق، همراه با رتبة علمي و محل اشتغال، شمارة تلفن و نشاني پست 

  .الكترونيكي نويسنده روي جلد مقاله نوشته شود
  .شود مقالات دريافتي بازگردانده نمي

  .فصلنامه در ويرايش ادبي مطالب آزاد است
ان نبايد محفوظ است و نويسندگ» پژوهشهاي ادبي«حق چاپ پس از پذيرش براي 

  .مقالات خود را در جاي ديگر چاپ كنند
  



  

  
   

  فهرست مطالب

  
  9................................................ اساس نظريه تودوروفبرناسي مقامات حميدي ش روايت

  )راضيه آزاد(

  33................................................................ي از سنتّ گوسانيادگاري، ي چنگريداستان پ

  )نيپور نم ميمحمد ابراه(

  53.................................................... در اشعار مولاناي ادبينسبت بيان سينمايي با تمثيلها

   )زهرا حياتي -دكتر تقي پورنامداريان(

  77.........................................)پور نيصر امي استعاره در شعر قليتحل(  نو به استعارهينگاه

   )يكتر فاطمه راكعد(

  101....................................................................................... در شعر حافظي معانيتداع

   )كتر احمد طحاند(

  131............................................................نگاهي به ابيات و عبارات عربي ديوان دهخدا

   )عليرضا پورشبانان - جو كترمصطفي كمالد(

  149...................................................................يكتي اخسري اثواني از دتي چند بحيتصح

   )ها لمهيكتر احمدرضا د(

  164. ......................................................................................................... انگليسي چكيده
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 شناسي مقامات حميدي روايت

  ∗∗ نظريه تودوروفبر اساس 

  
∗راضيه آزاد

 

  چكيده 
رواج نظريات ساختارگرايانه، روايت به عنوان ساختار تلقي شد و هر يك از  در پي 

اي  الگوي پايهدهنده ساختار روايي را دريابند و  پردازان تلاش كردند اجزاي تشكيل نظريه
 .استپردازان تزوتان تودوروف  براي آن ارائه كنند؛ از جمله اين نظريه

كند، نشان  شناسي مقامات حميدي بر اساس الگويي كه تودوروف مطرح مي  روايت
ساختار روايي هر مقامه بر . ستا ها از ساختار روايي واحدي پيروي كرده دهد مقامه مي

علاوه بر . گيرد رفت پايه استوار است كه با نظم يكساني در پي هم قرار مي  مبناي سه پي
چيني براي  رفت فرعي ديگر به دلايلي مثل مقدمه ها دو پي مه مقا�60رفت در  سه پي

رفت پايه حضور  مطرح شدن بعدي، بيان علت رخدادي و يا به عنوان جفت متقابل پي
ه اينكه نظر ب. گيري است سازي و در يك مورد درونه رفتها زنجيره شيوه غالب پي. دارد

گيرد و  موعظه قرار مي /اظره منموقعيترود در  وي به سفر ميها را در تمام مقامه
آموختن  -موعظه/  مناظره- عناصر دستور پاية مقامات سفر.آموزد سرانجام مطالبي را مي

  .است كه در حديث نبوي اطلبوا العلم ولو بالصين ريشه دارد
  

 وتان تودوروفزشناسي، ت  مقامات حميدي، روايت:ها كليد واژه

                                                 

  1389 /1/3:                  تاريخ پذيرش مقاله1388 /19/8:  تاريخ دريافت مقاله   

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك *  
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  مقدمه
رود كه از زبان به وجود   هنري كلامي به شمار مي،پردازيهاي جديد، ادبيات در نظريه

در واقع از طرفي زبان منشأ ادبيات تلقي، و از طرفي ). 354، ص1378تايسن، (آيد  مي
اي متقابل  بدين ترتيب بر وجود رابطه. شود ديگر هدف نهايي ادبيات، زبان دانسته مي
اي نسبت به   توجه ويژهگردد روايت شناسان  ميان زبان و ادبيات تأكيد، و موجب مي

 ).281 و 280 ص:1378ديه، تا(زبان داشته باشند و آن را مبناي نظريات خود قرار دهند 
شناسي تمايزي است كه  يكي از تأثيرگذارترين نظريات زبانشناسي در حيطه روايت

 دستور يا نظام ،از ديد او زبان. شود  قائل مي3 و گفتار2 ميان زبان1فردينان دو سوسور
روايت شناسان با . ربنايي و گفتار، كاربرد اين نظام يا به تعبيري كنش گفتاري استزي

تأسي به همين ديد سوسور نسبت به زبان، ادبيات را نيز داراي سطحي زيربنايي تلقي 
گونه   همان).102 ص:1383گرين، (. كردند كه دربرگيرنده نظام پايه يا دستور روايت است

شود، آنان نيز   واج به عنوان كوچكترين جزء معنادار آغاز ميكه مطالعه دستور زبان با
بايد كوچكترين واحد روايي را به   دريافتند براي به دست آوردن دستور روايت ابتدا مي

اند كه  دهد روايت شناسان به اين نتيجه رسيده  توضيح مي4نرامان سلد. دانست آوردند
پايه را كه كوچكترين جزء هر روايت است در تمام آثار داستاني بايد  واحدهاي روايي 

ي ويژه زبانشناختي چه گفتاري باشد و چه نوشتاري بر ها به دست آورد؛ زيرا تمام گفته
ها را ايجاد   تواند مجموعه نامحدودي از گفته پايه يك دستور زبان استوار است كه مي

ل كشف واحدهاي شناسان به دنبا ، روايتيبه طور كل). 117 -8 ص :1375سلدن، (كند، 
از دلايلي كه آنان براي به كار بستن . ها هستند روايي پايه و قوانين تركيب اين واحد

كنند اين است كه معتقدند مطالعه ساختار آثار ادبي، زمينه را براي  چنين روشي ارائه مي
تقا آورد و در نتيجه فرايند درك آثار ادبي را ار مند فراهم مي  و قاعدهيلوهاي اص مقايسه

 است 5شناسان تزوتان تودوروف ؛ از جمله اين روايت)133، ص1283اسكولز، (بخشد  مي
پردازد و نظريه خود را بر اساس  كه به تحليل يك صد قصه از دكامرون اثر بوكاچيو مي

  .دكن آن بيان مي
شناسانه به متون كلاسيك زبان فارسي نگريسته شده  تا به حال كمتر با نگاهي روايت

گونه پژوهشها پيشينه چنداني ندارد حال اينكه بر اساس معيارهاي متفاوتي  يناست و ا
اي از اين متون را درك  توان ابعاد تازه آورد، مي شناسانه فراهم مي هاي روايت كه نظريه
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بر همين اساس در اين مقاله با الگو قرار دادن نظريه تودوروف مقامات حميدي از . كرد
  . شد تا افقهاي تازه آن در پيش روي خواننده گشوده شودشناسي بررسي خواهد روايت

  معرفي نظريه تودوروف
نظريه ) 1969 (6كتاب دستور زبان دكامرون شناسي بلغاري در روايتتزوتان تودوروف، 

گونه كه در روش  همان). 151، ص1384مكاريك، (نهد  خود را بر پايه زبانشناسي بنا مي
تودوروف . ندك ا كوچكترين واحد روايي آغاز ميساختارگرايي مرسوم است او خود ب
  :ها دو نوع هستند دهد گزاره نامد و توضيح مي  كوچكترين واحد روايي را گزاره مي

الف شرور «: گيرند وصف شكل مي هاي وصفي كه از تركيب شخصيت و گزاره) الف
  .»است

ب را الف، «: شوند هاي فعلي كه از تركيب شخصيت و كنش ايجاد مي گزاره) ب
  ).1368 ص:1378تايسن، (» كشد مي

. نامد رفت مي گيرد و آن را پي ها را هم در نظر مي تودوروف سطحي بالاتر از گزاره
تواند احساس روايت كاملي را در خواننده ايجاد كند و به همين دليل از پنج  رفت مي پي

  :شود گزاره تشكيل مي
  .شود موقعيت متعادلي تشريح مي. 1
  .زند قعيت متعادل را بر هم مينيرويي مو. 2
  .آيد موقعيت نامتعادلي به وجود مي. 3
  .ندك نيرويي بر خلاف نيروي گزاره دوم موقعيت متعادل را برقرار مي. 4
  .شود اي ايجاد مي  موقعيت متعادل تازه. 5

يك روايت آرماني با    . متشكل از پنج گزاره خواهد بود      - هميشه و فقط     -رفت كامل  پي
پيامد آن يك حالـت     . شود كه نيرويي آن را آشفته كرده است         يداري آغاز مي  موقعيت پا 

سپس با عمل نيرويي در خلاف جهـت نيـروي پـيش گفتـه، تعـادل                . عدم تعادل است  
اين تعادل دوم شبيه تعادل نخست است اما اين دو هيچ گاه يـك چيـز   . گردد       برقرار مي 

  ) 91 ص :1382تودوروف (نيستند 
 يكي اپيزود :گيرد در هر روايت دو نوع اپيزود هست روف نتيجه ميپس از اين تودو

كند كه در  اي را تشريح مي و موقعيت متعادل تازهاوليه وضعيت كه موقعيت متعادل 
  .زند گذار كه حالت متعادل را بر هم ميزود شود و ديگر اپي انتهاي روايت ايجاد مي
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   يك بار هنگاهي كه موقعيت:د وضعيت داردزوهر روايت دو اپي:  وضعيتداپيزو
شود و يك بار هم زماني كه باز روايت به موقعيت   متعادل ابتداي روايت تشريح مي

ت سويژگي وضعيتها در اين ا. شود متعادل سابق و يا موقعيت متعادل جديدي منتهي مي
طور به  كه ايستا و همراه با تكرار است، بدين معني كه رويدادها تكراري است و همين

  .دهد ناپذيري به حركت مكرر خود ادامه مي نه پايانگو
اين اپيزود هنگامي است كه روايت از حالت متعادل خارج، و وارد  :گذارداپيزو

در واقع،گذار نمايانگر گذر از مرحله متعادل ابتداي روايت به . شود موقعيت نامتعادل مي
ود قبل، همراه با پويايي اين اپيزود بر خلاف اپيز. مرحله متعادل انتهاي داستان است

بنابراين در يك روايت دو نوع اپيزود « :يچ رويدادي بيش از يك بار رخ نخواهد دادهاست و 

كند و اپيزودهايي توصيف كننده  را توصيف مي) متعادل يا نامتعادل(اپيزودهايي كه حالتي : وجود دارد

  ).91 ص:1382تودوروف، (» گذار از يك حالت به حالتي ديگر است
هنگامي كه روايتي . رفت تشكيل شود هر روايت ممكن است از يك يا چندين پي

  :تواند به سه شكل در روايت تركيب شود رفتها مي رفت باشد، اين پي شامل چندين پي
رفت  رفت اصلي، يك پي ي يكي از پنج گزاره پيادر اين روش به ج: گيري درونه. 1

اي را كه جايگزين آن شده است بر  گزارهگيرد و كاركرد همان   كامل ديگر قرار مي
رفت كامل فرعي در دل پي رفت اصلي قرار   گيرد؛ به تعبيري ديگر يك پي عهده مي

هاي اول،  شود؛ به عنوان مثال گزاره هاي آن مي گيرد و جايگزين يكي از گزاره مي
رفت كامل قرار  شود و سپس به جاي گزاره چهارم يك پي دوم و سوم ذكر مي

رفتها وجود دارد،  اي كه ميان اين پي رابطه. آيد رد و بعد آن گزاره پنجم ميگي مي
 تواند رابطه توصيف علي، توصيف استدلالي يا جدلي، رابطه تقابل و با تأخيرانداز مي

 .باشد

هاي يك زنجير به طور متوالي از  رفتها مانند حلقه سازي، پي در زنجيره: سازي زنجيره. 2
شود و سپس   رفت به طور كامل ذكر مي يك پي. گيرند پس يك ديگر قرار مي

  .آيد رفت كامل ديگري به دنبال آن مي پي
دين ترتيب شود؛ ب رفت در هم تنيده مي هاي چندين پي طبق اين روش گزاره: تناوب. 3

تودوروف، (رفت ديگر   اي از پي آيد و گاه گزاره رفت اول مي اي از پي كه گاه گزاره

  ).94 و 93 ص:1382
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  شناسي مقامات حميدي بر اساس نظريه تودوروف روايت
رفت داشته باشد اما حد مشخصي براي تعداد نهايي  هر روايت بايد دست كم يك پي

رفت  رفت و روايتي ديگر از چندين پي ممكن است روايتي تنها از يك پي .نيستآن 
علاوه بر .  است نهاده شدهنارفت پايه ب هاي حميدي بر سه پي مقامه. تشكيل شده باشد

بر . رفتهاي پايه حضور دارد  رفت فرعي در كنار پي آن در برخي مقامات يك يا چند پي
  :بندي كرد  هتوان در دو گروه پايه و فرعي طبق رفتهاي مقامات را مي همين اساس پي

ها  رفتهاي پايه، اصل و اساس مقامات است و تقريبا در تمام مقامه پي: رفتهاي پايه پي
رفت پايه شكل گرفته كه به ترتيب و به شيوه  هر مقامه از سه پي. اردحضور د

  .سازي با يكديگر تركيب شده است زنجيره
ممكن است .  تنها در برخي مقامات حضور دارد فرعيرفتهاي پي:  فرعييرفتها پي

اي ديگر فقط  رفت فرعي داشته، و مقامه رفتهاي پايه يك يا چند پي اي علاوه بر پي مقاله
رفتهاي فرعي مقامات به شيوه  پي. رفت پايه تشكيل شده باشد  همان سه پياز

  .رفتها تركيب شده است گيري با ساير پي سازي و درونه زنجيره

  رفتهاي پايه پي
. رفت پايه تشكيل شده است مقامات حميدي از سه پي. گونه كه توضيح داده شد آن
هميشه در ) 1(ين معني كه پي رفت رفتهاي پايه با نظم يكساني در پي هم آمده بد پي

  .در پايان قرار گرفته است) 3(رفت  در ميانه و پي) 2(ابتداي مقامه، پي رفت 

  )1(رفت  پي
شبيه شود همه به هم  رفت اول هر بيست و سه مقاله مطرح مي  اي كه در پي پنج گزاره

  : دارد سفر با يك ديگر تفاوت است و تنها در جزئياتي مثل نام شهر يا انگيزه
  ).موقعيت متعادل اوليه( رواي در شهر خود ساكن است . 1
  )  موقعيت متعادل زننده نيروي بر هم(آيد  اي براي ترك وطن در او به وجود مي انگيزه. 2
  ) موقعيت نامتعادل(كند  مسير سفر را طي مي. 3
  ).نيروي ايجاد كننده موقعيت متعادل(رسد  به مقصد و يا شهر مورد پسندي مي. 4
  ).موقعيت متعادل تازه(ود ش در آن شهر موقتا ساكن مي. 5
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عيت متعادل راوي در ن موقطبق اي. ودش در گزاره اول موقعيت متعادلي تشريح مي
كند در اين مرحله همه چيز  طور كه تودوروف اظهار مي شهر خود ساكن است و همان

 نيرويي ، گزاره دومدر. رود طبق روال عادي و همراه با تكرار و روزمرگي پيش مي
اين نيرو انگيزه سفر . زند شود كه موقعيت متعادل ابتداي روايت را بر هم مي ايجاد مي

  .راوي است
 است باورپذير كردن اثر بايد از طريق شيوه صورت  معتقد7ويكتور شكلوفسكي

 رويارويي شخصيتها با حوادث داستان رارود كه گيرد؛ يعني در داستان تمهيداتي به كار 
هايي كه به طور  يكي از شيوه. براي خواننده طبيعي و قابل پذيرش جلوه دهد

دهد در سفر بودن آنهاست  باورپذيري شخصيتها را به سوي حوادث داستاني سوق مي
ذيري است وه باورپ؛ به عبارتي ديگر به اعتقاد شكلوفسكي سفر شي)30 ص :1382مارتين، (

ا را از موقعيت متعادل اوليه خارج، و در رود تا شخصيته كه در روايت به كار مي
رو كند و اين دقيقا همان  موقعيتي نامتعادل با كنشهاي نامعمول و غير روزمره روبه

رفت   دومِ پي هاي حميدي، طبق گزاره در مقامه. دهد اتفاقي است كه در مقامات رخ مي
كند  رويي عمل ميآيد و همين انگيزه در حكم ني ، انگيزه سفر در راوي به وجود مي)1(

  .كند كه روايت را از موقعيت متعادل اوليه به موقعيت نامتعادل منتقل مي
اگر كنشگر را در مقامات به دو دسته اصلي و فرعي تقسيم كنيم، غالبا كنشگر اصلي 

بنابراين انگيزه سفر . رود هاي مختلفي چه به اجبار و چه به اختيار به سفر مي با انگيزه
  : بندي است كنشگر اصلي به دو دسته اجباري و اختياري قابل طبقهراوي به عنوان 

) 2 همقام(، حوادث ضروري )1مقامه (پيش آمدن مشكلي : هاي اجباري انگيزه
، ملامت شدن از جانب )10مقامه ( اختلال حال وبالف  ، ضيق)7مقامه (عوارض آفات 

در مجموع ) 21امه مق(و حوادث آسماني ) 19مقامه (، خشكسالي )13مقامه (اخوان 
  �30هفت مقامه از بيست و سه مقامه، معادل با 

، رفتن به سفر )5مقامه (، صرافي نقود سخن )3مقامه (كسب : انگيزهاي اختياري
مقامه (، اقتباس فوايد و اختلال زوايد )11مقامه (، درمان عشق )9، 15، 18مقامه (حج 

اف عالم و دريافتن طعم غربت ، نظر در اطر)14مقامه (، همت جست و جو داشتن )12
، عزم غربت و گذر بر هر تربت و )20مقامه (، بازگشت از سفر حج )17مقامه (و سفر 

مقامه (و نشاط دل و توصيه شدن به سفر از جانب علما ) 22مقامه (جهان را گشتن 
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 تمام اين سفرها واقعي �52در مجموع دوازده مقامه از بيست و سه مقامه، معادل ) 23
. دهد ، اما در مقامه هشتم به طور مجازي رخ ميدرو  به سفر مي يعني كنشگر واقعاًاست؛

گويد من مدتي را در آموختن مراتب نفساني و علوم  در اين مقامه شخصيت اصلي مي
راندم و به اين نتيجه رسيدم كه ديگر بايد از اين منزل رخت بربندم و ذقرآني و ادبي گ

  :به مرحله بالاتري سفر كن
تي از اوقات از اقسام مراتب نفساني و از مواهب مناصب انـساني، دولـت براعـت و                  وق

م و از خواندن قرآن مجيد فراغت يافتم از علم استادان قرّا به علم اصمعي و          تبلاغت ياف 
ات و الوف رسيدم و از كلام رباني به شـعر           ئفراّ آمدم و از تخته ابجد حروف به دفتر م         

بي كه كامل بود در صناعت و نادر بود و در بلاغت و براعـت               نقل كردم و با ادي    ئي  شيبا
ون روزي چند در اين تكاپوي بودم و از اين جـستجوي بـر              چ پس   ]...[ .ائتلاف داشتم 

دم و قدم از اين مقام برتر نهادم و گفتم اين منـزل              نها آسودم، رخت از اين منزل بر خر      
  ).81 و 2 ص:1372حميدالدين بلخي، (خيمه اقامت را نشايد

در واقع گزاره به . شمار است  اين سفر مجازي نيز نوعي از سفرهاي اختياري به
سفر رفتن كنشگر اصلي به عنوان نيروي بر هم زننده موقعيت متعادل به قدري در 
مقامات مورد تأكيد قرار گرفته است كه حتي اگر او به سفر واقعي نرود، نوعي سفر 

 سفر به طور �4ابراين در يك مقامه معادل شود؛ بن مجازي برايش تدارك ديده مي
  .دهد مجازي رخ مي

دهد براي برطرف شدن اين كمبود  سفري رخ نمي اصلاً در مقامه ششم نيز گرچه 
رو كردن كنشگر اصلي با كنشهاي نامعمول، مهماني رفتنها جايگزين سفرهاي او  روبه

كند و از اين  استفاده ميدر واقع نويسنده از شيوه مهماني مانند شيوه سفر . شده است
دهد كه حوادثي به دور از تكرار و روزمرگي براي  طريق كنشگر را در موقعيتي قرار مي

بدين ترتيب در يك مقامه . او پيش آيد و يكي ديگر از داستانهاي مقامه را بيافريند
  .شود  مهماني جايگزين سفر مي�4معادل با 

ن دهد كه كنشگر اصلي در حي ي رخ ميعلاوه بر اينها، حوادث مقامه چهارم زمان
همچنين در . آيد سفر است و به همين دليل از انگيزه آغاز سفر او ذكري به ميان نمي

شود؛ به عبارتي در اين دو مقامه،  نشگر مطرح نميكمقامه شانزدهم دليل به سفر رفتن 
ه همين ب. كه بايد انگيزه سفر را مطرح مطرح كند غايب است) 1(رفت  گزاره دوم پي
  رو هستيم كه  مقامات با پي رفتي روبه�8هاي چهارم و شانزدهم معادل با  دليل در مقامه
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  . گزاره دو غايب است و تنها چهار گزاره آن حضور دارد
گردان شبيه هستند كه از  گيران و دوره شتر به معركهدسته دوم، كنشگران فرعي، بي

ردم و دريافت وجهي در  و موعظه مكنند و با سخنراني اين شهر به آن شهر سفر مي
گردي اين گونه كنشگران شيوه  از آنجا كه سفر و دوره. كنند ران زندگي ميمقابل آن گذ

  .ر بودن آنها به توجيه و ذكر انگيزه نيازي نداردفزندگيشان است، پيوسته در س
 گيرد، هنگامي است كه رواي در حال سومين گزاره، كه موقعيت نامتعادل را دربرمي

با . رود در اين مرحله راوي پيوسته از شهري به شهر ديگر مي. طي مسير سفر است
برد،  مي ود و همواره در سفر به سرش به اينكه او در هيچ شهري ساكن نميتوجه 

  . شود گردد و پايداري و تعادل آن برقرار نمي زندگيش به روال عادي برنمي
رسد و تصميم  ي خوشايند ميطبق گزاره چهارم، راوي به مقصد و يا به شهر

كند كه باز تعادل و پايداري  اين امر نيرويي ايجاد مي. گيرد مدتي در آنجا ساكن شود مي
 نيرو، طي پنجمين و آخرين گزاره اين  براساس همين. سازد را در روايت برقرار مي

اي در  كند و موقعيت متعادل تازه رفت، راوي در شهر مورد نظر مدتي سكونت مي پي
  .شود زندگيش آغاز مي

رفت  اي غايب باشد؛ بدين معنا كه گرچه اين پي تواند در مقامه  گاه مي) 1(پي رفت 
از ميان مقامات . شود  رخ داده است به طور مستقيم و صريح در روايت مطرح نمي

رفت به طور صريح در  گرچه اين پي. غايب است) 1(رفت  حميدي در مقامه چهارم پي
 ولاًممع: ندك  مياييدور ندارد، قرايني هست كه رخ دادن وقايع آن تمقامه چهارم حض

كند چند روزي در  شود و قصد مي بعد از اينكه راوي به عنوان مسافر وارد شهري مي
پردازد؛ چنانكه در مقامه دوم راوي پس  آنجا ساكن شود به گشت و گذار در آن شهر مي

ي در شهر مورد نظر مشغول تماشاي و سكونت موقت) 1(رفت   سر گذاردن پي از پشت
اي از آن اوراق به  گشتم و صحيفه روزي از غايت اشواق در آن اسواق مي«:شود آنجا مي

  ).32 ص:1372حميدالدين بلخي، (» نوشتم قدم احداق مي

و سكونت موقتي در ) 1(رفت  كردن پي يا در مقامه پنجم نيز باز راوي پس از سپري
  :پردازد آنجا ميشهر مورد نظر به گردش در 

و بودن را در آن ديار عزم كردم و راي اقامـت جـزم كـردم و هـر روز از وقـت تبـسم             
  گشتم و طرفي از آن بـساط        آن رياض مي  صباح تا گاه تنسم رواح به طريق ارتباض در          

  ).54ص:1372حميدالدين بلخي،(نوشتم  اي از آن سماط مي و گوشه
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گشتم و بر حمراي هر   بلاد آذربادگان ميوقتي از اوقات در جمع آزادگان در«جمله 
 كه در مقامه چهارم )45ص: 1272حميدالدين بلخي، (» گذشتم چمن و خضراي هر دمن مي
پنجم حاكي از گشت و و هاي دوم  هاي ذكر شده از مقامه مطرح شده است مانند نمونه

را از سر ) 1(رفت  دهد راوي در اينجا نيز پي گذار راوي در سطح شهر است و نشان مي
گذرانده و اينك كه به بلاد آذربادگان رسيده و مدتي در آنجا توقف كرده به رسم 

قرينه دوم اينكه در پايان . مسافران مشغول تماشاي شهر و گشت و گذار در آن است
به  .به جانب شرق ند واعظ به سمت غرب رفته است و اوك مقامه، رواي اشاره مي

د او مسافر بوده و هنگام سفر به سرزمين آذربادگان ده رفتن راوي نشان ميشرق سمت 
رسيده و مدتي در آنجا اقامت كرده و اكنون كه مدت سكونت موقتي او سپري شده 

با توجه به اين قراين بايد گفت در اين مقامه . دوباره به سفرهاي خود ادامه داده است
ه است، راوي در شهر ، كه البته به طور صريح در مقامه ذكر نشد)1(رفت  نيز طبق پي

خود ساكن بوده ولي با وارد شدن نيرويي، خود را ترك كرده و قدم در راه سفر گذاشته 
 در آنجا ساكن شده و اينك در حال و موقتاً هنگام سفر به دريا آذربادگان رسيده. است

ترتيب در ميان بيست و سه مقامه تنها در يك  بدين. گشت و گذار در اين شهر است
  .به طور صريح حضور ندارد) 1(رفت   پي�4عادل با مقامه م

  )2(رفت  پي
) 2(رفت پي. سازي ذكر شده است به شيوه زنجيره) 2(رفت  ، پي)1(رفت  پس از پي

رده ارفت در چه در اين پي. كامل است و هر پنج گزاره آن در تمام مقامات حضور دارد
 هشتم، نهم، دوازدهم، پانزدهم، هاي دوم، پنجم، ششم، هفتم، مقامه (�60مورد برابر با 

مناظره و در هشت ) شانزدهم، هفدهم، نوزدهم، بيستم، و بيست و يكم و بيست و سوم
هاي يكم، سوم، چهارم، دهم، يازدهم، سيزدهم، هجدهم و  مقامه (�34مورد معادل 
 :بدين ترتيب است) 2(رفت  هاي پي گزاره. شود موعظه مطرح مي) بيست و دوم

 ).موقعيت متعادل اوليه( موعظه نياز ندارد /نيدن مناطرهراوي به ش. 1

احساس نياز را در او به ) نياز روحي با كنجكاوي نسبت به داشتن چيزي(اي  انگيزه. 2
  ). نيروي برهم زننده موقعيت متعادل(آورد  وجود مي

  ).موقعيت نامتعادل(دهد  موعظه گوش مي /او به مناظره. 3
  ).نيروي ايجادكننده موقعيت متعادل(ن مي رسد موعظه به پايا /مناظره. 4
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  ). موقعيت متعادل تازه(ود ش موعظه بر طرف مي/نياز او به شنيدن مناظره. 5
به عنوان نمونه در مقامه چهارم در موقعيت متعادل اوليه راوي هيچ نيازي به شنيدن 

، هنگامي كه طبق گزاره دوم. كند موعظه ندارد و روال عادي و روزمره زندگي را طي مي
خود  گذار است و با و  او در فصل بهار در سرزمينهاي آذربادگان در حال گشت

اي جز خالق ماشاء ندارد، انگيزه و اشتياق  شك آفريننده انديشد اين همه زيبايي بي مي
شنيدن موعظه دربارة قدرت خداوند در زنده كردن طبيعت و خلق زيباييها در او به 

و روايت را از موقعيت متعادل اوليه در گزاره اول به موقعيت اين نير. آيد وجود مي
در گزاره سوم، بنابر ويژگي كه تودوروف در . كند نامتعادل در گزاره سوم منتقل مي

 به آن اشاره شده است، ز نظريه او نييكند و طي معرف مورد موقعيتهاي متعادل ارائه مي
ود ندارد و رخدادي روي مي دهد كه ديگر ايستايي و تكرار موقعيت متعادل اوليه وج

. افتد و جزء روال عادي و روزمره زندگي راوي نيست تنها يك بار در روايت اتفاق مي
خورد كه پيري در ميان آنان  در اين گزاره راوي در موقعيتي نامتعادل به جماعتي برمي

حمت هاي ر كند نشانه واعظ از آنان دعوت مي. ايستاده و مشغول موعظه مردم است
تأمل كنند چگونه خداوند زمين را دوباره زنده كرده است و پس از  الهي را ببينند و

. كشاند  او مييهمتا اشاره به آيات الهي در فصل بهار صحبت را به خداوند و قدرت بي
شود كه دوباره روايت به وضعيت  رسد و عاملي مي رم موعظه به پايان ميادر گزاره چه

جه به تناسب سخنان واعظ با حال روحي راوي وضعيت متعادل با تو. متعادل برگردد
شود، نياز دروني راوي به شنيدن موعظه برطرف  اي كه در انتهاي روايت برقرار مي تازه
  .گيرد  شود و باز روال عادي زندگي را از سر مي مي

رفتي ديگر به صورت يك جفت متقابل،  همراه با پي) 2(رفت  در برخي مقامات پي
موعظه نياز دارد و براي همين نسبت به آن /ن مناظرهدراوي به شني .يابد ميحضور 

مردم حاضر در جلسه  واعظ به راوي و/ گر در مقابل، مناظره. دهد تمايل نشان مي
موعظه در حضور آنان مشكل مالي خود را بر طرف /نيازمند است تا بتواند با مناظره 

رفت متقابل در برخي  شود يك جفت پي نياز متقابل آنها به يكديگر سبب مي. كند
واعظ به راوي و مردم بدين ترتيب  /رفت نياز مناظره هاي پي گزاره. ها شكل بگيرد مقامه
  : است

  ).موقعيت متعادل اوليه(واعظ نياز مالي ندارد /گر مناظره. 1
  وي برنير(كند  نياز مالي پيدا مي) هاي زندگي يا مخارج سفر تأمين هزينه(او به دليلي . 2
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  .)هم زننده موقعيت متعادل   
  )موقعيت نامتعادل(پردازد  موعظه راوي و مردم مي /به مناظره. 3
  ).نيروي ايجادكننده موقعيت متعادل(كند  از آنان كمك مالي دريافت مي. 4
  ).ادل تازهعموقعيت مت(شود  نياز مالي او بر طرف مي. 5

ه اول در وضعيت پايدار و متعادل، مه چهارم طبق گزاراباز به عنوان نمونه در مق
واعظ نياز مالي ندارد اما در گزاره دوم به منظور تأمين مخارج سفر خود نيازمند 

كند كه ثبات و تعادل حالت پايدار اوليه را بر هم  نياز مالي نيرويي ايجاد مي. شود مي
در گزاره . ندك گري در گزاره سوم مي زند و روايت را وارد موقعيت نامتعادل موعظه مي

هاي سفر  ند به منظور تأمين هزينهك چهارم، واعظ در برابر موعظه از مردم درخواست مي
  :به او كمك كنند

انتحال شيخ بدين حال رسيده و وصافي بهار تمام شـد و نفيـر خلـق               و چون ارتحال و   
خـدايش بيـامرزاد    : گفت. ت و سفره سفر را زادي بخاست      سعام گشت، پير بر پاي خا     

هر . آن كه در طاعت رعونتي كند در اسباب استطاعت اين غريب را معونتي كند             كه بي   
زيمـت را بـه   عچون خود را با دستگاه كرد، روي . يك آنچه داشتند بدان شيخ گذاشتند     

  ).50 ، ص1372حميدالدين بلخي، (  كردهرا
داند و ند كه دوباره روايت را به حالت پايدار برگرك تأمين نياز مالي نيرويي ايجاد مي

  .گيرد واعظ در گزاره پنجم باز وضعيت عادي و پايدار زندگي را از سر مي
اي رخ  در اين مقامه نه موعظه. مقامه چهاردهم از داشتن مناظره يا موعظه استثناست

گرد است كه معركه  اي زيرا شخصيت فرعي آن داروفروشي دوره دهد و نه مناظره مي
ن نه كند؛ بنابراي انگيز داروهايش صحبت مي اعجابيرد و در ميان مردم از ويژگي گ مي

رفتي كه جايگزين  پي. كسي است ي براي مردم دارد و نه اهل مناظره باپند و وعظ
  :در اين مقامه شده بدين شرح است) 2(رفت  پي
  ).موقعيت متعادل اوليه(راوي عاشق نيست . 1
  ).قعيت متعادلنيروي بر هم زننده مو(كند  راوي به زيبارويي برخود مي. 2
  ).موقعيت نامتعادل(برد  راوي در فراق او به سر مي. 3
نيروي (گيرد  تعويذ عاشقي را به شرط كارامد بودن از داروفروش دوره گرد نسيه مي. 4

  ).ايجادكننده موقعيت متعادل
  ).موقعيت متعادل تازه(رسد  به وصال مي. 5
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رفت متقابل نيز متناسب با آن   پيدر اين مقامه) 2(رفت  با توجه به متفاوت بودن پي
  :شود مطرح مي

عاشقي فراموش كرده است هزينه وضعيت وصال بدهي خود را بابت در راوي . 1
 )موقعيت متعادل اوليه(

  ).نيروي برهم زننده موقعيت متعادل(ند ك راوي با داروفروش دوره گرد برخورد مي. 2
غي را كه بدهكار است پرداخت كند كند مبل گرد از او درخواست مي داروفروش دوره. 3

  ).موقعيت نامتعادل(
  ).نيروي ايجاد كننده نيروي متعادل(كند    راوي بدهي خود را پرداخت مي. 4
  ).موقعيت متعادل تازه(فروش دوره گرد بدهكار نيست وراوي به دار. 5

 واعظ نياز دارد غير از كمك مالي باشد، /گر آنچه مناظره) 2(رفت  هرگاه طبق پي
نمونه اين امر در مقامه سوم  .شود رفت متقابل آن نيز متناسب با همان نياز مطرح مي پي

اند و نياز  طبق اين مقامه راوي و همرزمان او در آستانه جنگ قرار گرفته. رخ داده است
اي بشنوند كه روحيه آنها را براي اين جنگ تقويت كند و انگيزه قويتري  دارند موعظه

واعظ نيز در مقابل اين موعظه نيازمند دلاورانه جنگيدن . وجود آوردبراي پيروزي به 
شود از اين  اين مقامه مطرح مي) 2(رفت   كه در تقابل با پييرفت افراد است؛ بنابراين پي

  :قرار است
 ).موقعيت متعادل اوليه(نگرفته است  جنگي در. 1

  ).نيروي بر هم زننده موقعيت متعادل(شود  جنگ آغاز مي. 2
  ).موقعيت نامتعادل(جنگند  غازيان تا پاي جان مي. 3
  ).نيروي ايجادكننده موقعيت متعادل(رسد  را ميفشب . 4
  ).موقعيت متعادل تازه(شود  جنگ متوقف مي. 5

هاي اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم، دهم، دوازدهم، چهاردهم و  در مقامه
  . متقابل حضور داردرفت پي  اين�43نوزدهم، مجموعاً در ده مقامه برابر با 

  )3(رفت  پي
 گرچه همه يك نتيجه در بر دارد و آن هم 1و پاياني هر بيست و سه مقامه ) 3 (رفت پي
واعظ است با اندكي اختلاف به پنج شكل متفاوت قابل /گر خبري راوي از مناظره بي

  :الگوبندي است
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  م، نوزدهم، بيست و يكم هاي ششم، هشتم، دهم، دوازدهم، شانزدهم، هفده مقامه) الف
  ):�39معدل (و بيست و سوم 

  ).موقعيت متعادل اوليه(واعظ با خبر است  /گر راوي از احوال مناظره. 1
نيروي برهم زننده موقعيت متعادل اوليه و (شود  واعظ ناپديد مي /گر مناظره. 2

  ).ايجادكننده موقعيت متعادل تازه
  غايب. 3
  غايب. 4
  ).موقعيت متعادل تازه(خبر است  واعظ بي /گر ظرهراوي از احوال منا. 5

واعظ در كنار هم /در اين نوع مقامات در موقعيت متعادل ابتدايي راوي و مناظره گر
واعظ /و از احوال يك ديگر آگاه هستند تا اينكه در گزاره دوم با ناپديد شدن مناظره گر

هاي سوم و چهارم  گزاره. ندز شود كه اين وضعيت متعادل را بر هم مي نيرويي ايجاد مي
ود ش ارد مرحله موقعيت نامتعادل نمي حضور ندارد؛ بنابراين روايت ورفت پيدر اين 

اين انتقال . شود بلكه از موقعيت متعادل اوليه به موقعيت متعادل انتهاي روايت منتقل مي
هاي سوم  رهشود؛ به عبارتي در اين الگو به دليل غياب گزا به واسطه گزاره دوم انجام مي

كند كه از طرفي موقعيت متعادل  ود در حكم نيرويي عمل ميخم، گزاره دوم رو چها
ساز ايجاد موقعيت متعادل تازه انتهاي  زند و از طرفي ديگر زمينه اوليه را بر هم مي

  :شود؛ به عنوان مثال در پايان مقامه دوازدهم چنين آمده است روايت مي
چون ماه در عمامه    . يد، هيچ ديده تيزبين گرد او را نديد       چون از بالاي منبر به پست رس      

غمام شد و چون ستاره در حجاب ظلام و بعد از آنكه سخن متبرك او شـنيدم، چهـره                   
  ).125ص: 1372 حميدالدين بلخي،( مبارك او را نديدم

رفت پاياني اين مقامه در گزاره اول و در وضعيتي متعادل، راوي در مجلس  طي پي
ارد و از احوال واعظ باخبر است اما با ناپديد شدن واعظ در گزاره دوم وعظ حضور د

شود راوي  از طرفي ديگر ناپديد شدن واعظ سبب مي. خورد اين وضع متعادل برهم مي
  :ماند خبر مي اي شود كه طي آن براي هميشه از واعظ بي وارد مرحله متعادل تازه

 معلوم من نشد كه بر آن پير گوژپشت
  

 

 گونه راند قضا نرم يا درشتگيتي چ 
 

 دهر مزورش به ختا برد يا به چنين
 

 چرخ مشعبدش به لگد كشت يا به مشت 
 

  )125ص: 1372،حميدالدين بلخي(
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هاي سوم و چهارم گزاره  به دليل غياب گزاره) 3(رفت  پي» الف«بنابراين در الگوي 
ادل اوليه به موقعيت كند كه روايت را از موقعيت متع اي عمل مي دوم در حكم واسطه

  .دهد متعادل تازه در انتهاي روايت سوق مي
  ):�30معادل (هاي اول، دوم، سوم، هفتم، نهم، هجدهم، و بيست و دوم  مقامه) ب
  ).موقعيت متعادل اوليه(واعظ باخبر است /گر راوي از احوال مناظره. 1
  ).عادلنيروي برهم زننده موقعيت مت(شود  واعظ ناپديد مي/گر مناظره. 2
  ).موقعيت نامتعادل(كنند  واعظ را جست و جو مي/گر راوي مناظره. 3
  ).نيروي ايجادكننده موقعيت متعادل(يابد  واعظ را نمي/گر راوي مناظره. 4
  .)موقعيت متعادل تازه(خبر است  واعظ بي/گر راوي از احوال مناظره. 5

شود و راوي  واعظ ناپديد مي/گر رفت پاياني مقامه اول، مناظره  به عنوان مثال در پي
يابد و سرانجام  دهد و البته هيچ نشاني هم از او نمي در پي او به سفرهاي خود ادامه مي

  :برد خبري از او به سر مي در بي
بـسيار بـر اثـر وي       . اليوم بيافت، روي برتافت و چون باد شتافت       قوت  چون از آن قوم     

ي او بـودم و در تـك و پـوي او            م در گرد او نرسيدم و بقيـت عمـر در جـستجو            يددو
  ).29ص: 1372حميدالدين بلخي، (بفرسودم به عاقبت از او اثري نديدم و خبري نشنيدم

واعظ و جستجوي راوي به دنبال او انگيزه قابل پذيرشي /گر ناپديد شدن مناظره
در اين نوع . كند آورد و به تحكيم اصل عليت كمك مي براي ادامه سفرها به وجود مي

، اين انگيزه حضور دارد و به همين دليل ستا ، كه هفت مقامه از آن پيروي كردهرفت پي
  .توان آن را برتر از انواع ديگر آن دانست مي
  ):�17معدل(هاي چهارم، سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم  مقامه ).پ
  ).موقعيت متعادل اوليه( باخبر است شداروفرو /واعظ/گر راوي از احوال مناظره. 1
داروفروش هر يك در مسيري جدا از هم سفر  /واعظ/گر  از احوال مناظرهراوي. 2

  ).نيروي برهم زننده موقعيت متعادل( كنند مي
  ).موقعيت نامتعادل(داروفروش از هم دور هستند /واعظ/گر راوي و مناظره. 3
نيروي (داروفروش ندارد /واعظ/گر اي براي اطلاع يافتن از احوال مناظره راوي انگيزه. 4

  ).ايجاد كننده موقعيت متعادل
  ).موقعيت متعادل تازه (خبر است داروفروش بي/واعظ/گر راوي از احوال مناظره. 5
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و بعد ما تفرقنا «: شود به عنوان مثال در پايان مقامه چهارم اين جمله ذكر مي
از در اين مقامه به ادامه سفر شيخ ). 51ص: 1372الدين بلخي، حميد(» الشيخ و شرقّنام غربّ

شود، اما انگيزه جديدي براي  جانب غرب و ادامه سفر رواي به سمت شرق اشاره مي
شود و سفر با همان انگيزه قبلي كه در ابتداي مقامه به آن اشاره  سفر راوي ذكر نمي

  .شود شده بود دنبال مي
رفت پاياني آنها اين چنين است، انگيزه ادامه سفر همان  در اين چهار مقامه كه پي

بنابراين در اين گونه نيز .  است كه در ابتدا سبب شده است راوي به سفر رودچيزي
اي در كار نيست بلكه همان  انگيزه سفر وجود دارد، اما بر خلاف نوع قبل انگيزه تازه

  .دارد كه از ابتدا او را راهي سفر كرده بود مي دليلي او را به ادامه سفر وا 
  ):�8 معادل(هاي پنجم و بيستم  مقامه) ت
  ).موقعيت متعادل اوليه(گر باخبر است  راوي از احوال مناظره. 1
نيروي بر هم زننده موقعيت (رود  گر با مقصدي كمابيش معين به سفر مي مناظره. 2

  ).متعادل
  ).موقعيت نامتعادل(گر از هم دور هستند  راوي و مناظره. 3
نيروي ايجاد كننده (ر ندارد گ اي براي اطلاع يافتن از احوال مناظره راوي انگيزه. 4

  ).موقعيت متعادل
  ).موقعيت متعادل تازه(خبر است  گر بي راوي از احوال مناظره. 5

شد در اين نوع  واعظ ناپديد مي/گر كه مناظره» ب«و » الف«هاي  برخلاف گونه
داند او به كدام سمت و سو سفر  گر ذكر شده است و راوي مي ها مقصد مناظره مقامه

 آنچه داشت در ميان نهاد و هر يك« :؛ به عنوان مثال در مقامه پنجم آمده استكرده است
» وار روي سوي مغرب كرد و قصد ديار يثرب كرد پير جمله را در انبان نهاد و آفتاب

  ).59ص: 1372حميدالدين بلخي،(
كند و يا حداقل درباره  همچنين در اين الگو بر خلاف ساير الگوها راوي سفر نمي

  .شود تن يا نرفتن او سكوت ميسفر رف
  ):�4معادل(مقامه يازدهم ) ث
  ).موقعيت متعادل اوليه(راوي از احوال واعظ باخبر است . 1
  ).نيروي برهم زننده موقعيت متعادل(كند  راوي واعظ را ترك مي. 2
  ).موقعيت نامتعادل(راوي و واعظ از هم دور هستند . 3
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نيروي ايجادكننده موقعيت (از احوال واعظ ندارد اي براي اطلاع يافتن  راوي انگيزه. 4
  ).متعادل

  ).موقعيت متعادل تازه(خبر است  راوي از احوال واعظ بي. 5
مقامه يازدهم با ساير مقامات قدري تفاوت دارد؛ زيرا واعظ كه در واقع طبيب 
روحاني است در شهر خود ساكن است و راوي به منظور كسب اطلاعاتي دربارة عشق 

بنابراين واعظ جزء افرادي نيست كه دائم در سفر باشد و در . كند ر او سفر ميبه شه
در اين الگو، بدون اشاره به بازگشت راوي به . رود رفت پاياني به سفر نمي نتيجه در پي

چون اين كلمات تامات و الفاظ طامات « :شود وطن، تنها به وداع او با واعظ اشاره مي
كردم و بعد از آن ندانم چنگ نوايبش كي آزرد و نهنگ استماع كردم، پير را وداع 

  ).116ص: 1372حميدالدين بلخي، ( »مصايبش كي فروخورد

  رفتهاي فرعي مقامات پي
رفتي كه گفته  رفتهاي پايه مقامات است و همچنين پي رفت، كه پي علاوه بر اين سه پي

رفتهاي ديگري  بد، پييا ها حضور مي در برخي مقامه) 2( رفت  شد گاه در تقابل با پي
 و سوم  هاي بيست تواند در مقامات حضور داشته باشد؛ به عنوان مثال در مقامه نيز مي

  :رفت ديگري بدين شرح حضور دارد پي) 2(و ) 1(رفت  ميان پي
  ).موقعيت اوليه(راوي موقتاً در شهري ساكن است . 1
  ).زننده موقعيت متعادلنيروي بر هم (گيرد  هاي شرعي را ناديده مي راوي دستور. 2
  ).موقعيت نامتعادل(پردازد  نوشي مي به شراب. 3
  ).نيروي ايجاد كننده موقعيت متعادل(شود  راوي پشيمان مي.4
  ).موقعيت متعادل تازه(كند  نوشي را ترك مي راوي شراب. 5

رود و زمينه را براي رخ  به شمار مي)2(رفت  اي براي پي رفت در حكم مقدمه اين پي
نوشي در مقامه بيستم  كند؛ زيرا راوي پس از استغفار و ترك شراب ن آن فراهم ميداد

شود كه طي  اي مي آورد و در همين مكان است كه شاهد مناظره به مسجد روي مي
در مقامه بيست و سوم نيز راوي بعد از . گيرد ميان طبيب و منجم درمي) 2(رفتي   پي

هنگام مستي خود با اهل فرهنگ و خرد نشست نوشي و ترك ياران  توبه به دليل شراب
رفت   كند و در مصاحبت همين ياران جديد است كه وارد ماجراي پي  و برخاست مي

  .كند اي ديگر را مشاهده مي شود و مناظره مي) 2(
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رفت ديگر بدين شرح حضور  دو پي) 2(و ) 1(رفتهاي  در مقامه هجدهم نيز ميان پي
  :دارد

  ).موقعيت متعادل اوليه(ر بلخ ساكن است راوي موقتاً در شه. 1
شود راوي نسبت به زيبايي باطن مردم آن كنجكاو شود  زيبايي ظاهري بلخ سبب مي. 2

  ).نيروي برهم زننده موقعيت متعادل(
  ).موقعيت نامتعادل(آزمايد  راوي اصناف مختلف مردم بلخ را مي. 3
  ).نيروي ايجاد كننده موقعيت متعادل(آيند  مردم بلخ از اين آزمايش سربلند بيرون مي. 4
  .)موقعيت متعادل تازه(شود  راوي چندين سال در بلخ سكن مي. 5

  :شود رفت ديگري بدين ترتيب مطرح مي پس از اين پي
  ).موقعيت متعادل اوليه(راوي در شهر بلخ ساكن است . 1
  ).نيروي برهم زننده موقعيت متعادل(كند  به قصد حج بلخ را ترك مي. 2
  ).موقعيت نامتعادل(به مقصد اداي مناسك حج و نيز بغداد در سفر است . 3
نيروي ايجادكننده موقعيت (شنود  در راه بازگشت به بلخ، خبر ويراني آن را مي. 4

  ).متعادل
  .)موقعيت متعادل تازه(گردد  با شتاب بيشتري به بلخ باز مي. 5

رفتهاي پايه  و جزء پيرفت، كه به صورت فرعي مطرح شده است  در اين دو پي
نظير بوده  نيست، آمده است بلخ از نظر زيباييهاي ظاهري و داشتن مردم نيكوسيرت كم

راوي .  پسنديده چندين سال در آنجا مقيم شده استويژگيهايو راوي به دليل همين 
در مدت دوري او از بلخ حوادث تلخي در اين . كند به مقصد حج موقتا بلخ را ترك مي

شود، سراسيمه خود را به  هنگامي كه راوي از اين حوادث آگاه مي. دهد يشهر رخ م
رفت پايه بعد، كه  اي زمينه را براي مطرح شدن پي اين وقايع مانند مقدمه. رساند بلخ مي

اي در مورد ويرانيهاي بلخ و خاطرات خوش گذشته با مردم اين شهر  شامل موعظه
  .كند  است، فراهم مي

رفتهاي  رفت يا پي پي) 2(و ) 1(رفتهاي پايه  كن است ميان پيبدين ترتيب گاه مم
رفت پايه بعدي فراهم  اي زمينه را براي مطرح شدن پي فرعي حضور يابد و مانند مقدمه

رفت  رفت پايه، دو پي همچنين ممكن است مانند مقامه ششم، علاوه بر سه پي. كند
قرار بگيرد و به شيوه ) 2(رفت  يهاي پ گيري در دل يكي از گزاره ديگر به شيوه درونه
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بنابراين، . داستان در داستان، روايت ديگري در ميان روايت اصلي مقامه مطرح كند
  : رفتهاي پايه حضور يابد تواند در كنار پي رفتهاي فرعي به سه دليل مي پي
، هاي اول، دوم، سوم، چهارم مقامه(به عنوان جفت متقابل آن ) 2(رفت پايه  بعد از پي. 1

  �43معادل) پنجم، هفتم، دهم، دوازدهم، چهاردهم و نوزدهم،
به منظور مقدمه چيني و فراهم كردن زمينه براي رخ ) 2(و ) 1(رفتهاي پايه  ميان پي. 2

  �13معادل ) هاي هجدهم، بيستم و بيست و سوم مقامه) (2(رفت  دادن پي
، در توضيح و بيان علت )2(رفت پايه  اي از پي گيري، معادل با گزاره به شيوه درونه. 3

  �4معادل ) مقامه ششم(رخدادي 
 مقامات، علاوه بر سه �60بدين ترتيب چهارده مقامه از بيست و سه مقامه، برابر با 

  .رفتهاي فرعي نيز برخوردار است رفت پايه از پي پي

  دستور پايه مقامات حميدي
شود يا مناظره است و يا  يكنش غالبي كه راوي در نتيجه سفرهاي خود با آن رو به رو م

هاي قبلي او را  افزايد و يا دانسته موعظه كه همگي چيزي بر علم و شناخت او مي
 به عنوان مثال طي موعظه مقامه چهارم، كه دربارة آيات الهي در فصل ؛كند  تقويت مي

شود و يا در مقامه بيستم، راوي در خلال  بهار است، خداشناسي راوي تقويت مي
. آموزد گيرد، مطالبي در مورد اين دو علم مي ي كه ميان طبيب و منجم درميا مناظره

بنابراين اگر بخواهيم مقامات را تا حداقل ممكن كاهش دهيم و دستور پايه آن را به 
  :دست آوريم اين گونه خواهد بود

  .آموزد گيرد و مطالبي را مي موعظه قرار مي/راوي با سفر كردن در وضعيت مناظره
 آموختن سه عنصر اصلي دستور پايه مقامات -موعظه/ مناظره-رتيب سفربدين ت

با توجه به مسلمان بودن نويسنده مقامات حميدي و تأكيد دين اسلام بر . است
، كه به دست آوردن العلم ولو بالصينا اطلبوآموزي بويژه در حديث نبوي و مشهور  علم

توان گفت دستور پايه  كند، مي يعلم را حتي از طريق سفر به دورترين نقاط توصيه م
  .آموزي بويژه در همين حديث نبوي ريشه دارد مقامات در تشويق دين اسلام به علم

  رفتها در مقامات شيوه تركيب پي
  روايت رفتهاي يك گونه كه توضيح داده شد بر اساس نظريه تودوروف، شيوه تركيب پي آن
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در مقامات حميدي . گيري و متناوب سازي، درونه زنجيره: تواند به سه طريق باشد مي
رفت به  اي است اما در مقامه ششم دو پي رفتهاي هر بيست و سه مقامه زنجيره رابطه پي

رفتها نيز در هيچ   تركيب متناوب پي. رفت پايه حضور دارد گيري در دل پي شيوه درونه
  . ها به كار نرفته است يك از مقامه

  زنجيرسازي شيوه
گيري در آن به كار رفته در ساير مقامات  ششم، كه شيوه تركيب درونهبه استثناي مقامه 

طبق اين روش، كه شيوه . رفتها به شيوه زنجيرسازي با يكديگر تركيب شده است  پي
هاي زنجير يكي پس  رفتهاي هر روايت مانند حلقه غالب در مقامات حميدي است، پي

در . لازم با حفظ نظم زماني استاين روش قبل از هر چيز م. گيرد از ديگري قرار مي
ريختگي نظم  رفتها درهم  گير شدن و يا در هم تنيدگي و تناوب پي  درونه واقع، لازمه

سازي است كه  نگريهاي زماني است وتنها روش زنجيره نگري يا پيش زماني و پس
با توجه به اينكه رعايت نظم زماني در . رود همگام با زمان تقويمي پيش مي

رفتهاي  دازي سنتي فارسي همواره مد نظر بوده، طبيعي است در تركيب پيداستانپر
  .سازي در اولويت باشد مقامات شيوه زنجيره

  گيري شيوه درونه
گيري  رفتهاي مقامه ششم به شيوه درونه رفت از پي از ميان مقامات حميدي فقط دو پي

رفت آن   كه دو پيرفت تشكيل شده اين مقامه از پنج پي. با يكديگر تركيب شده است
  :گير شده است درونه

  )في السكباج(خلاصه مقامه ششم 
اي  كند در روزگار جواني با عده  براي او حكايت ميحميدالدين بلخييكي از دوستان 

در يك از اين مهمانيها، هنگامي كه . رفته است از يارانش به مهمانيهاي متعددي مي
. گيرد مهماني را ترك كند صميم ميافتد ت چشم يكي از حاضران به ظرف سكبا مي

كنند حضور داشته باشد و علت واكنش خود را نسبت به  مهمانان از او درخواست مي
او در توضيح، خاطره يكي از مهمانيهايي را كه در گذشته رفته . طرف سكبا توضيح دهد

  .يابد پس از پايان خاطره او مهماني ادامه مي. كند است بيان مي
  : مقامه بدين شرح استرفت اين پنج پي
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  سازي زنجيره): 1(رفت پايه  پي
  ).موقعيت متعادل اوليه(شود  راوي هميشه به مهمانيهاي متعدد دعوت مي. 1
نيروي بر هم (كند در يكي از مهمانيها همراه او بيايد  از دوست خود دعوت مي. 2

  ).زننده موقعيت متعادل
موقعيت (گيرد  اي بين آنها درمي هدرباره پذيرفتن و يا نپذيرفتن دعوت مناظر. 3

  ).نامتعادل
  .)موقعيت متعادل تازه(روند  آنها به مهماني مي. 5

 سازي  زنجيره): 2(رفت پايه  پي

 ).موقعيت متعادل اوليه(كند  مهماني روال عادي خود را طي مي. 1

شـود    تصميم دوست راوي براي ترك مجلـس سـبب مختـل شـدن مهمـاني مـي                . 2
  ).ده موقعيت متعادلنيروي برهم زنن(

  ).موقعيت نامتعادل(شود  مهماني مختل مي. 3
گير سـوم     رفتهاي درونه   معادل پي (كند     توضيح او دوباره نظم مهماني را برقرار مي        .4

  ).نيروي ايجاد كننده موقعيت متعادل) (و چهارم
  ).موقعيت متعادل تازه(يابد   مهماني ادامه مي.5

رفت قـرار     گيري در دل گزارة چهارم همين پي        رونهرفت سوم و چهارم به شيوة د        پي
دارد؛ بدين معني كه گزاره چهارم كه شامل توضيح دوست راوي است خـود معـادل دو                 

  گيري درونه): الف(رفت فرعي  پي: گير است رفت درونه پي
  غايب. 1
  غايب. 2
  ).موقعيت نامتعادل(او در حال طي مسير سفر است . 3
 نيروي ايجادكنندة موقعيـت    (كند    جه او را به خود جلب مي      هاي نيشابور تو    جاذبه. 4

  ).متعادل
  ).موقعيت متعادل تازه(شود  موقتاً در نيشابور ساكن مي. 5

  گيري درونه): ب( فرعي  رفت پي
  ).موقعيت متعادل اوليه(او موقتاً در شهر نيشابور ساكن است . 1
  ).نندة موقعيت متعادلز نيروي برهم(كند  بزازي او را به مهماني دعوت مي. 2
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  ).موقعيت نامتعادل(شود  در نتيجة دعوت بزاز گرفتار مشكلاتي مي. 3
نيـروي ايجـاد    (يابـد     آمده رهايي مي    به واسطة دوستي قديمي از گرفتاريهاي پيش      . 4

  ).كننده موقعيت متعادل
  ).موقعيت متعادل تازه(گردد  به روال عادي زندگي برمي. 5

  سازي رهزنجي): 3( پاية  رفت پي
  ).موقعيت متعادل اوليه(واعظ با خبر است / گر  راوي از احوال مناظره. 1
زننـدة موقعيـت متعـادل اوليـه و           نيـروي بـرهم   (شود    واعظ ناپديد مي  / گر    مناظره. 2

  ).ايجادكنندة موقعيت متعادل تازه
  غايب. 3
  غايب. 4
  ).ل تازهموقعيت متعاد(خبر است  واعظ بي/ گر  راوي از احوال مناظره. 5

اين مقاله، طي موقعيت متعادل گزارة اول، راوي و دوستش در           ) 2(رفت    براساس پي 
در دومـين گـزاره     . رود  مهماني حضور دارند و همه چيز طبق روال عادي خود پيش مي           
كند كـه سـبب بـه هـم           تصميم يكي از حاضران به منظور ترك مجلس نيرويي ايجاد مي          

در نتيجـه در گـزارة      . كند   روال هميشگي منحرف مي    شود و آن را از      خوردن مهماني مي  
در چهارمين گزاره بايد نيرويي ايجاد شود كه نظـم از           . شود  سوم، نظم مهماني مختل مي    

كنـد ايجـاد      اي كه دوست راوي مطرح مي       اين نيرو توسط خاطره   . ميان رفته را بازگرداند   
شود و همه چيز بـه روال         يدر نهايت، طي گزارة پنجم باز نظم مهماني برقرار م         . شود  مي

  .گردد عادي برمي
شود تا دوباره نظم و تعادل مهماني را برقرار           اي كه در گزارة چهارم مطرح مي        خاطره

در » ب«و  » الـف «رفتهاي فرعي     بنابراين پي . رفت تشكيل شده است     كند، خود از دو پي    
 تركيـب   گيـري شـدن شـيوه       جاي گرفتـه و سـبب درونـه       ) 2(رفت    دل گزارة چهارمِ پي   

  .رفتهاي اين مقاله شده است پي
رفتهـاي مـشابه      به قياس پي  . غايب است » الف«رفت فرعي     هاي اول و دوم پي      گزاره

ها گزاره اول بايد موقعيت متعادل سكونت راوي را در وطن تشريح كند و                در ساير مقاله  
  .دارد سپس گزارة دوم متضمن نيرويي باشد كه او را به ترك وطن وامي

كـه در دل آن قـرار       ) 2(رفـت     با پي » ب«و  » الف«گير فرعي     رفتهاي دورنه   پي  رابطة  
گير، كه در حكم گـزارة چهـارم          رفتهاي درونه   در واقع پي  .  است، رابطة عليّ است     گرفته
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طبق گزارة سـوم، نظـم      . دهد  است علت رخ دادن گزراة سوم را توضيح مي        ) 2(رفت      پي
گير اسـت،     رفتهاي دورنه   م، كه برابر با همان پي     شود و طي گزارة چهار      مهماني مختل مي  

  .شود علت مختل شدن نظم مهماني توضيح داده مي
  .رفتهاي پاياني پيروي كرده است پي» الف«اين مقامه از الگوي ) 3(رفت   پي

و ) 2(،  )1(رفتهـاي     در اين مقامه، كه به عنوان نمونه تحليل شده، شيوة تركيـب پـي             
اي اسـت كـه تقريبـاً در تمـام مقامـات       رفتهاي پايـه  ن سه، پي اي. سازي است   زنجيره) 5(

سـازي در پـي هـم و بـه شـيوة        نيز به شـيوة زنجيـره     ) 4(و  ) 3(رفتهاي    پي. حضور دارد 
قرار گرفتـه و چهـارمين گـزارة آن را تـشكيل داده             ) 2(رفت پاية       گيري در دل پي     درونه
   .رفتهاي فرعي اين مقامه است رفت، پي  اين دو پي. است

  نتيجه 
توان به نتيجه رسيد خوانش       پس از تحليل مقامات حميدي براساس نظرية تودوروف مي        

شـود و زمينـه را    اي از اين اثر مـي  شناسانة مقامات سبب دست يافتن به ابعاد تازه  روايت
اي كه تنها در نتيجة اين نـوع خـوانش         ابعاد تازه . كند  براي درك متفاوتي از آن فراهم مي      

  : شود بدين شرح است يگري م جلوه
به ) 1(رفت پاية     پي: رفت پايه بنا گذاشته شده است       مقامات حميدي براساس سه پي    

تواند خود آشكارا در روايت حضور نداشته         شرط وجود قرايني مبني بر رخ دادن آن، مي        
ويژگـي  . در هـر بيـست و سـه مقامـه حـضور دارد            ) 3(و  ) 2(رفتهاي پايـة      باشد اما پي  

سـازي بـه ترتيـب در پـي           رفت به شيوة زنجيـره      ايه اين است كه اين سه پي      رفتهاي پ   پي
  . است يكديگر قرار گرفته

نيـز تنهـا بـا      ) 2(رفت پاية     پي. درتمام مقامات يكسان است   ) 1(رفت پاية     الگوي پي 
. تفاوت در مطرح شدن مناظره يا موعظه در كل مقامات از يك الگو پيروي كـرده اسـت        

الگـوي  .  اندك تفاوتي به پنج شكل مختلـف قابـل الگوبنـدي اسـت             با) 3(رفت پاية       پي
رفت كاملي نيست امـا در چهـار            هاي سوم و چهارم پي      به دليل غياب گزاره   » الف«گروه  

  .گروه ديگر هر پنج گزاره حضور دارد
تواند در مقامات حـضور داشـته         رفتهاي ديگري نيز مي     رفت پايه، پي    علاوه بر سه پي   

 باقيمانـده   ٪40رفت فرعـي دارد و           مقامات، پي  ٪60ده مقامه معادل با     دركل چهار . باشد
رفتهـاي    به سه دليل ممكـن اسـت پـي        . رفت پايه تشكيل شده است      تنها از همان سه پي    

چينـي و     ، مقدمه )2(رفت    به عنوان جفت متقابل پي    : رفتهاي پايه افزوده شود       فرعي به پي  
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شيوة غالب تركيب   . و بيان علت رخدادي   ) 2(رفت    فراهم كردن زمينه براي رخ دادن پي      
  .گيري است سازي و در يك مورد درونه رفتها زنجيره اين پي

كنشگر اصلي كه هميـشه راوي  : بندي است كنشگران مقامات به دو گروه قابل تقسيم 
  .گرد است اي دوره گر و يا فروشنده است و كنشگر فرعي كه واعظ، مناظره

سيزده مقامـه از مجمـوع      (هاي اختياري است      ات انگيزه بيشترين انگيزة سفر در مقام    
نيز كنگشر اصلي مجبـور بـه   ) ٪30(در هفت مقامه ). ٪56(بيست و سه مقامه، معادل با       

اين غياب يا بدون توجيه خاصي      . گزارة انگيزة سفر، گاه غايب است     . شود  سفر رفتن مي  
شـود كـه     روايـت مـي  و يا به ايـن دليـل كـه مـاجرا از هنگـامي     ) مقامه شانزدهم(است  

رفت پايـة     شود پي   اين غياب سبب مي   ). مقامة چهارم (شخصيت اصلي هنگام سفر است      
  . كامل نبوده و تنها چهار گزاره داشته باشد) 1(

و يـا اينكـه امكـان دارد        ) مقامة هشتم (ممكن است سفر به صورت مجازي رخ دهد         
باشد؛ چنانكـه در مقامـة      عامل ديگري جايگزين سفر شود و عملكردي مشابه آن داشته           

رو كـردن شخـصيت بـا         شود و همان كاركرد روبه      ششم مهماني جايگزين سفر رفتن مي     
رود   ها راوي به سفر مي      نظر به اينكه در تمام مقامه     . گيرد  كنشهاي نامعمول را برعهده مي    

آمـوزد؛ عناصـر      گيـرد و در نهايـت مطـالبي را مـي            موعظه قرار مي  / در وضعيت مناظره    
 آموختن است كه در حـديث نبـوي اطلبـوا           -موعظه/ مناظره  –پاية مقامات سفر    دستور  

  .العلم ولو بالصين ريشه دارد
  

  نوشتها پي
1. Ferdinand de Saussure 
2. Langue 
3. Parole  
4. Raman Selden 
5. Tzvetan Todorov 
6. Grammaire du Decameron 
7. Viktor Shklofskii 

  بعامن
  .1370مركز، : ؛ تهرانساختار و تأويل متناحمدي، بابك؛ . 1
: ؛ ترجمه فرزانه طاهري، چ دوم، تهران      درآمدي بر ساختارگرايي درادبيات   اسكولز، رابرت؛   . 2

  .1383آگه، 
  .1378نيلوفر، : ؛ ترجمه مهشيد نونهالي، تهراننقد ادبي در قرن بيستمايو؛ .تأديه، ژان. 3
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زاده و فاطمـه حـسيني،    ؛ ترجمـه مازيـار حـسين   هاي نقد ادبي معاصـر   نظريهتايس، لـيس؛    . 4
  .1387حكايت قلم نوين، : نشر نگاه امروز: ويراست، حسين پاينده، تهران

  .1382آگه، : ؛ ترجمة محمد نبوي، چ دوم، تهرانبوطيقاي ساختارگراتودوروف، تزوتان؛ . 5
چ دوم،  نـژاد،     ؛ تـصحيح رضـا انزابـي      مقامات حميـدي  حميدالدين عمربن محمودي بلخي؛     . 6

  .1372نشر دانشگاهي، : تهران
: ؛ ترجمه ابوالفـضل حـري، تهـران       بوطيقاي معاصر : روايت داستاني ريمون كنان، شلوميت؛    . 7

  .1387نيلوفر، 
  .1372طرح نو، : ؛ ترجمه عباس مخبر، تهرانراهنماي نظريه ادبي معاصرسلدن، رامان؛ . 8
:  سـيما زمـاني، تهـران   –ل سـخنور  ؛ ترجمـه جـلا  نظريه ادبي و نقد عملـي  سلدن، رامـان؛    . 9

  .1375پويندگان نور، 
، ...؛ ترجمه ليلا بهرانـي محمـدي و       درسنامة نظريه و نقد ادبي    گرين، كيت و جيل لبيهان؛      . 10

  .1383روزنگار، : ويراسته حسين پاينده، تهران
  .1382هرمس، : ؛ ترجمه محمد شهبا، تهرانهاي روايت نظريهمارتين، والاس؛ . 11
؛ ترجمـه مهـران مهـاجر و محمـد          هاي ادبي معاصر     نظريه ه؛نام  دانشيك، ايرناريمـا؛    مكار. 12

  .1384آگه، : نبوي، تهران
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  ∗∗  يادگاري از سنّت گوساني،داستان پير چنگي
  

  نيمن پور ابراهيممحمد 
   دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارامربي

  چكيده 

نا گذشته از جزئيات متفاوت روايتهاي      بدنه و ساختار كلي داستان پير چنگي مثنوي مولا        
 دها و استنتاجهاي عرفاني كه در متون صوفيه بر آن عارض شـده            رآن و نيز فارغ از كارك     

، »گوسـاني «سـنت   . را با خـود دارد    » گوساني«هايي از هنر و سنت        ها و نشانه    ، رگه است
 ـ        ادبي ايران پيش از اسلام است كه نشانه        -سنت موسيقايي   هـا ا دورة ماد  هـايي از آن را ت

هاي بعد و نيـز در دورة اسـلامي بـه حيـات               توان در منابع بازجست و در تمام دوره         مي
پير چنگي مثنوي و ساير منابع گرچـه شخـصيتي داسـتاني اسـت،             . خود ادامه داده است   
هاي متفاوتش، الگويي است برگرفته از شخصيت هنرمندان گوسـان            حكايت او در گونه   

در ايـن مقالـه   . اسـت واقعـي از زنـدگي و حيـات گوسـانان     و حكايت ايشان تصويري    
هاي مختلف آن را در سـنت گوسـاني و            اخت اين داستان و گونه    س  شناسي و ژرف    مأخذ

  . حيات اجتماعي گوسانان باز خواهيم جست
 

  .  مثنوي معنوي، پير چنگي، سنت گوساني، رودكي، شعر كلاسيك فارسي:ها كليد واژه

                                                 

 1388 /28/10:  مقاله                 تاريخ پذيرش1387 /24/4:  تاريخ دريافت مقاله 
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روفتـرين داسـتانهاي دفتـر اول مثنـوي مولانـا و آن حكايـت               داستان پيـر چنگـي از مع      
 است در عهد خليفه دوم عمر بن خطاب كه به سـبب             اي  نوازي پير و مطرب پيشه      چنگ

پيري و ضعف و انحطاط قواي جسمي و هنري و از دست دادن صداي خـوش، ديگـر                  
اده است  كسي خواستار هنر وي نيست و به اين علت تنها ممر درآمد خود را از دست د                

رسد كه اضطراراً شـبي       درجه استيصال او تا بدانجا مي     . شود  و به تنگي معيشت دچار مي     
التماس او به   . برد تا براي خدا بنوازد و ابريشم بها از حق بيابد            به گورستان يثرب پناه مي    

واسـطه نـداي حـق كـه در خـواب             گردد و عمـربن خطـاب بـه         اجابت حق مقرون مي   
يابد كه سلام حضرت حق را به همراه هفت صد دينار به عنـوان                شنود، مأموريت مي    مي

ملاقات عمر، ملاحظه اجابـت الهـي و        . ابريشم بها در گورستان به چنگ نواز پير برساند        
واسـطه خليفـه مـسلمين، مايـه تنبـه و             دريافت پيام و ابريشم بهاي التفـاتي خداونـد بـه          

 او را از مقـام گريـه كـه هـستي            نظـر «ليكن عمر،   . شود  شرمندگي و گريه چنگي پير مي     
گرداند و با اين ارشاد خليفه، حيرتي شگرف بـر وجـود پيـر                 مي 1»است به مقام استغراق   

  . پيوندد چنگي مستولي گشته به فضا و مقامي غير قابل شرح و بيان مي
مرحوم فروزانفر در مĤخذ قـصص و تمثـيلات مثنـوي، مأخـذ داسـتان را حكـايتي                  

كنـد كـه همـين حكايـت را شـيخ             يد و نيز به اين مطلب اشاره مي       داند از اسرارالتوح    مي
كند كه مولانا ايـن  حكايـت را    نامه به نظم آورده است، اما تصريح نمي   عطار در مصيبت  

 لـيكن در شـرح      )88 تـا    86ص  : 1381فروزانفر،  (نامه    يا از مصيبت   التوحيد گرفته و    از اسرار 
نامـه    چ شكي، ايـن حكايـت را از مـصيبت         هي  كند كه مولانا بي     مثنوي شريف تصريح مي   
كه با توجه به تأثيرپـذيريهاي مولانـا از         ) 754ص: 1373فروزانفر،  (عطار اقتباس كرده است     

گرچـه  . هاي عطار، نظر مرحوم فروزانفر را بايد كـاملاً صـائب دانـست          حكايات منظومه 
سـه گونـه نـسبتاً      دارد كه در واقع اين روايتهـا          نهايتاً دقت در اين سه روايت، روشن مي       

بنا به ترتيب تاريخي، اين . و اصلي است  » حكايت مادر «مشابه با تفاوتهايي اندك از يك       
رسد از    را بايد روايت محمد بن منور در اسرارالتوحيد دانست؛ به نظر مي           » روايت مادر «

توان به مأخذ پيدايش ايـن روايـت نگريـست و آن را نـه صـرفاً در             ديدگاه ديگر نيز مي   
اي از هنرمنـدان      ها بلكه در حيات واقعي و مادي و ملمـوس عـده و طبقـه                يچ قصه پيچاپ

اي   صـاحبان سـنت هنـري تلفيقـي و پيچيـده          : »گورسانان«توان بازجست با نام       ايران مي 
سرايي در نظم اشعار، مهـارت در نـواختن سـاز و اسـتادي در خوانـدن                   مركب از بديهه  

هـايي    حوزه فرهنگ و هنر ايراني و با چهـره        تصنيف و آواز با سابقه تاريخي ممتدي در         
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ليكن بـا دقـت در منـابع و تطبيـق ويژگيهـاي هنـري               . قريب به اتفاق، گمنام و ناشناس     
هـاي معـدودي از گوسـانان را          گوسانان و نيز ضبط بعضي از نامها در منابع كهن، چهره          

  . توان بازشناخت كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد مي
 سعي در تبيين و طرح اين فرضيه اسـت كـه حكايـت پيـر     ه اين مقال نكته اساسي در  

اي داستاني ولي در عين حـال تـصويري واقعـي از سرگذشـت هنرمنـدان                  چنگي، نمونه 
هاي مختلف مقدم بر آن، جـداي از كـاركرد            گوسان تواند بود و تبار اين داستان و گونه        

رت و استغراق پيـر در پايـان        هاي صوفيه چون حي     عرفاني و ورود مباني و مفاهيم آموزه      
داستان و يا اضافه شدن عناصر ماوراء طبيعـي چـون غلبـه خـواب بـر خليفـه بـه اراده                      

تواند شكلي نمـادين و كلـي از حيـات واقعـي و هنـر                 خداوند و رؤياي صادق وي، مي     
  كيانند؟ » گوسانان«چيست و » گوساني«اين سنت . گوسانان گمنام باشد

 شاعران تمدنها و جوامع كهن، راويان ادبيـات حماسـي،           -گوسانان به عنوان خنياگر   
سنت گوساني، سنتي شفاهي و عمدتاً به فرهنگهـاي         . اند  غنايي و حكمي اقوام خود بوده     

گرچه به سبب ويژگي شفاهي ادبيات گوساني، و نابودي         . پيش از خط متعلق بوده است     
 جاي نمانـده، خوشـبختانه      ميراث انبوه آن پس از رواج خط، آثار چنداني از گوسانان بر           

شواهد و دلايل كافي درباره وجود گوسانان و ويژگيهاي حيات و هنر ايشان در جوامـع                
هـاي متـأخر و در اشـكالي متفـاوت در دسـترس       كهن و ادامه حيات اين سنت در دوره      

شك در تمام جوامع هند و اروپايي زبان شناخته           بنابر بر نظر واتكينز اين سنت بي      . است
  .)59ص: 1383زرشناس، (ست بوده ا

نامعلوم است؛ اما براساس تحقيقات هنينـگ، امـروز در          » گوسان«وجه اشتقاق كلمه    
ايـن واژه پـارتي،   . )32ص: 1368بـويس،  (پارتي بودن اصل اين واژه شـكي وجـود نـدارد        

. در فارسـي جديـد اسـت      » خنيـاگر «در فارسي ميانه و واژه      » هنياگر«معادل معناي واژه    
» خنياگر«گرجي به معني     2»مگُسني«ارمني و   » گُسن«ند كه دو واژه     ا مال داده محققان احت 

شواهد بسياري از كاربرد اين كلمـه       بويس  ). 30ص: همان(از همين واژه مشتق شده باشد       
را در متون ارمني و گرجي نشان داده و درباره ويژگيهاي گوسانان ارمني و گرجي بحث                

واژه گوسان در ادبيات فارسي در دو متن به كـار رفتـه             . )42 تا   30ص  : همان(نموده است   
 و در   )221 و   220ص: 1371گرگـاني،   (در ويس و رامـين فخرالـدين اسـعد گرگـاني            : است

  ). 69ص: 1381(التواريخ و القصص  المؤلف، مجمل كتاب مجهول

  سنت گوساني در ميان تركان آسياي ميانه نيز وجود دارد، ولي صاحبان اين هنر در
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خوان و نوازنده مردمي      اوزان، خنياگر، شاعر و آوازه    . شدند  ناميده مي » اوزان«ن ايشان   ميا
در گذشـته بـه جـاي قوپـوز، اوزان          . ساز اوزانهـا قوپـوز بـود      «. طايفه اوغوز بوده است   

 مـيلادي،   15بعـد از قـرن      . ناميدنـد   گفتند و شاعر و نوازنده مردمي را اوزانچـي مـي            مي
و در آسـياي ميانـه بـه        ) عاشـيق (= » آشـيق «ان و تركيـه بـه       اصطلاح اوزان در آذربايج ـ   

گوسانان را در فرهنگهاي غيرآسيايي     ). »اوزان«ذيل  : 1382بهزادي،  (» تغيير نام دارد  » باخشي«
در اروپاي قـرون     3»راپسوده«توان ديد؛ چنانكه در يونان قديم،         نيز با نامهايي متفاوت مي    

 نــام دارنــد 5»ژوگلــر«ر ايالتهــاي فرانــسه،  و د4»اشــپيلمان«وســطي و در قبــال ژرمنــي 
  ). 22ص: 1372مطلق،  خالقي(

طبق نظر خالقي مطلق در آسياي ميانه و شرق ايران، استادان فن گوساني داراي لقب               
و مؤلفان شاهنامه ابومنصوري، داسـتان رسـتم و اسـفنديار را از روايـت               «اند    بوده» بلبل«

اند كه نام او از راه شـاهنامه           بوده است، گرفته   يكي از همين استادان كه لقب بلبل گرفته       
ابومنصوري عيناً وارد شاهنامه فردوسي شد كه در آغاز داستان رستم و اسـفنديار ضـبط                

  : است
 زبلبل شنيدم يكي داستان

 

 كه بر خواند از گفتة باستان 
 

 )28ص: همان) (17/ 217ص / 6شاهنامه، ج(          

ــيقيدانان دو  ــاعران و موس ــانها ش ــران و   رهگوس ــي اي ــتانهاي مل ــان داس ــرد و راوي گ
آنـان  . كننده شاهان و توده مردم و حاضر در غم و شادماني جامعه خويش بودند               سرگرم

عمدتاً در ميان مردم جامعـه خـويش داراي احتـرام بودنـد و برتـرين و مـشهورترين و                    
  . يافتند هاي اشراف و دربار پادشاهان راه مي استادترين گوسانان به خانه

تفاوت گوسانهاي مشهور درباري با گوسانهاي دوره گرد علاوه بر بهتر خواندن و بهتـر         
اند و يا در ايـن زمينـه    نواختن، يكي هم اين بوده كه خود نيز از هنر شاعري بهره داشته  

  ). 24ص: همان(اند  شناخته اند و احياناً خط مي به استادي رسيده بوده

يد در تلفيق سه هنـر شـعر، موسـيقي و آواز بـه              ترين ويژگي هنر گوساني را با       عمده
پردازي دانست و هدف هنر گوساني بيش از هر چيز ايجاد شـور و هيجـان                  طريق بداهه 

ها و شواهدي از وجود گوسانان و         در ايران پيش از اسلام، نشانه     . در مخاطبان بوده است   
  . تداوم سنت گوساني از دوره مادها تا ساسانيان وجود دارد

ــارتي اســت، ســابقه حــضور طبقــه  ژه گوســان، واژهگرچــه وا ــا ويژگيهــا  اي پ اي ب
مـورخ يونـان    . گـردد   وخويشكاريهاي گوسانان، طبق اشارات تاريخي به دوره ماد بازمي        



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
7

ار
شم

 ،
26

ن
تا
س

زم
 ،

13
88

  داستان پير چنگي يادگاري از سنّت گوساني                                                        

  

37
�

 ياد كرده است كه در ميهماني آستياك پادشـاه مـاد،            7»انگارس«از گوساني با نام      6دينون
درنـده بـسيار    «: خوانـد   واز مـي  تمثيلي درباره خطـر كـوروش بـراي سـلطنت وي بـه آ             

اي كه اگـر بـر        نيرومندي، شجاعتر از يك گراز وحشي در مرداب پيدا شده است؛ درنده           
گردد و وقتي     آن منطقه تسلط يابد، بدون كمترين اشكالي بر گروه گروه مردمان چيره مي            

بـويس،  (» كـوروش پارسـي   «: دهـد   پاسخ مـي  » چيست آن درنده؟  «: كند  آستياك سؤال مي  

هاي بعد و از جملـه در داسـتان ويـس و              سرايي را در دوره     تمثيلاين نوع   ). 49ص: 1368
در ايـن داسـتان نيـز، گوسـان تمثيلـي           . تـوان ديـد     رامين هم، كه اصلي پارتي دارد، مـي       

 تـا   220ص: 1377گرگـاني،   (خواند تا شاه موبد را از كامرانيهاي رامين با ويس بياگاهند              مي

در واقـع تمثيـل     ( و رامـين      تمثيل مادي و تمثيل ويس    « دو   مطلق  به تصريح خالقي  ). 222
دو واريانت از يك موضـوع واحدنـد و انگيـزه هـر دو تمثيـل نيـز آگـاه كـردن                      ) پارتي

  ).143ص: 1386مطلق،  خالقي(» شخصي از كار رقيب اوست
اينكـه كـه خنيـاگري در       «. سنت گوساني در دوره هخامنشي نيز رونق داشـته اسـت          

شود كـه گفتـه        رونق بسيار داشته است از اين بيان گزنفون فهميده مي          دوران هخامنشيان 
ص : 1368بـويس،   (» شد  ستوده مي » در داستان و آواز   «است كوروش تا آخرين روزهايش      

در دوره پارتيان نيز ادبيات ايران همچون ديگـر ادوار پـيش از اسـلام بـه صـورت                    .)50
منظوم بوده و به همراه ساز خوانـده         آن گويا     شده و بخش عمده     شفاهي حفظ و نقل مي    

در «. انـد   نقل سينه به سينه اين ادبيات را گوسانان پارتي بـه عهـده داشـته              . شده است   مي
هاي چهـارم و پـنجم مـيلادي     اي مانوي به زبان پهلوي اشكاني كه متأخرتر از سده      قطعه

 ـ   ) ها   كي  (=چونان گوساني كه هنر كوان      : خوانيم  نيست، مي  شين را بيـان    و شـهرياران پي
اين اشـاره تـاريخي هـم    ). 63ص : 1383زرشـناس،  (» آورد  كند و خود چيزي به دست نمي      

دارد و هم نقل داستانهاي كهن توسط گوسـانان           را مسجل مي  » گوسان«پارتي بودن واژه    
شواهد و قراين حكايت از اين دارد كه گوسـانها در زنـدگي پارتيـان               . دهد  را گواهي مي  

آنان شـعر حماسـي را در دوره اشـكانيان فعالانـه تـرويج              «. كردند  مياي ايفا     نقش عمده 
كردند و كردارهاي شاهزادگان و بزرگان پارتي را همسنگ ميثاقهـاي پهلـواني كهـن                 مي

امـا ايـن بـدان معنـا نيـست كـه ايـشان تنهـا راويـان                  ). 64ص: همـان ( »گرفتنـد   جشن مي 
 مـذهبي و لطيفـه و حكايـات         اند بلكه سرودهاي غنايي، روايـات       هاي كهن بوده    حماسه

معتقـد اسـت كـه     مـري بـويس،     ). 24ص: 1372مطلـق،     خالقي(اند    كرده  آور نيز نقل مي     خنده
يادگار زريران و منظومه ويس و رامين، يادگاري از هنر گوسانان پارتي اسـت كـه البتـه                  
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شناسـيم،    به دفعات نامعلومي، دستخوش تغييرات شده تا به صورت فعلي آن، كه ما مي             «
براي ادامه و توسعه و تعالي سنت گوسـاني در دوره           ). 45ص: 1368بويس،  (» درآمده است 

در متون اين دوره به گوسانان بـا نامهـاي هنيـاگر،            . ساساني، مدارك فراواني وجود دارد    
در شرحي درباره جامعه ساسـاني كـه        «. شود  گو اشاره مي    هنيواز، نواگر، رامشگر و چامه    

گونه كه اردشير     از خنياگران به عنوان طبقه سوم از مملكت بدان        در نامه تنسر آمده است      
برخلاف دوره پارتها نام بعضي از گوسـانان        ). 52ص  : همان(» بنياد گذاشته، ياد شده است    

 به عنوان   - گويا از اهالي مرو    -داستانها معمولاً از باربد   . دوره ساساني شناخته شده است    
محتـوا و مـضمون بعـضي از آثـار و           . دهنـد   معروفترين خنياگر عصر ساساني خبـر مـي       

اي بازمانـده از آثـار وي در          در ادامه مقاله، قطعـه    . آوازهاي وي به دست ما رسيده است      
همچنـين از خنيـاگر     . خرداد بـه بررسـي خواهـد شـد          مدح خسروپرويز و به نقل از ابن      

  ). 57ص : همان(اند  ديگري در اين دوره با نام سرگس يا نكيسا نام برده
كه رامشگري در هر دوره اشـكاني و ساسـاني از ويژگـي كلـي يكـساني                 شن است   رو

هنيـاگر ساسـاني نيـز ماننـد گوسـان پـارتي، وارث بخـشي از                . برخوردار بـوده اسـت    
سـرايي كنـد و       توانـست بديهـه     موضوعات و مضمونهاي سنتي بود كه از روي آنها مـي          

سازي بخوانـد     يد و به همراهي   هاي خودش را نيز بر آن بيفزا        اشعار گوناگوني از ساخته   
  .)66ص : 1383زرشناس، (

هـاي كهـن تـا        رسد سنت گوساني با آن پيشينه تاريخي ممتد از دوره           بعيد به نظر مي   
پايان دوره ساساني بويژه به جهت ويژگي مردمي و فولكلوريك آن بـا ظهـور اسـلام از                  

اين هنر يعنـي پادشـاهي   ميان رفته باشد؛ اما شكي نيست كه با نابودي بزرگترين حاميان        
توان آن را نـابود شـده         و اشرافيت ساساني، آسيبي جدي بدان وارد شده است، ولي نمي          

هاي مستقل ايراني و از جمله سـامانيان كـه بـه احيـاي          انگاشت؛ چرا كه با ظهور سلسله     
ميراث و سنتهاي فرهنگي و هنري عهد ساساني همت گمارده بودند، ايـن سـنت دوران                

  . اي نو دوباره از سر گرفت  حيات خود را در جامهساساني نيز
با از ميان رفتن حلقه اشرافي دهقاني در ايران از يك سو و ريشه گرفتن تمدن اسـلامي                
كه تمدني شهري است از سوي ديگر، گوسانها و خنياگران نيز بـا تغييراتـي بـه حرفـه                   

بـازي، بـازيگري،      هخـواني و شـعبد      خـواني، كـوراوغلي       خـواني، تعزيـه     نقالي، شـاهنامه  
هاي كهن خود بـه   بندي و تردستي پرداختند و حتي برخي از آنها همانند هم پيشه           چشم

ص : همان(دربار شاهان راه يافتند و قشر راوي و شاهنامه خوان درباري را پديد آوردند 
88.(  



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
7

ار
شم

 ،
26

ن
تا
س

زم
 ،

13
88

  داستان پير چنگي يادگاري از سنّت گوساني                                                        

  

39
�

هاي بومي و محلي را كه به زعم او بازمانده هنـر              بويس انواعي از شعر و ترانه     مري   
بـويس،  (وساني است در ميان بختياريها، افغانها، بلوچها و كردهـا بـاز شناسـانده اسـت          گ

هاي طبري اميـري پـاوزاري را دنبالـه سـنت شـعري               همچنين ترانه ). 100 تا   95ص: 1368
اند كه خود بازمانده سنت گوساني يا خنياگري ايران در دوره ميانه              فهلويات قديم دانسته  

  . ستا)دوره اشكاني و ساساني(
پهلـوي  (اي پارتي     تكيه -هاي طبري امير پاوزاري و اشعارهجايي       با بررسي تطبيقي ترانه   

توان نتيجه گرفت كه اولاً اشـتراكات لفظـي و        و فارسي ميانه دوره ساساني مي     ) اشكاني
ثانياً وزن و آهنگ اين سرودها از ويژگي يكـساني          . دارد واژگاني ميان اين اشعار وجود    

هـا بـا      هاي طبري از يك سو و خوانـدن ايـن ترانـه             جايي بودن ترانه  ه. برخوردار است 
سـرايان فولكلوريـك    كند كه ترانـه    استفاده از يك آلت موسيقي اين فرضيه را مطرح مي         

 خنيـاگري ايـران در     -ايراني از اعصار قديم تا ادوار متأخر، بازماندگان سـنت گوسـاني           
  ). 111ص : 1380، پور اسماعيل(اند  ) ساساني-اشكاني(دوره ميانه 

تـرين نـشان از    در اين ميان، رودكي را با توجه به ويژگيهاي هنري وي بايـد روشـن              
رودكـي سـراينده و خواننـده و نوازنـده،          «. ادامه سنت گوساني در دوره اسلامي دانست      

خـالقي مطلـق،    (» آخرين و شايد مهمترين نماينده سنت شاعري درباري ايران قديم اسـت           

ترين گوسان دوره     ه به مشابهتهاي فراوان و متقاعدكننده ميان برجسته       توج). 25ص  : 1372
ساساني يعني باربد با رودكي، شاعر و خواننده و نوازنده دوره ساماني، چنين ادعـايي را                

  . نماياند سخت پذيرفتني مي
ادوارد براون پيش از اين در جلد اول تاريخ ادبي ايران از هماننديهاي ميـان رودكـي                

سخن گفته است؛ هماننديهاي از قبيل استادي هر دو در خنياگري و موسـيقي و               و باربد   
يكي خبر دادن تلويحي باربد، خسرو      : همچنين شباهت دو داستان معروف درباره آن دو       

توسـط  » بوي جوي موليان  «پرويز را از مرگ شبديز و ديگري داستان سروده شدن شعر            
 تـا  14ص: 1335بـراون،  (گشت به سوي بخـارا     رودكي و تأثير شديد آن بر امير نصر در باز         

و حتي شايد صدها سال پيش از ادوارد براون، مجلدي گرگاني شـاعر اواخـر قـرن                 ) 16
چهارم و اوايل قرن پنجم با آگاهي از مشابهتهاي ميان رودكي و باربد در قطعـه ذيـل آن        

  : دو را مقابل هم قرار داده است
 از آن چندان نعيم اين جهاني

 كي مانده است و مدحتثناء رود
 

 كه ماند از آل ساسان و آل سامان 
 نواي باربد مانده است و دستان

 

 )44ص: 1385نظامي عروضي، (            
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اما هماننديها در اين موضوعات منحصر نيست، بلكه هماننديهاي ديگـري نيـز ميـان       
 و اختراع   اين دو تن و آثار هنري ايشان وجود دارد؛ از جمله شهرت هر دو تن در ابداع                

يـا  [ثعالبي اختراع خـسروانيان     «: نويسد  كريستين سن مي  . يك نوع و قالب شعري جديد     
شـمس قـيس    . )507ص: 1367كريستين سـن،    (»  را به باربد نسبت داده     ]جعهمان سرود مس  

 همچنين اين هـر دو هنرمنـد بـه          8.داند  رازي نيز اختراع رباعي را منسوب به رودكي مي        
باربـد بـه نـديمي      : انـد    مقـام نـديمي پادشـاه عـصر رسـيده          سبب هنر والاي خويش به    

نظـامي عروضـي دربـاره      . خسروپرويز و رودكي به نديمي امير نصر بن احمـد سـاماني           
تـر از او      ل  تر و مقبـول القـو       كس محتشم   از ندماء پادشاه هيچ   «: كند كه   رودكي تصريح مي  

ع دسـتانهاي باربـد   كريـستين سـن در تعيـين موضـو     . )52ص: 1385عروضـي،     نظامي(» نبود
در وصف جـشنهاي فـصول مختلـف خاصـه در           «اي از دستانهاي وي         نويسد كه عده    مي

ص : 1367كريـستين سـن،     (» .تهنيت مقدم بهار و مناظر طبيعت و مسرات حيات بوده است          

تـوان   اي از اندك ميراث بازمانده رودكي هم مـي        چنين مضاميني را در بخش عمده      ).508
  : ديد

 م با رنگ و بوي طيبآمد بهار خر
 

 با صد هزار نزهت و آرايش عجيب 

  )97ص: 1372رودكي،        (            

  : و يا
 ملكا جشن مهرگان آمد

 

 جشن شاهان و خسروان آمد 
 

  )110ص: همان(              

  : و يا
 آن صحن چمن كه از دم دي
 اكنون زبهار مانوي طبع

 

 گفتي دم گرگ يا پلنگ است 
  استپرنقش و نگار همچو ژنگ

 

  )102ص: همان(              

  :و يا
 گل دگر ره به گلستان آمد

 

 واره باغ و بوستان آمد 
 

 )110ص: همان(              

  :و يا
 كار همه راست، آن چنانكه ببايد

 

 حال شادي است، شاد باشي شايد 
 

 )119ص: همان(              

  :و يا
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 شاد زي با سياه چشمان شاد
 

 كه جهان نيست جز فسانه و باد 
 

 )105ص: همان(              

  :و يا
 بل تا خوريم باده كه مستانيم

 

 بستانيم وز دست نيكوان مي 
 

 )136ص: همان(              

  ...و
توان فراتر از هماننـدي در مـضامين و           همانندي ميان آثار اين دو هنرمند را حتي مي        

وز مورد توجه محققـان قـرار      رسد تا امر    موضوعي كه به نظر مي    . محتواي صرف دانست  
. ده از باربد با ابياتي معروف از رودكـي        اناي بازم   ، شباهت جالبي است ميان قطعه     گرفتهن

مرحوم دكتر تفضلي قطعـه شـعر ذيـل را از باربـد در مـدح خـسروپرويز از آثـار ايـن                       
  : خردادبه نقل كرده است

  خاقان ماه مانذ و قيصر خرشيذ
  آن من خذاي، ابر ماند كامغاران

  شيذكخاهذ ماه پوشذ، كخاهذ خر
خاقاني مانند ماه و قيصر مانند خورشيد است، اما خداوندگار من مانند ابر كامكار است، 

  ).311ص: 1382تفضلي، (پوشد و هرگاه بخواهد خورشيد را  هرگاه بخواهد ماه را مي

طرز بيان و نوع تشبيهات در اين قطعه، ابيات معروف رودكي را در مدح اميـر نـصر                  
  : آورد ساماني به ياد مي

 مير ماه است و بخارا آسمان
 مير سرو است و بخارا بوستان

 

 ماه سوي آسمان آيد همي 
 سرو سوي بوستان آيد همي

 

  )158ص: 1373رودكي، (            
در . شباهت بـه هـم نيـست        حتي سرنوشت نهايي و پايان عمر اين دو هنرمند نيز بي          

سـت اسـت بـه نظـر        مورد پايان زندگي باربد، گرچه روايتهاي متفـاوت و مبهمـي در د            
در بعـضي  . رسد كه زندگاني او نيز چون رودكي، پايان و عاقبتي خوش نيافتـه باشـد           مي

روايات از مسموم شدن او سخن رفته و روايت فردوسي نيـز از پايـان كـار وي چنـين                    
هنگامي كه خسرو به وسيله فرزند خود شيرويه به زندان افتاده، باربـد هنـوز               «: است كه 

اي كه خسرو محـروم از تـاج    گي پريده و قلبي اندوهبار به درون خانه     زنده است و با رن    
آميـز كـه خـود سـاخته          رود و در برابر او آهنگي نوحـه         و تخت در آن زنداني است، مي      

افـروزد    گردد، آتشي مي    سپس چهار انگشت خود را بريده به منزل برمي        . خواند  است مي 



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
7

ره
ما

ش
 ،

26
ن 

تا
س

زم
 ،

13
88

 

   

42 
� 

شـباهت بـه خبـر ميـل           نخـست بـي     روايت 9.»سوزاند  و همه سازهاي خود را در آن مي       
كشيده شدن در چشم رودكي و رانده شدنش از درگاه سامانيان نيست و روايت دوم نيز                

 كـه در آن     دآور  بيش از هر چيزي آخرين بيت شكواييه معروف رودكـي را بـه يـاد مـي                
گيـرد و در   به دست مي) و يا سفر(شاعر ديگر نه چنگ و بربط بلكه عصا و انبان تكدي   

  : شود  تغيير زمانه محو ميگردش و
 كنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم

 

 عصا بيار كه وقت عصا و انبان بود 
 

  )118ص: 1373رودكي، (              
رسـد حيـات ايـن دو،         اين هماننديها نه مختص رودكي و باربـد بلكـه بـه نظـر مـي               

ته واقعـي   تواند هـس    سرنوشتي كه مي  . اي از سرنوشت هنرمندان گوسان بوده است        نمونه
نكتـه  . شـود   ظاهر مي » پير چنگي «كه بعدها در آثار عطار و مولانا با عنوان           داستاني باشد 

اينجاست كه ميان آنچه در باب رودكي و هنر و حيات وي در اختيار است چه بـه نقـل                    
مرا بسود  «ديگران و چه به تصريح خود وي در آثارش و بويژه قصيده شكواييه معروف               

از سويي و سه روايت از داستان پير چنگي يعني روايت          » دندان بود و فرو ريخت هرچه     
نامـه و روايـت مولانـا در        محمد بن منور در اسرارالتوحيد و روايـت عطـار در مـصيبت            

معنوي، ويژگيهاي مشترك آشكاري هست كه احتمال تعلق قهرمان اين آثار را، كه               مثنوي
ي نوازنـده وخواننـده بـه سـنت         در قصيده رودكي خود اوست و در سه اثر ديگـر، پيـر            

  . بخشد گوساني سخت قوت مي
ترين تصوير از حيات گوسانان، تصوير هنرمندي باشد كه از ميانه مردم              شايد عمومي 

برخاسته، آموزشهاي سخت اين سنت هنـري كهـن را آموختـه بـا هنرنماييهـاي خـود،                  
گاه كـه     ست و تا آن   آورده ا   شهرت و اعتبار در خور و توجه و اقبال مردم را به دست مي             

اي به آيين داشته، بـازار كـسبش را رونقـي و متـاع هنـرش را                   نفسي و صدايي و زخمه    
شده و ديگر نه صـدا را جاذبـه و گرمـي و نـه دسـت از            خريداراني بوده و چون پير مي     

رسيده و از همه      مانده، دوران نبكت و فقر و سختي و فلاكت در مي            زخمه و چابكي مي   
خوانـده و نـه كـسي بهـر ثـواب             نه كسي از بهر ربابش مي     «جا مانده،     مهجا رانده و از ه    

گـشته كـه آن را رودكـي در     و احـوال او همـان مـي      ) 340ص: 1380عطار،  (» داده  نانش مي 
  : گونه به تصوير كشيده نهايت ايجاز، اين

 كنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم
 

 عصا بيار كه وقت عصا و انبان بود 
 

  )118ص: 1373كي، رود(              
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اين تصوير عمومي را هم در احوال شخصيت اصلي قصيده شكواييه رودكي، هم در              
هـيچ كـم و      توان ديـد؛ بـي      نامه و مثنوي مي     احوال پير طنبورنواز اسرارالتوحيد و مصيبت     

  . كاست
پيش از اين اشاره شد كه از جهت هنري، ويژگي عمـده هنـر گوسـانان، تـسلط بـر                    

و ) يا همـان اجـراي شـعر ملحـون        (شعر، خواندن شعر با آواز      ) قليا حفظ و ن   (سرودن  
رودكـي بـه    . پس هر گوساني هم شاعر بود، هم خواننده و هم نوازنده          . نواختن ساز بود  

تصريح تمامي منابع قديم و جديد، داراي اين سه مهارت آن هم در سطحي عـالي بـوده      
نگ هم در منابع كهـن ضـبط   يا چ/ نوازندگي رودكي و قدرت او در نواختن بربط . است

شـود؛ از جملـه منـابع     شده و هم در شعر خود وي تصريحاتي به اين موضوع ديده مـي            
و از  ... «: كند  الالباب عوفي است كه در آن عوفي به نام استاد رودكي اشاره مي              كهن لباب 

ابوالعبك بختيار كه در آن صنعت صاحب اختيار بوده، بربط بياموخت و در آن ماهر شد                
و نيز نظامي عروضـي در      ) 6ص: م1903عوفي،  (»  آوازه او به اطراف و اكناف عالم برسيد        و

نـوازي او تـصريح       بـه چنـگ   » بوي جوي موليـان   «شعر  ن  توصيف چگونگي سروده شد   
اي بگفت و به وقتي كه اميـر، صـبوح كـرده بـود درآمـد و بـه جـاي         قصيده... «: كند  مي

: 1385نظامي عروضـي    (» ...و چنگ بر گرفت   خويش بنشست و چون مطربان فرو داشتند، ا       

  : بيت ذيل نيز از خود شاعر در تصريح به اين موضوع است. )52ص
 رودكي چنگ بر گرفت و نواخت

 

 باده انداز كو سرود انداخت 
 

 )100ص: 1373رودكي، (              

  10.هم بوده است» آواز خوش و صوت دلكش«رودكي به تصريح اين منابع صاحب 

سـرايي،    آيد كه آنـان در هنـر بديهـه          مري بويس در باب گوسانان برمي     از توصيفات   
 اين نكته را در اخبـار نقـل         ).47 تا   29ص: 1368بويس،  (اند    توانايي و قدرت بسياري داشته    

گونـه كـه فردوسـي در         داستان نظـم كليلـه و دمنـه، آن        . بينيم  شده درباره رودكي نيز مي    
سرايي رودكـي حكايـت دارد و داسـتان شـعر              از قدرت بديهه   11كند  شاهنامه روايت مي  

گونه كه نظامي عروضي نقـل كـرده از سـرعت و قـدرت وي در      آن» بوي جوي موليان  «
   12.دهد تصنيف خبر مي

نامـه و     گانه داستان پيـر چنگـي در اسـرارالتوحيد، مـصيبت            در مجموع روايتهاي سه   
ش و نيـز قـدرت   مثنوي معنوي به صورتي پراكنده به مهارت نوازنـدگي و صـداي خـو             

  : سرايي قهرمان داستان در ساختن سرود اشاره شده است بديهه



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
7

ره
ما

ش
 ،

26
ن 

تا
س

زم
 ،

13
88

 

   

44 
� 

پيـشه مـن    ... «: كنـد   نوازي خود اشـاره مـي       نواز نيشابور، تنها به هنر طنبور       پير طنبور 
زدم و  تـا بـه وقـت صـبحدم، چيـزي مـي      ... بـسياري شـاگردان دارم  ... طنبور زدن است 

  ). 108 و 107ص : 1381محمد بن منور، (» گريستم مي

سـرايي وي نيـز       نـوازي بـه بديهـه       نامه، علاوه بر اشاره به ربـاب        در حكايت مصيبت  
عطار پس از وصف دست تنگي پيـر و گرسـنگي و درمانـدگي وي               . تصريح شده است  

  : دهد داستان را چنين ادامه مي
 چون نبودش هيچ روي از هيچ سوي
 مسجدي بود از همه نوعي خراب

 كار كردرخ به قبله زخمه را بر 
 

 برگرفت آخر رباب و شد به كوي 
 رفت آنجا و بزد لختي رباب
 پس سرودي نيز با آن يار كرد

 

  )340ص: 1380عطار، (              
اين سرود طبيعتاً بايد كلامي موزون بوده باشد و اين حكايت از خلاقيت مطرب پير               

ژگيهاي بـارز   در ساختن تصنيف و نظم شعر به صورتي ارتجالي دارد كه اين خود از وي              
  . هنر گوساني است

به لحاظ اجتماعي نيز هنر گوساني صنعت، پيشه و داراي نقـش اجتمـاعي خـاص و      
طبيعتاً آموختن هنر   . به حساب آورد  » شغل«درآمده بوده است و بدين ترتيب آن را بايد          

گوساني كه مستلزم استادي و تسلط و مهارت در سه هنـر نظـم كـلام، خوانـدن آواز و                    
اي را    بنـابراين، گوسـانان دوره طـولاني      . ساز است، بسيار وقت گير بوده اسـت       نواختن  

متأسـفانه از شـيوه آمـوزش و        «: نويـسد   بويس مي . كردند  صرف آموختن اين مهارتها مي    
گونه مدركي باقي نمانده، اما آشكار است كه گوسان بـه عنـوان               تحصيلات گوسانها هيچ  

هـاي   سرا ناگزير بوده اسـت مايـه   به عنوان بديهه  كننده بسياري از مصالح سنتي و نيز          نقل
نيز شكي نيست كه آنان از كـودكي در         . )45ص: 1368بويس،  (» بسياري را به حافظه بسپرد    

» ابوالعبك بختيـار  «اند چنانكه عوفي نيز به آموزش رودكي نزد           ديده  پيش استاد تعليم مي   
سـرايي،    ، گوسـاني و بديهـه     از مـوارد  در بسياري   ). 6ص:  م 1903عوفي،  (اشاره كرده است    

اي را    نوعي شغل و سنت خانوادگي و موروثي بوده و نوآمـوز دوران آموزشـي طـولاني               
مطلـق،   خـالقي (شـده اسـت    مـي » كمربـسته «كرده و پس از آن از طرف استاد خود       طي مي 

  ).28ص: 1372

را تواند براي ما اين نكته را روشن سازد كه چ           توجه به اين ويژگي هنر گوسانان، مي      
اند؛ چـرا كـه       شده  اغلب گوسانان در دوران پيري، گرفتار سختي و تنگدستي شديدي مي          

انـد و بـالطبع    كـرده  بايد تمام نيرو و جواني خود را صرف آموختن اين هنر مي            ايشان مي 
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مـد خـويش را     آبا فرا رسيدن پيري و از دست دادن تواناييهاي هنري خود، تنها ممـر در              
   .اند داده نيز از دست مي

مرا بسود و فرو ريخت هر چـه دنـدان          «از آنچه رودكي در قصيده شكواييه معروف        
در توصيف احوال خود و تقرير استيصالش در تنگي معيشت و فقر به نظم آورده               » ...بود

  : و خاصه به سبب تصريحي كه در آخرين بيت شكواييه خويش دارد بدين صورت كه
 كنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم 

 

 صا بيار كه وقت عصا و انبان بودع 
 

  )118ص: 1373رودكي، (              
مـد وي   آو تنهـا راه معيـشت و ممـر در         » شغل شاغل «به روشني پيداست، خنياگري     

بوده است و با از دست دادن آن، دچار فقر و تنگدستي شده و چون راه و پيـشه و هنـر                      
  . ديده است رفتن ميبه دست گ» عصا و انبان«ديگري نداشته، تنها راه خود را 

همين وضعيت را درباره پير چنگي در هر سه روايت محمد بن منور در اسـرارالتوحيد،                
پير طنبور نواز نيشابور وضعيت خـود       . بينيم  نامه و مولانا در مثنوي مي       عطار در مصيبت  

  : كنـــد را بـــراي خـــادم خانقـــاه بوســـعيد، حـــسن مـــؤدب چنـــين توصـــيف مـــي
تا اكنون كه نـان     . كس مرا نخواندي    ل من چنان شد كه هيچ     اكنون چون پير شدم، حا    ... 

تـوانيم   زن و فرزنـدانم گفتنـد كـه مـا تـرا نمـي      . تنگ شد و من هيچ شغلي ديگر ندانم 
. راه فـرا هـيچ جـاي ندانـستم     . ما را به در بيرون كردند     . ما را در كار خداي كن     . داشت

 تعالي مناجـات كـردم كـه        بدين گورستان آمدم و به درد بگريستم و با خداي تبارك و           
همـه خلقـم رد   .  ندارم]مضراب= [اي ندانم و جواني و دست زخم          خداوندا هيچ پيشه  

امـشب تـرا    . اكنون من و تـو و تـو و مـن          . اكنون زن و فرزندم نيز بيرون كردند      . كردند
  ). 108 و 107ص : 1381محمد بن منور،  (...مطربي خواهم كردن تا نانم دهي

  : بينيم نواز پير مي  همين مطالب را در توصيف احوال ربابدر روايت عطار نيز

 بود پيري عاجز و حيران شده
 دست تنگي پايمالش كرده بود
 بود نالان همچو چنگي ز اضطراب

 خريد نه يكي بانگ ربابش مي
 گرسنه مانده نه خوردي و نه خواب

 قرار چون بزد لختي رباب آن بي... 
 كسم عاجزم پيرم ضعيفم بي

 

 وش چرخ سرگردان شدهسختك 
 گرگ پيري در جوالش كرده بود
 پيشه او از همه نقلي رباب

 خريد نه كسي نان ثوابش مي
 ...برهنه مانده نه ناني و نه آب

 گفت يا رب من ندانم هيچ كار
 چون ندارم هيچ نان جان مي بسم

 

  )340ص: 1380عطار، (              
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پيـري و كـساد بـازار هنـرش،         مولانا نيز استيصال و قطع روزي مطرب را به سـبب            
  : كشد چنين به تصوير مي

 مطربي كز وي جهان شد پر طرب
 چون برامد روزگار و پير شد
 چون كه مطرب پيرتر گشت و ضعيف
 گفت عمر و مهلتم دادي بسي
 نيست كسب امروز مهمان توام

 

 ...رسته ز آوازش خيالات عجب 
 ...باز جانش از عجز پشه گير شد

 ك رغيفكسي رهين ي شد زبي
 لطفها كردي خدا يا با خسي
 چنگ بهر تو زنم، كان توام

 

  )2085 -2072ابيات : مثنوي، دفتر اول   (               

نكته مرتبط با اين موضوع، حفظ ساز به عنوان تنها وسيله معاش هنرمند پيـر اسـت؛                 
نوشـت  در روايت اسرارالتوحيد با اينكه تـصريحي بـه سر         . البته به استثناي روايت مولانا    

از ! اي جـوانمرد  «: گويـد   شود از جمله شيخ بوسعيد كه به پير مي          ساز پير طنبورنواز نمي   
گوي و اين     برو هم بازو مي   . اي نفسي بزدي، ضايع نگذاشت      سر كمي و نيستي در خرابه     

پيداست، پير ساز خود را نشكسته و با خـود          ) 108ص: 1381محمد بن منور،    (» خور  سيم مي 
كنـد و ايـن       روايت عطار نيز، نوازنده پير، رباب خـود را حفـظ مـي            در  . نگهداشته است 

  : شود مطلب از ابيات ذيل آشكار مي
 بعد از ايـنم گـر نيـارد مـرگ خـواب           

  اي، چه ستايمت    چون تو خود بستوده   
  ج

  
  

 جمله از بهر تو خواهم زد ربـاب       
 ليك چون زر برسدم، باز آيمـت      

  

 )341ص : 1380عطار،  (

  : »ابريشم بها«پير چنگي با شنيدن سخنان عمر و دريافت اما در نقل مولانا، 
 طپيــد پيــر ايــن بــشنيد و بــر خــود مــي

 چون بسي بگريست و از حد رفت درد       
ــت  اي بـــوده حجـــابم از الـــه  : گفـ

ــال   ــاد س ــن هفت ــون م ــورده خ  اي بخ
  ج

 دريـد   خاييـد و جامـه مـي        دست مي   
 چنگ را زد بـر زمـين و خـرد كـرد           
ــاه راه  ــزن از شـ ــو راهـ ــرا تـ  اي مـ

 ز تــو رويــم ســيه، پــيش كمــال اي 
  

  )2188 -2184ابيات : مثنوي، دفتر اول(

اما بـه  . اين رفتار در واقع نمايشي است از انقلاب دروني پير و مفهوم توبه در عرفان 
رسد نكته باريكي در اين حفظ ساز وجود دارد و آن تجلي مفهـوم تقـدس سـاز       نظر مي 

تـوان آن را در بعـضي از سـنتهاي           در سنت گوسانان است؛ تقدسي كـه امـروز نيـز مـي            
ساز در نزد ايشان    «. موسيقايي نواحي ايران ملاحظه كرد از جمله در ميان رامشگران كرد          

  نامند و  اي برخوردار است؛ براي نمونه اگر دف پاره شود، آن را شهيد مي از تقدس ويژه



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
7

ار
شم

 ،
26

ن
تا
س

زم
 ،

13
88

  داستان پير چنگي يادگاري از سنّت گوساني                                                        

  

47
�

  ).71ص: 1383  زرشناس،(» سپارند يا شمشال و تنبور خود را به آساني به دست غير نمي

   رودكي  شكواييه-الف
   روايت محمد بن منور در اسرارالتوحيد -ب
  نامه   روايت عطار در مصيبت-ج
   روايت مولانا در مثنوي-د

در قصيده رودكي كه قهرمان داسـتان خـود   . چگونگي پايان كار قهرمان داستان است 
عر بـا توصـيف     شـا . وار و حلقوي اسـت      اوست، ساختار روايت قصيده، ساختاري دايره     

با اشاره به فرو ريختن دنـدانهايش؛       : كند  وضعيت خود در زمان حال، داستان را آغاز مي        
شـاعر ايـن وضـعيت را حاصـل قـضاي الهـي و              . هاي پيري   ترين نشانه   يكي از برجسته  

 گـردان بـودنِ   ابياتي كـه در توصـيف گردِ      . اندد جريان تغيير دائمي حاكم بر اين عالم مي       
ود براعت اسـتهلالي اسـت در توصـيف زنـدگي رودكـي و ارائـه                جهان سروده شده خ   

زندگي كـسي كـه از طبقـه عامـه برخاسـته بـه مـدد هنـر             : تصويري كلي و موجز از آن     
خويش، شأن و جايگاه اجتماعي والا و مكنت مالي قابل توجهي به دسـت آورده و بـاز                  

ود البته تصويري   اي، دچار پريشاني احوال و تنگي معاش گرديده كه اين خ            پس از دوره  
موجز ولي كمابيش همگاني از حيات گوسـانان توانـد بـود؛ واقعيتـي كـه در روايتهـاي                   

پس شاعر طي بيتي    . توان آشكارا آن را مشاهده كرد       مختلف از داستان پير چنگي هم مي      
دانست يعني رهايي از زمان حال و رجوعي بـه          » تخلص زماني «توان آن را نوعي       كه مي 

طرات شيرين آن به شرح كاميابيهـاي خـود تـا رسـيدن بـه دربـار آل                  گذشته و مرور خا   
پردازد و نهايتاً با آخرين بيت قصيده، دوباره به نقطه آغازين             سامان و نعمت از ايشان مي     

وار از حـال بـه گذشـته و از            گردد و اين گردش دايره      شعر خويش در زمان حال باز مي      
   :كند گذشته به حال را با اين بيت تكميل مي

 عصا بيار كه وقت عصا و انبان بود           جججكنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم
  

  )118ص: 1373رودكي، (
التوحيــد و  شــود بــرخلاف ســه روايــت اســرار چنانكــه در ايــن بيــت ملاحظــه مــي

نامه و مثنوي معنوي كه داراي تباري مشترك و حاصـل بـستر اعتقـادي و دينـي       مصيبت
اي دارد؛ بـه      رود و نـه تمنـاي معجـزه         نه به پنـاه خـدا مـي       تقريباً يكساني است، رودكي     

: 1367انـوري،   / شـعار (اي فلـسفي      تعبيري ديگر بر گوسان پير قصيده رودكي، غلبه انديشه        

   دينيو تا حدودي مادي و طبيعي و بر چنگي پير سه متن ديگر، غلبه انديشه) 30 تا 25ص
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  . ردتوان احساس ك اي عرفاني و فراطبيعي را مي با صبغه
التوحيد، پير طنبور نواز به همراه حسن مؤدب چون به خدمت شيخ              در روايت اسرار  

از سـر   ! اي جوانمرد : شيخ گفت . آن پير در دست و پاي شيخ افتاد و توبه كرد          «: رسد  مي
گـوي    اي نفسي بزدي، ضايع نگشت، برو هم بازو مي          كسي در خرابه    كمي و نيستي و بي    

در روايت عطار، نوازنده پير بـا خـدا         . )108ص: 1381 منور،   محمد بن (» خور  و اين سيم مي   
  :بندد كه تا دم مرگ تنها براي او رباب خواهد نواخت پيمان مي

 آن همــه زر چــون بديــد آن پيــر زار   
ــي   ــي مـ ــو غنيمـ ــرم نيكـ ــي از كـ  كنـ

ــواب   ــرگ خ ــارد م ــر ني ــنم گ ــد ازي  بع
ــي ــك   م ــو ني ــتادان ت ــدر اس ــي ق  شناس

 اي، چـه سـتايمت      چون تو خود بـستوده    
  

 سر به خـاك آورد و گفـت اي كردگـار            
ــا چــو مــن خــاكي كريمــي مــي  ــي ب  كن

ــاب    ــواهم زد رب ــو خ ــر ت ــه از به  جمل
ــيچ ــك   ه ــشناسد و لي ــو ن ــل ت ــس مث  ك

 ليــك چــون زر برســدم بــاز آيمــت    
  

  )341ص: 1380عطار، (

رود، اجزا و كليت داستان نهايت كـاركرد    و در روايت مولانا چنانكه طبيعتاً انتظار مي       
اي احـسن و اكمـل يافتـه و در واقـع از ميـان روايتهـاي            ور را به گونـه    عرفاني قابل تص  

ترين رويكـرد در نقـل        ترين و رويكرد مولانا، عرفاني      چهارگانه، رويكرد رودكي، طبيعي   
  . داستان است

پايان كار قهرمان داستان در حكايت مولانا اين گونه است كه بعـد از ديـدن عمـر و                   
  : از دست خليفه» ابريشم بها«يافت شنيدن سلام حق از زبان وي و در
 طپيــد پيــر ايــن بــشنيد و بــر خــود مــي

ــي  ــگ م ــي  بان ــداي ب ــاي خ ــر زد ك  نظي

 چون بسي بگريست و از حد رفـت درد        
 گفــــت اي بــــوده حجــــابم از الــــه

  

  

  

  

ــه مــي دســت مــي ــد و جام ــد خايي  دري
 بس كه از شـرم، آب شـد بيچـاره پيـر           
ــرد   ــرد ك ــين و خ ــر زم ــگ را زد ب  چن

 ز شــــاه راهاي مــــرا تــــو راهــــزن ا
  

  )2187-2184: مثنوي، دفتر اول(
نظر او را از مقام گريه كه هستي است به مقام           «و بعد از اين تنبه به تعبير مولانا عمر          

  : گرداند با اين خطاب كه مي» استغراق
 پس عمر گفتش كه ايـن زاري تـو        
 راه فــاني گــشته، راهــي ديگرســت
 هــست هــشياري ز يــاد مــا مــضي

 دو تـا بـه كـي      آتش اندر زن به هر      
  

 هــست هــم آثــار هــشياري تــو      
  گنـاهي ديگرسـت     زانكه هـشياري،  

 ماضــي و مــستقبلت پــرده خــدا   
 پر گره باشي از اين هر دو چو نـي؟         

  

  )2204-2199ابيات : مثنوي، دفتر اول(



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
7

ار
شم

 ،
26

ن
تا
س

زم
 ،

13
88

  داستان پير چنگي يادگاري از سنّت گوساني                                                        

  

49
�

  :انجامد كه و با اين تنبيه، احوال پير چنگي بدانجا مي
 چون كـه قـصه حـال پيـر اينجـا رسـيد            

ــت   ــن را ز گف ــر دام ــشاند پي ــو ف   و گ
  

  
  

 پيــر و حــالش روي در پــرده كــشيد   
ــد    ــا بمانـ ــان مـ ــه در دهـ ــيم گفتـ  نـ

  

  )2217-2216ابيات : مثنوي، دفتر اول         (          

به هر حال اصرار بر نشان دادن تمامي اين هماننديها نـه صـرفاً از جهـت تأكيـد بـر                     
توانـد    ن خود مـي   اي با يكديگر است كه اي       تشابه دو يا سه شخصيت تاريخي و يا افسانه        

 باربـد، پيرچنگـي و       تنها اتفاقي باشد، بلكه تأكيد اين معناسـت كـه اگـر ميـان رودكـي،               
ديگراني پيش و يا پس از ايشان از جهت سرنوشت و ويژگيهاي هنري همانندي هـست        
به سبب تعلق اين اشخاص به سنتي ديرينه و كهن سال و با محتوايي غني و پربار به نام                   

اي به بلنداي تاريخ كهـن         شاعران ايراني كه سابقه    -ست؛ سنت خنياگر  ا» گوساني«سنت  
  . ايران دارند

گاه كه احوال پير را از دوره جواني و رونق هنرش تا              مولانا در داستان پير جنگي، آن     
كنـد، گـويي داسـتان حيـات همـه            فرسودگي و پريشان احوالي روزگار پيري وصف مي       

ي و نكيسا و باربد پارسي تا رودكي و پيـر چنگـي          گوسانان اين سرزمين از آنگارس ماد     
  : كند دوره اسلامي را حكايت مي

ــر   ــد عمـ ــه در عهـ ــتي كـ  آن شنيدسـ
 بلبـــــل از آواز او بيخـــــود شـــــدي
ــتي  ــش آراسـ ــع دمـ ــس و مجمـ  مجلـ
 مطربــي كــز وي جهــان شــد پــر طــرب
ــدي    ــران شـ ــرغ دل پـ ــوايش مـ  از نـ
 چـــون برآمـــد روزگـــار و پيـــر شـــد
 پشت او خم گشت همچون پـشت خـم        

  آواز لطيـــــف جـــــانفزاشگـــــشت
ــده   ــره آمــ ــك زهــ ــواي رشــ  آن نــ
 خود كدامين خوش كه اونا خوش نـشد       

  

  
  

 بــود چنگــي مطربــي بــا كــرّ و فــر     
 يك طـرب ز آواز خـوبش صـد شـدي          

 ...وز نــــواي او قيامـــــت خاســـــتي 
ــته ز آوازش خيــــالات عجــــب  رســ
 وز صدايش هوش جـان حيـران شـدي        
ــد   ــر ش ــشه گي ــز پ ــانش از عج ــاز ج  ب
 مابـــروان بـــر چـــشم همچـــون پالـــد

 زشــت و نــزد كــس نيرزيــدي بــه لاش
ــده  ــري شــ ــر پيــ ــو آواز خــ  همچــ
 يــا كــدامين ســقف كــان مفــرش نــشد؟

  

  )2078 – 2072 و 1915-1913مثنوي، دفتر اول، ابيات (

  نتيجه
داستان حيات و ويژگيهاي هنري رودكي از آن گونـه كـه خـود وي در قـصيده دندانيـه                   

 ـ    كنـد و نيـز سرگذشـت چنـگ          معروف خود نقـل مـي      ري كـه داستانـشان در      نـوازان پي
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نامه عطار و مثنوي مولانا نقل شده، قابل تطبيق بـا             اسرارالتوحيد محمد بن منور، مصيبت    
اي   هنرمنداني كه در مرتبـه    . حيات و ويژگيهاي هنري گوسانان ايران پيش از اسلام است         

اند،   پردازي بوده   مند از قدرت بديهه     بلند از تسلط بر سه هنر شعر، آواز و موسيقي و بهره           
رسيدند و به     خاستند؛ در ميان ايشان به شهرت مي        عمدتاً از ميان طبقات عامه مردم برمي      

ميـزان  . يافتنـد   هاي اشـراف و دربـار پادشـاهان راه مـي            شان به حلقه    واسطه هنر و آوازه   
مندي مالي و مادي آنان، گرچه بيش از هر چيز تابع كيفيت هنر ايشان                شهرت و نيز بهره   

اريخي حاكي است كه با غلبه پيري و از دست دادن توجه و انعـام حاميـان                 بود، قراين ت  
وجود شخصيتي تاريخي و واقعي     . گذشتند  قدرتمند خويش، عموماً در فقر و انزوا درمي       

در روايتهـاي   » پيـر چنگـي   «چون رودكي در دوره سامانيان و رواج داستانهايي همچون          
طـور كلـي از ميـان         با ورود اسلام بـه    گوناگونش، حاكي است كه سنت گوساني نه تنها         

نرفته، بلكه تا مدتها در شكل و محتواي كهن آن به حيات خويش ادامـه داده و گوسـان                   
كه روزي خود ناقل داستانهاي قهرمانان كهن بوده، نهايتاً در شكل قهرماناني داستاني بـه               

  . دنياي افسانه و حكايت قدم نهاده است

  نوشت پي
  2213 -2199مثنوي، دفتر اول، ابيات : ناست؛ نك بهخود مولا تعبير از. 1

2. Mgosani 
3. Rhapsode 
4. Spielmann 
5. Jongleur 
6. Dinon 
7. Angares 

  114 تا 112المعجم في معايير اشعارالعجم، ص : نك به. 8
  280 تا 277، ص 9شاهنامه، ج: نك به. 9

  ). 6ص :  م1903عوفي، (» ه بودو او را آفريدگار تعالي آوازي خوش و صوتي دلكش داد«. 10
  )3461بيت / 255، ص 8شاهنامه، ج(» همه نامه بر رودكي خواندند/ گزارنده را پيش بنشاندند«. 11
  54 تا 49، ص 1385چهار مقاله نظامي عروضي، : نك به. 12

  منابع
 .1335سينا،  كتابخانه ابن: ؛ ترجمه علي پاشا، تهرانتاريخ ادبي ايرانبراون، ادوارد؛ . 1

 .1382فرهنگ معاصر، : ؛ تهرانفرهنگ آذربايجاني فارسيبهزادي، بهزاد؛ . 2
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 .1383سخن، : ؛ چ دوم، تهرانتاريخ ادبيات ايران پيش از اسلامتفضلي، احمد؛ . 3

  .1386المعارف بزرگ اسلامي،   مركز دايره: تهرانحماسه؛ خالقي مطلق، جلال؛ . 4
  .1372نشر مركز، : تهران؛ هاي كهن گل رنجــــــــــــــــ؛ . 5
انتـشارات  : ؛ به كوشش جهـانگير منـصور، چ دوم، تهـران          ديوان رودكي رودكي، ابوعبداالله؛   . 6

  .1373ناهيد، 
  .1367اميركبير، : ؛ چ سوم، تهرانگزيده اشعار رودكيشعار، جعفر؛ حسن انوري؛ . 7
: ، تبريـز ؛ تـصحيح محمـد قزوينـي   المعجم في معـايير اشـعار العجـم     شمس قـيس رازي؛     . 8

  ). تا بي(فروشي تهران،  كتاب
  .1380زوار، : ؛ به اهتمام نوراني وصال، چ پنجم، تهراننامه مصيبتعطار، فريدالدين؛ . 9

  . م1903بريل، : ؛ به اهتمام ادوارد براون، ليدنالالباب لبابعوفي، محمد؛ . 10
  .1376قطره، : تهران؛ به كوشش سعيد حميديان، چ چهارم، شاهنامهفردوسي، ابوالقاسم؛ . 11
: ؛ به كوشش حسين داودي، چ دوم، تهـران      احاديث و قصص مثنوي   الزمان؛    فروزانفر، بديع . 12

  .1381اميركبير، 
انتـشارات علمـي و فرهنگـي،    : ؛ چ هفـتم،  تهـران   شرح مثنوي شريف  ـــــــــــــــــ؛   . 13

1373.  
: د ياسـمي، چ پـنجم، تهـران       ؛ ترجمـه رشـي    ايران در زمان ساسانيان   كريستين سن، آرتور؛    . 14

  .1367اميركبير، 
صـداي معاصـر،    : ؛ تصحيح محمد روشن، تهـران     ويس و رامين  گرگاني، فخرالدين اسعد؛    . 15

1377.  
  .1318خاور،  كلاله: الشعراي بهار، تهران ؛ تصحيح ملكالتواريخ و القصص مجمل. 16
آگـاه،  : ني، چ پنجم، تهران   كدك  ؛ به تصحيح محمدرضا شفيعي    اسرارالتوحيدمحمد بن منور؛    . 17

1381.  
مـولي،  : ؛ به تـصحيح نيكلـسون، چ هفـتم، تهـران          مثنوي معنوي الدين محمد؛     مولانا، جلال . 18

1369.  
  .1372جامي، : ؛ تصحيح محمد قزويني، تهرانچهار مقالهنظامي عروضي سمرقندي؛ . 19

  مقالات
؛ پژوهـشنامه   » و اشعار هجايي ايـران     هاي طبري امير پاوزاري     ترانه«پور، ابوالقاسم؛     اسماعيل. 20

 تـا  99، ص1380، زمستان 32دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، شماره   
112.  
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؛ ترجمه بهزاد باشي؛ دو گفتار درباره       »گوسان پارتي و سنت خنياگري ايراني     «بويس، مري؛   . 21
  .100 تا 29، ص 1368آگاه، : خنياگري و موسيقي ايران، تهران

ــارتي و ســنت گوســان«ــــــــــــ؛ . 22 ــران هــاي پ ــاگري در اي ؛ ترجمــه مهــري »هــاي خني
  .780 تا 756؛ ص )1369 و فروردين 1368اسفند (، 67 و 66 ش چيستا، شرفي؛

پـاييز و   (،  52 و   51، ش   فرهنـگ ؛  »تداوم سنتي كهن در ميان اقوام ايراني      «زرشناس، زهره؛   . 23
  .74 تا 59؛ ص )1383زمستان 
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هاي ادبي در اشعار مولاناايي با تمثيلنسبت بيان سينم
∗

  

  
  دكتر تقي پورنامداريان

  استاد زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه 
  علوم انساني و مطالعات فرهنگي  

  ∗هرا حياتيز
  چكيده

اند بـه تفاوتهـاي داسـتان        بررسي رابطة سينما و ادبيات پرداخته      بهغالب پژوهشهايي كه    
توان پيوندها و مناسبات ادبيات   زمينة ديگري كه مي   . اند نامه توجه داشته  ادبي و درام فيلم   

صـور خيـال در مفهـوم بلاغـي آن          . اسـت » تصويرپردازي«گرفت،  و سينما را در آن پي     
هاي شمايلي نـاظر اسـت و        به دلالت ضمني نشانه     غالباً ، و شامل تصويرهاي ذهني ادبي   

در . سـت از، استعاره، كنايه و نماد فهرست شده      ذيل علم بيان در انواع تشبيه، تمثيل، مجا       
تمثيلهـاي شـعري مثنـوي و       «طور عـام و     به» تمثيل ادبي «اين مقاله به بررسي ظرفيتهاي      

. طور خاص براي بازآفريني در وسيلة بياني سينما پرداخته شده اسـت           به» غزليات شمس 
 اشـتمال بـر     -1: سـت  ا  امكانپـذير  ظرفيتهـا ايـن   انتقال تمثيلهاي ادبي به سينما براساس       

 تناسب تصاوير و معاني همنشين با مونتاژ و ميزانسن           -2عناصر بصري متعدد و متحرك    
اشتمال بر تصاوير قابل توزيع در متن       -4فراواني تصويرهاي هم عرض در طول شعر        -3

اشتمال بر بافت روايي و سـاختار       -5و  » تكامل«فيلم به سبب دلالت بر مضمون عرفاني        
  . دراماتيك

  
  .مولوياشعار  ، تصوير سينمايي، تصوير ادبي، تمثيل ادبي،بيان سينمايي: ها واژهليدك

                                                 

  2/12/1388:                    تاريخ پذيرش مقاله1388 /23/8: تاريخ دريافت مقاله
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس ∗
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  له ئ مقدمه و بيان مس-1
  1»اقتباس«سينمايي در فرايند - پيشينة تعاملهاي ادبي1-1

اي بـا توجـه بـه       رشـته پژوهـشهاي ميـان   بيـشتر   بحث از مناسبات ادبيـات و سـينما در          
دليل اين توجـه،    . ن داستاني به فيلم صورت گرفته است      اقتباسهاي سينمايي و تبديل متو    

فراواني استفاده از طرح حكايتهاي ادبـي       . اي غني از فيلمهاي اقتباسي است     وجود پيشينه 
يا پيرنگهاي ادبيات داستاني نوين در اقتباسهاي سينمايي وتئاتري، موجـب شـده اسـت               

هـايي   برپاية چنين پيـشينه . گيردهايي دربارة فرايند اقتباس شكل بلگزارشها و نقد و تحلي   
 و بـر چنـد و چـون         ،مباني نظري نيز ارائه   برخي  دربارة اقتباس و نقد فيلمهاي اقتباسي،       

حكاياتي كه تحـرك    « شده است؛ مانند اينكه      صادر نمايشي آثار ادبي، حكمهايي      توانايي
 يا بـازي  سنجي  داستاني در آنها كم است و در پايان، گره حوادث با حاضرجوابي يا نكته             

شود براي نمايش يا فيلمنامـه شـدن مناسـب            با كلمات يا كرامات لفظي عرفا گشوده مي       
دليل ايجازي كه لازمة بيان شـعري اسـت،    در شعر به  «يا اينكه   ) 45: 1378حسيني،  (» نيست

اي ناگهـاني و غيـر قابـل          پردازي قوي، تضاد دروني يـا حادثـه         داستان ازطريق شخصيت  
رد و اينها دقيقاً از مواردي است كه بيـشترين قابليـت دراماتيـك را    گي بيني شكل مي   پيش

   .)10ص:1383كهنسال، (» ...كند ايجاد مي

شود كه در      از نياز تاريخي سينما ناشي مي       ادبي صعود منحني اقتباس از طرح داستان     
  . آغاز پيدايش خود از بيان داستان ناگزير بود

 ادبيات با سينما و تئاتر، همواره عنـصر اصـلي،           از ديدگاه تاريخ در بحث از مناسبات      ...
از همان آغـاز، پيـدايش سـينماتوگرافيك ضـرورت بيـان            . سوية روايي متن بوده است    

هاي بـسيار، شـگردهاي       كشاند كه در طول سده      سوي هنري مي    داستان، سينماگران را به   
ة ذهنـي و    تماشاگران فيلمهاي خاموش نيـز بـا سـابق        . گويي را آزموده بود     متفاوت قصه 

رفتنـد و ايـن نكتـه شـامل           آشنايي با انواع بياني روايي ادبـي بـه سـالنهاي سـينما مـي              
   .)110: 1370احمدي،(شد تماشاگران نافرهيخته و عادي هم مي

 اقتباسـهاي  طولاني دارد و     اي  پيشينهداستاني در سينما    به هر روي، اقتباس از ادبيات       
، هـست  كـه مـورد علاقـة تـودة سـينمارو            داسـتانهايي   اسـت  موفق سينمايي نشان داده   

منتقداني كه روايت را پايـة مـتن        . آيدشمار مي ترين عامل در فروش فيلم به     ننـدهك  تعيين
داننـد و بـر     كنند، جنبة تصويرپردازي را تابع طرح داستاني فيلم مـي         سينمايي قلمداد مي  

تر ساختن داسـتان    تر كردن و مؤثر   اين باورند كه شگردهاي سينمايي در اصل براي زنده        
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گو به آنجا هدايت شـد      با سادگي يك قصه   ... مليس«: گويد مي  متز اند؛ چنانكه ابداع شده 
زمينه، ديزالـو   كه نوردهي مضاعف، نوردهي چندباره با استفاده از نقاب و پردة سياه پس            

  ). 140ص:1380متز،( »و فيداين و نماي پن را ابداع كند

   ادبيات در تاريخ سينما هاي تصويري توجه به جنبه-1-2
كنـد و بـه همـين سـبب،         وسيلة بازتوليد فني تصاوير بيان مي     فيلم سينمايي، داستان را به    

چنانكه گفته شـد، مراحـل اوليـة        . رود  به شمار مي  تصوير و روايت دو بعد اصلي سينما        
تاريخ سينما بر داستانگويي متمركز بوده و پيگيـري ماجراهـاي داسـتاني فـيلم، دغدغـة                 

امـا بـا    . دادنـد هاي عامه تشكيل مـي     را گروه  آنهااصلي تماشاگراني بوده است كه اغلب       
هاي تصويري فـيلم توجـه سـينماگران و مخاطبـان خـاص             پيشرفت صنعت سينما جنبه   

سينما را به خود معطوف نمود و فيلمسازان بـه توانمنـديهاي تـصوير در القـاي معـاني                   
شناسـي سـينما بـا تـصوير و         مهمـي از زيبـايي     به عبارت دقيقتر، بعـد       ؛بردند خاص پي 

 عادتهاي روايي   ،كه معتقدند سينماي مدرن   صاحبنظراني  . شودتصويرپردازي برآورده مي  
سـينماي  «،  »سـينماي آزاد  «همچـون   را  اي  را فروگذاشته است، مفاهيم و تركيبهاي تـازه       

سينماي «و  » ي نثر سينما«،  »سينماي مقيد روايي  «برابر   رد» سينماي مبتني بر نما   «و  » شعر
تمامي اين زوجهاي مفهومي در اعتراض به حكومت ديرپـا          . كنندبيني مي پيش» سكانس

و كهنة روايت و داستان سربرآورده و با اعطاي حق حاكميت به تـصوير، خواهـان درك       
گـري و   شايد بتوان به اين مصالحه تن داد كه روايت        . و دريافتهاي نوين سينمايي هستند    

 كه تاكنون به يكي بـيش از ديگـري          استپردازي سينما    از صناعت  جنبهتصويرگري دو   
تـري    گويي، اكنون پژوهشهاي تازه     پرداخته شده و احساس اشباع از داستانپردازي و قصه        

  .را در اذهان سينماگران و پژوهشگران ادبيات و سينما برانگيخته است
در اين تعاريف دنبـال كـرد   توان هايي از ملاكهاي تمييز تصوير و روايت را مي نمونه

سـينماگر در مقـام     . كه واحد روايت، رويداد است و واحد تصوير، تـم ديـداري اسـت             
هاي تصويري منتخب را    كند و در موضع تصويرگر، گزاره     راوي، رويدادها را روايت مي    

كند و با تكيه بر تدابير فني سـينما ماننـد فاصـلة محـوري دوربـين بـا                   با هم تركيب مي   
اوية دوربين،  مسير حركتهاي دوربين، نـورپردازي و امكانـات صـوتي، نـوع               موضوع، ز 

فريند كـه بـا انـواع       آتر، نوعي تصوير سينمايي مي    تعبير درست خاصي از نماي فيلم و به     
توانـد از ديـدگاه سـاختاري بـه دو شـكل            تصوير مي «همين سبب   به. ديگر تفاوت دارد  
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 ؛ از يـك واحـد تـشكيل شـده اسـت           تصويري كـه فقـط    )1 :متفاوت وجود داشته باشد   
اي است از واحـدهاي     تصويري كه مجموعه  )2 .همچون چراغ قرمز در كدهاي رانندگي     

   .)20،ص1371:احمدي(»  همچون پرده نقاشي؛يا انهنش

همچنين ويژگي روايت اين اسـت كـه آغـاز و پايـان دارد و زمانمنـد اسـت؛ حتـي                     
اصطلاح، فيلم خـود را بـا       گذارند و به   مي  امروزين كه پايان داستان را ناگفتـه        روايتهاي

هايي به مخاطب ارائـه     كنند در خلال روايت فيلم قرينه     رها مي » پايان آزاد «يا  » پايان باز «
توان شناسانه مي تمسك به رهيافتهاي نشانه    با. بيافريندپايان داستان را     تا او خود     كنندمي

 ي زمـان  ،روايـت . گـردد  بـازمي  آنهـا  گفت، تفاوت بنيادين تصوير و روايت به دال زماني        
دوگانه دارد؛ زيرا ازسويي آغاز و پايان دارد و از سوي ديگر زمان دال بـا زمـان مـدلول                    

  . كندفرق مي
، ) دال مكـاني   -مدلول مكاني (اي از كوير، يك تصوير است       حركت و جدافتاده  نماي بي 

و ) دال زماني - مكاني مدلول(شود توصيف   درپي از اين بيابان مي    ي و پي  ئچند نماي جز  
مـدلول  (سـازد  گذرد يك روايت مـي درپي از كارواني كه از اين بيابان مي     چند نماي پي  

  .)46ص:1380متز،()  دال زماني-زماني

   نسبت تصويرهاي شعري و تصويرهاي سينمايي 1-3
توان دو جنبة نمايشي و تصويري        مي  ظرفيتهاي آثار ادبي براي انتقال به سينما        در بررسي   

 ويژگيهـاي هاي نمايشي اثر ادبي،       در اين صورت منظور از جنبه     . كردجدا  را از يكديگر    
درام ارسطويي است كه ممكن است در شيوة داستانگويي بروز و ظهورهايي داشته باشد          

 علوم ادبي    ديدگاه هاي تصويري، معناي اصطلاحي تصوير است كه از         و مقصود از جنبه   
، مجـاز، تمثيـل و كنايـه اشـاره دارد و از ديـدگاه               هعاربه صورخيالي همچون تشبيه، است    

پـرداز،    هـاي فيلمبـرداري، روشـهاي نـورپردازي، صـحنه            شـيوه سينما با مبـاحثي ماننـد       
بـه عبـارت ديگـر وقتـي از         ؛  بازيگري، آرايش و لباس يا صدا و موسيقي همـراه اسـت           

سـتان از   نخـست، روايـت دا    : شود دو معني مورد نظر است     تصوير سينمايي صحبت مي   
طريق تصوير كه مورد نظر اين پژوهش نيست و ديگر، تصويرهايي كـه معنـايي ضـمني     

 پـازوليني كـه     .دهند و به مفهومي غير از معناي اوليه و مورد توافق عامه ارجاع مي             دارند
 معتقد است سرشت سينما بيـشتر بـه شـعر نزديـك             ،مبدع نظرية شعرشناسي سينماست   

اين نوع تصويرپردازيها بيشتر در وجه شاعرانة ادبيـات نمـود           آنجاكه  از   2.است تا به نثر   
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هـا و   يابد، نسبت تصاوير سينما با تصـاوير شعري ادبيات، چارچوب اصـلي فرضـيه            مي
  . دهدتشكيل ميدر اين جستار ها را نمونه

رسد، بعد ابـزاري    در هرگونه انتقال از ادبيات به سينما نخستين تبايني كه به ذهن مي            
 تجهيـزات،   نيازمنـد سـينما   . كنـد نماست كه آن را به عنوان صنعت معرفـي مـي          بودن سي 

تـوان تلاشـهاي    گاه نمـي    هيچ ديدگاهتمهيدات صنعتي و متخصصان فني است و از اين          
امـا  . گروه فيلمبرداري را بـا دسـتاوردهاي كلامـي شـاعران و نويـسندگان منطبـق كـرد                 

فرايند مشترك يعني خلـق دلالتهـاي       پردازيهاي ادبي و سينمايي هردو نمود يك        صناعت
و هردو با عناوين مشابهي چون تصويرپردازي       است    -عيني يا ذهني   -ضمني با تصوير    

. شـد با شود كه ممكن است از هماننـديهايي نيـز بهـره داشـته            و تصويرگري شناخته مي   
شناخت اين هماننديها و معرفي تصويرها و سبك تصويرپردازيهاي ادبي به سـينماگران،             

  . امنة تخيل و خلاقيت سينمايي را گسترش خواهد دادد
پيونـدهايي برقـرار    » شـعر «چنانچه سينما بر تصويرگري متمركـز شـود بـا           بنابراين،  

 كه معمولاً برابر واژة انگليسي      ،كند؛ زيرا شعر بر تصويرآفريني استوار است و تصوير         مي
Image        معاني ثانوي و مجـازي     شود كه    است به مجموعه امكانات بيان هنري اطلاق مي

 به عبارتي شاعري و فيلمسازي در تلاقي مشترك، هنـر رفتـار بـا تـصوير                 ؛كندتوليد مي 
 در سينما شگردهايي نظير تعيين اندازة نماها، محل استقرار زواياي دوربين، طـول              .است

دهـد  زماني نماها و غيره تصويرهاي ذهني فيلمساز را در برابر ديدگان مخاطب قرار مي             
هـايي كـه بـر مـصاديق         ر ادبيات، صناعاتي نظير توصيف امور حـسي بـه مـدد واژه            و د 

كند يا خلـق تـصويرهاي بـديع بـه مـدد شـگردهاي              محسوس و غير انتزاعي دلالت مي     
  . گذرانداي چون تشبيه و استعاره، تصويرهايي را از چشم ذهن خوانندگان ميمجازي

   نسبت تمثيلهاي ادبي با بيان سينمايي -2
  وجه اشتراك تصويرهاي ادبي و تصويرهاي سينمايي در دلالت ضمني  2-1

پردازيهـا دربـارة ماهيـت و چيـستي           رابطة تصوير با واقعيت، مبنـاي بـسياري از نظريـه          
از . تصويرهاي هنري اعم از تصويرهاي ذهني ادبيـات و تـصويرهاي عينـي سينماسـت              

دبي يا سينمايي، باور مخاطب      متن ا  هرشناسي عمومي، معيار واقعي بودن      ديدگاه زيبايي 
وقتي مخاطب در مفهوم شعر، داستان يـا فـيلم          . است نه ميزان انطباق آن با دنياي بيرون       

 وارد جهاني شده كه اگرچه نسبت به جهان بيـرون، مجـازي             ،كندسينمايي تشكيك نمي  
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جهـان  . رود نمايد و اينجاست كـه از جهـان مـتن سـخن مـي             است در نظر او واقعي مي     
. واقعيت اول است و جهان متن اعم از متن ادبي يا متن سـينمايي، واقعيـت دوم                خارج،  

هـا    شناسـانة رمزگـذاري و رمزگـشايي نـشانه          هنرمند به ياري مخاطب در تعامل زيبـايي       
كشد و   كه مناسبات دنياي نخستين و هرروزه را به چالش مي          آفريند  مياي    دنياهاي ثانويه 

هـاي  از دغدغـه  توان گفـت    با قبول اين نظر مي     3.ندك  مخاطب را به تغييرآن، تحريك مي     
سينما توليد تصويرهاي دلالتمند است كه افزون بر معاني مورد توافق و مبتني بر اجمـاع                

 و از    ، آن را كـشف    ،همگان به معاني تلويحي و ضمني ديگري رهنمون باشند كه بيننـده           
  . كنداين طريق، لذت هنري را تجربه 

 و  نمايـشي   هـاي     اركردها و جذابيتهاي آثـار ادبـي بـه نـشانه          تبديل ك از سوي ديگر    
ي رسـانة مبـدأ بـه       انهاي است كه با ترجمة رمزگ     ا  انهتصويري متن فيلم نوعي انتقال رس     

 فنـون بلاغـت و شـگردهاي        انهـا از ايـن رمزگ   يكي. هاي رسانة مقصد همراه است    نشانه
ان مـلاك تـصوير هنـري       عنـو تصويرپردازي است كه اگر فاصلة واقعيت و تصوير را به         

هايي اين فاصله را بـه شـيوة        بپذيريم، بايد ديد آثار ادبي و سينمايي، هركدام با چه نشانه          
بخشد و آيا روشهاي اين دو واسطة هنري كـه يكـي كلامـي و ديگـري                 هنري تحقق مي  

  .است يا خيربصري است، قابل تطبيق 

   معناي اصطلاحي تصوير در ادبيات 2-2
در بلاغـت ادبـي بـه تعريفهـايي كمـابيش           » خيال«و  » ايماژ«،  »تصوير«معناي اصطلاحي   

 .مشابه تكيه دارد و عمدتاً به تصرف ذهني شاعر در واقعيت جهـان خـارج نـاظر اسـت                  
كـار      بـه   Image» ايمـاژ «هاي تصوير و خيال را برابر كلمة فرنگـي            واژهشفيعي كدكني   

نـگ اسـت؛ يعنـي مجموعـه         هماه يـاد شـده   برد كه معناي اصطلاحي آن با تعريـف           مي
هاي تـصوير، خيـال و ايمـاژ در تـاريخ زبـان و       معناي لغوي واژه  . امكانات بيان شاعرانه  

دهـد   ي ارجاع ميشيئادبيات عربي، فارسي و غربي به يكديگر نزديك است و به تصوير         
اي ساده ثبت شده يا ذهني است و با شنيدن نـام شـيء در                 كه يا عيني است و بر صفحه      

نيـز بـا يكـديگر      »  خيـال «و  » ايماژ«معناي اصطلاحي دو كلمة     . شود  وانده مي ذهن فراخ 
شـود كـه نتيجـة دخـل و تـصرف              و هردو به تصويرهايي ذهني اطلاق مي       نزديك است 

امـا معنـاي    . گيـرد   و عمدتاً با تشبيه، استعاره و مجاز شـكل مـي          است  شاعر در واقعيت    
   اندكي وسيعتر است و» صور خيال«در علم بيان و بويژه در كتاب » تصوير«اصطلاحي 
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  :گيرد هرگونه بيان برجستة ادبي را در بر مي
بريم و تـصوير      كار مي   ما خيال را به معني مجموعه تصرفات بياني و مجازي در شعر به            

 ؛آوريم   مي ، كه شامل هرگونه بيان برجسته و مشخص باشد        ،را با مفهومي اندك وسيعتر    
 آن نشاني نباشد مثلاً گاهي آوردن صـفت چنانكـه در            اگرچه از انواع مجاز و تشبيه در      

شود بدون كمك از مجاز و تشبيه به خودي خود            بسياري از موارد در شاهنامه ديده مي      
شـفيعي  (آورد    جنبة تمثيلي دارد و همين آوردن صفت است كه تصوير را به وجود مـي              

  ).16: 1372كدكني، 

   رابطة تصوير و معني در ادبيات و سينما 2-2
تمايز تصويرهاي ادبي در تاريخ ادبيات فارسي به ميزان قرب و بعد معنا و تصوير بـسته             

 صور خيال با معني بـه سـه نـوع تقـسيم شـده       است و كاركرد تصويرها بر اساس رابطة 
در نـوع  . »ايضاح معاني غير قابل بيـان     «و  » تأثيرگذاري بر مخاطب  «،  »تزيين معني «: است
 كه براي آراسـتن     هستاز تصوير در ذهن شاعر يا نويسنده         ي ثابت و مستقل   معناياول،  

 هـر در نوع دوم، شاعر ضمن برخـورد عـاطفي بـا    . شود آن از برابر تصويري استفاده مي     
 او بـه صـورتهاي       موضوع براي انتقال آن به مخاطـب و بـرانگيختن احـساس و عاطفـة              

 ذهن وجود دارد و     مشخصي در   پيش ي از ااما در نوع سوم نه معن     . شود  خيالي متوسل مي  
هـاي   نه گوينده قصد دارد با تصوير، احساس مخاطب را برانگيزد؛ بلكه شاعر در تجربـه      

كنـد     كه به خواب و خاطره و خيال مانند است، تصاويري را مشاهده مي             ،رؤياگونة خود 
در . آينـد   كه بدون نظم وترتيب منطقي و به مدد نيروي تداعي معاني از پس يكديگر مي              

دهـد، فاعـل تجربـه        هـاي عرفـاني رخ مـي        ها و مراقبـه      كه بويژه در مكاشفه    ،اين تجربه 
گذراند كه در زبان نامي براي آن تعيين نـشده اسـت؛      رويدادهايي تصويري را از نظر مي     

مثابة معنا و مفهوم عمـل        اما وحدت پنهاني كه ميان تصويرهاي قبل و بعد وجود دارد به           
  .شود ت نمياين معنا جدا از تصوير ياف؛ كند مي

اگـر بكوشـيم    . معني با تصوير پيوند ذاتي دارد و جدا كردن آن به آساني ممكن نيـست              
 ـ    و با تصويرهايي ديگر بيان كنيم دراين       ،معني را جدا   ي جديـدي خـواهيم     اصورت معن

 همـان معنـي نخواهـد       ،داشت كه اگرچه ممكن است تاحدي با معني قبلي مشابه باشد          
اي اسـت     ر ذهن گوينده مشخص و معلوم نيست بلكه ماده        پيش د  دراينجا معني از  . بود

اثيري كه تنها در قالب صورت ناگهاني و ناشي از برخورد شـديد عـاطفي بـا موضـوع                   
شـود و     روي خودآگاهي گشوده مـي      است كه ضمن آن دريچة بخش ناخودآگاه ذهن به        
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صـة  هاي متنوع و فراموش شده ضمن يك رشته تداعي معاني بـه عر              خاطرات و تجربه  
اي از اين خاطرات و  شود و نويسنده يا شاعر معني را در ابهام هاله           خودآگاهي رانده مي  

در اين حال، معني از صورت جـدا نيـست و عطـر معنـي از                . يابد  ها بناگاه درمي    تجربه
رسـد و بنـابراين انتـزاع      وار عناصر مختلف و ازجمله تصوير به مـشام مـي            امتزاج عسل 

از   تصوير در اينجـا بـيش     . ن ماده و عنصري مستقل ممكن نيست      عنوا  معني از تصوير به   
آنكه به كار تزيين و يا تأثيرگذاري بپردازد، وظيفة ايـضاح معنـايي را دارد كـه از بيـان                    

  .)22 و21، ص1380:پورنامداريان( گريزد مي

نسبت تصوير و معنا يا تصوير و واقعيت        شناختي،  بنا به تعاريف و اصطلاحات نشانه     
شود؛ اينكه دال بر مـدلولي كـه معـرف همگـان            ل معناي صريح و ضمني آغاز مي      با تقاب 

. كنـد خواند و دلالت جديدي خلـق مـي       كند يا مدلول ديگري را فرا مي      است دلالت مي  
 دلالـت   ؛ يعني دلالت صريح و ضمني با روشني و ابهام معنا سر و كار دارد            رابطة تقابلي   

 معناي صريح آن برابـر      ،و اگر دال، واژه باشد    فهم دال است    صريح، معناي روشن و عامه    
 -معناهـاي اجتمـاعي   معنايي است كه در فرهنگ لغت آمده است؛ اما دلالت ضـمني بـه             

هـاي  حركت از جنبـه    .دهد و مراتب مختلف دارد    ها ارجاع مي  فرهنگي و شخصيِ نشانه   
 ـ   كه در متن به    ،گرايانة تصوير به كاركردهايي خاص    واقع ان مؤلـف و    عنوان قراردادي مي

دلالت ضــمني   . مخاطب پذيرفته شود، حركت از دلالت صـريح به دلالت ضمني است          
ها در متـون هنـري      هاي تصويري سينما از هويتي مشترك با دلالتهاي ضمني نشانه         نشانه

ــصويرگري و     ــبات ت ــام در بررســي مناس ــن نخــستين گ ــر برخــوردار اســت و اي ديگ
  . پردازي ميان سينما و ادبيات است صناعت

 نقـش تعيـين     »رسانه« و   »ابزار«هر تغيير عمومي در نمايش واقعيت دلالتمند است و          
 بـصري سـينما و      -عيم كه بـه رسـانة س ـ      ،ستيزيها دارد؛ در فيلم   اي در اين واقعيت   كننده

نوع حركت دوربين، نوع زاوية دوربين، نوع لنز، نوع          آن وابسته است،     فناوريصنعت و   
 كه از جهان واقعـي فاصـله دارد و          آفريند  ميتصاويري  ... هاي بصري كامپيوتري و   جلوه

 كه در رسـانة نوشـتاري و بـا          آيد؛ چنانكه در كلام ادبي    شمار مي  مجازي به  يخود، جهان 
 نيز تمهيداتي همچون وزن و قافيه، صور خيال و عناصر روايـي             آيدابزار كتابت پديد مي   

تصويري كـه بـا چـشم سـر         . دشو و داستاني موجب خلق جهاني جدا از جهان واقع مي         
شـود   با دال كلامي در ذهن فراخوانده مي       روياروييشود و تصويري كه پس از       ديده مي 

ايـن  : فرض مـشترك اسـتوار اسـت       باشد بر يك پيش     گرفته لشكاگر در يك اثر هنري      
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  اينكـه   خلاصـه  4.تصوير را يك هنرمند در متن ثبت كـرده اسـت و حتمـاً غرضـي دارد                
شـود و   تبيـين مـي   » معني«به مفهوم اصطلاحي آن در تقابل با واژة         » يرتصو«كاربرد واژة   

هر سخن تصويري، اعم از ذهني يا عيني، ماهيـت خـود را از رابطـة صـورت و معنـي                     
  .كندكسب مي

   دلالت ضمني موضوعات بصري در تبديل سينمايي تصويرهاي ادبي 2-3
 ذهني با دو نوع دلالـت ضـمني   رسد در بيان ادبي و سينمايي، نمايش مفاهيـم   به نظر مي  
دلالـت ضـمني موضـوعات بـصري در صـور خيـال؛ ماننـد معـاني                 -1 :شود محقـق مي 

هاي ذهني هم اطـلاق     هاي شمايلي كه توسعاً به انگاره     مجازي، استعاري و نمادين نشانه    
يـا  » نـسترن «؛ چنانكـه تـصوير گلـي خـاص مثـل            )واژة نيلوفر / تصوير نيلوفر (شود  مي

يا زيبايي و محبت و وقـار       ) استعاري(، عشق   )مجازي(ند بر مفاهيم گل     توامي» سوسن«
؛ ماننـد مفـاهيم     »رسـانه «و  » ابـزار «دلالـت ضـمني برآمـده از        -2. دلالت كنـد  ) نمادين(

فعولن فعولن فعولن   «آيد و براي نمونه، آهنگِ      اي كه از وزن عروضي شعر برمي      تلويحي
دلالـت  » جنـگ «ه بر مفهوم كلي و انتزاعـي        با القاي شور و غوغاي نبرد به خوانند       » فعل
تواند معـاني مختلفـي ماننـد وجـدان، تنهـايي،         كند يا نمايشي درشت از چشم كه مي       مي

   .تفكر يا نگراني را تداعي كند
بررسي تطبيقي بيان سـينمايي و تمثيلهـاي ادبـي بيـشتر بـر اسـاس دلالـت ضـمني                    

 تـشبيهي، تمثيلـي، مجـازي،       هر يك از تصويرهاي   در  . يابدموضوعات بصري تحقق مي   
. رو هـستيم    روبـه  دلالتمنـدي موضـوعات بـصري        اي    گونـه استعاري، كنايي يا نمادين با      

شود كه رابطـة دال و مـدلول بـر مبنـاي            مباحث بلاغي علم بيان عمدتاً با تشبيه آغاز مي        
شباهت است و به سبب حضور تصوير و معني در كنار يكـديگر، دلالـت بـا وضـوح و                   

 بلاغي، بيشتر ذيل تشبيه قـرار       كتابهاياز آنجا كه تمثيل در      . تري همراه است  روشني بيش 
   :دگذرگرفته است، نخست تعريفهاي تشبيه و تمثيل از نظر مي

   تعريف تمثيل 2-4
معناي اصطلاحي تشبيه در علم بلاغت، همانند كردن دو چيز مختلف به يكديگر اسـت               

سـاختار اوليـة تـشبيه، شـامل اجـزاي          . نـد كه از جهتي يا جهاتي به يكديگر شباهت دار        
و او به شـيوة     «به، ادات تشبيه و وجه شبه است؛ چنانكه در شـعر            چهارگانة مشبه، مشبه  
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مشبه، = او: ، همة عناصر در تشبيه حضور دارد      »سپهري«: باران پر از طراوت تكرار بود     
نـصر اصـلي    دو ع  .ادات تـشبيه  = شـيوة وجه شـبه، بـه    = به، طراوت و تكرار   مشبه= باران

به است و اگر معني تصوير در متن ذكر نشود از نظر بلاغيون، تشبيه              تشبيه، مشبه و مشبه   
تواند اما دو عنصر ديگر مي    . جاي خود را به استعاره يا مجازِ به علاقة شباهت داده است           

  .انگيزي شعر دخيل استحذف شود و بود و نبودش در ميزان فشردگي و خيال
معنـاي مثـل آوردن و شـبيه         ريشة مثِل و مثلَ گرفته شـده و بـه           كه از  ،تعريف تمثيل 

آوردن است در كتابهاي بلاغي قديم و جديد در مواردي، مـشابه و در مـواردي ديگـر،                  
بلاغيون عمدتاً تمثيل را در دايرة تشبيه جاي داده و وجه تمـايز آن را در                .  است متفاوت

فرد و مركب در ساختار تشبيهات ادبي،       در واقع، بحث م   . اندبه حسيِ مركب دانسته   مشبه
در تشبيه مركب به مركب، يك مجموعة تصويري به         . مدخل ورود به بحث تمثيل است     

 شـود و وجـوه شـباهت هـم امـري مركـب و بـه               يك مجموعة تصويري ديگر شبيه مي     
در اين نوع تشبيه ما    . است» هيأت منتزع از چند چيز    «يا  » هيأت انضمامي «اصطلاح، يك    

دهد كه آن   اي را تشكيل مي   كه اجزاي تصويري آن، مجموعه    رو هستيم     روبهيري  با تصو 
تـوان اجـزاء را   مجموعه از برخي جهات به مجموعة تصويري ديگري شبيه است و نمي      

از مثالهاي معروفـي كـه بـراي ايـن نـوع تـشبيه ذكـر                . صورت تك تك درنظر گرفت    به
اي كه   زرِ گداخته «و به   » درخشدكي  مي  اي كه در تاري   ستاره«اند، تصويري است از      كرده

چـون زر   / بنگر به ستاره كه بتازد سپس ديو      . (شبيه است » چكداي از قير مي   بر صفحه 
اي  در اين تشبيه، وجه شبه، حركـت نقطـه        ). ناصر خسرو : گدازيده كه بر قير چكانيش    

ويژگي، اين  . توان آن را در يك صفت مفرد بيان كرد        روشن در متني تاريك است و نمي      
اگر در تـشبيه، وجـه شـبه صـفتي غيـر            «كند و بنا به تعريف،      تمثيل را از تشبيه جدا مي     

شـفيعي كـدكني،    (» شودحقيقي باشد و از امور مختلف انتزاع شده باشد، تمثيل خوانده مي           

1372 :81.(  

 هـاي باصورت تـك بـه تـك در كت        احتراز از انطباق اجزاي تشبيه مركب به مركب به        
  :  اساسي اين نوع تشبيه استعلم بيان شرط

در نظر گرفـت،  ) بهصورت چند مشبه و مشبه به(در تشبيه مركب نبايد اجزا را تك تك         
لذا در اين بيت . شود در نظر داشتبلكه بايد تصويري را كه از مجموع اجزا حاصل مي      

تـوان  ، نمـي  چو دو مار سيه بر شاخ چندن      / عنان بر گردن سرخش فكنده    : منوچهري
ان مانند مار سياه و گردن، مانند شاخة درخت صندل است؛ زيـرا ايـن تـشبيه،                 گفت عن 
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دور جـسم سـرخ سـتبر اسـت؛         مركب است و وجه شبه، پيچش دو جسم دراز سياه به          
  ). 44: 1384شميسا، (كند چنانكه گويي عاشقانه از آن پاسداري مي

نتيجه مبتني اسـت    بحثهاي درازدامني كه دربارة مناسبات تمثيل و تشبيه شده بر چند            
در تمثيل، وجـه شـبه آشـكار        -1 :كندكه تشبيه تمثيلي را از تشبيه غير تمثيلي متمايز مي         

نيست و به تفسير و تأويل مخاطب منوط اسـت؛ امـا در تـشبيه، رنـگ، شـكل، صـدا و                    
 عقلانـي و غيـر واقعـي    ، در تمثيل، وجه شبه  -2 .هيأتي مشابه ميان دو چيز روشن است      

 در تمثيل، وجـه شـبه،       -3. يه، فاصلة وجه شبه به واقعيت نزديك است       است؛ اما در تشب   
 اما در تشبيه، معمولاً يـك       .واحد و منفرد نيست و از چند چيز متعدد تشكيل شده است           

 ؛زنـد  تمثيل با كنايه پهلـو مـي      -4. به قابل درك است   ويژگي مشخص ميان مشبه و مشبه     
. ك.ن(يح و اوليـة  خـود دلالـت دارنـد     زيرا مجموعة الفاظ بر معنايي غير از معناي صـر       

  .)21 تا17: 1372شفيعي كدكني، 

   تمثيل در بيان سينمايي 2-5
با توجه به ارتباط تنگاتنگ تشبيه و تمثيل، نسبت بيان سينمايي نخست با ساختار تشبيه،               

  . شود پرداخته ميو در پي آن به تمايزهاي تمثيل در انتقال سينمايي ، بررسي
توان در تبديل صور خيال ادبي به تصويرهاي سـينمايي مطـرح             مي از پرسشهايي كه  

كرد، نسبت ميان تشبيهات ساده و ابتدايي در ادبيات و سينماسـت؛ تـصويرهايي كـه در                 
ازاي سـينمايي   توانـد مابـه   شود، چگونـه مـي     ياد مي  آنهاادبيات با عنوان سنتهاي ادبي از       

يـست و بـا چـه راهكارهـايي اهـداف           داشته باشد؟ فرصتها و چالشهاي اين  تبـديلها چ         
  كند؟پردازي در سينما را محقق ميتوسعة خيال

گيرد كـه   به دارد، گاه در يك نماي واحد، كنار مشبه قرار مي          تصويري كه نقش مشبه   
اين ترتيـب مـا بـا دو نـوع            شود و به    در اصطلاح سينمايي با عنوان ميزانسن شناخته مي       

تشبيه مونتاژي و تشبيه ميزانـسني كـه اولـي بـه            : ناييملحاظ ساختار آش    تشبيه سينمايي به  
  . بازن آندره منسوب است و دومي به آيزنشتاين

 و  A، گـرفتن يـك نمـا از         B به   Aترين شيوه در سينما براي تشبيه         نخستين و ابتدايي  
طريـق مونتـاژ       بـه  -تكـرار ايـن كـار     .  اسـت  B به   - با برش و مونتاژ    -چسباندن آن نما  

بينـيم كـه      در اين روش مـي    . گردد  شبه مورد نظر تلقي مي      ي بر وجه   تأكيد بصر  -موازي
درميـان  . دهـد   در ادبيـات انجـام مـي      را  هم كار ادات تشبيه       برش و چسباندن دو نما به     

سينماگران عمدتاً دلبستگان به اين روش بياني بـه مـدل و سـبك سـينماي آيزنـشتاين                  
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عبـارتي    مـل دو نماسـت كـه بـه        شوند كه مدلي مبتني بر مونتاژ و تـأثير مك           منسوب مي 
 در سينما اين است كه در B بهAراه ديگر تشبيه   . شوند  ازطريق برش در هم ضرب مي     

گونـه تـشبيه، مـستقل از         ايـن .  قرار دهيم  A را پشت سر يا در كنار        Bيك نماي واحد    
 آنهـا گيرد كـه در   تكنيك مونتاژ است و تقريباً معادل آن دسته از تشبيهات ادبي قرار مي      

پيـشنهادكنندة ايـن مـدل از بيـان تـصويري           بـازن     آندره. ات تشبيه حذف شده است    اد
  .)79: 1378حسيني،( است آيزنشتايندربرابر مدل مبتني بر مونتاژ 

در ادبيات نمايشي معناي مصطلح تمثيل و نماد به هم آميخته است و بـا كـاربرد                 اما  
هـاي اسـتعاري يـا نمـادين        واژه، امروزه   اسلينبه تأكيد   . آن در علوم بلاغي تفاوت دارد     

اما در تبيـين ظرفيتهـاي تـصويري         ؛)98: 1382اسـلين،   . ك.ن(روند   كار مي جاي تمثيلي به   به
 و كـاركرد آن را در بيـان         ،تمثيلهاي ادبي بايد به تعريف بلاغي تمثيل در ادبيات، اسـتناد          

  . دكرسينمايي لحاظ 
 تشبيهات ادبي، مـدخل ورود      طور كه گفته شد، بحث مفرد و مركب در ساختار         همان

ن، مبنـاي تـشبيه در تمثيـل نـه          ان و متـأخر   ا طبق تعريفهاي متقـدم    .به بحث تمثيل است   
 پيچيده در سطح كلام و جمله است؛ فراينـدي          ي مفرد و در حد كلمه بلكه فرايند       صفتي

تصاوير مركـب و محـسوسي كـه در         . رودكار مي  معقول و انتزاعي به    يكه براي بيان امر   
 آنجـا   و ازاسـت پردازد، غالباً بصري  تعليميِ عرفاني به ايضاح مفاهيم عارفانه مي   ادبيات

كه بيان امر معقول با مجموعة تصويري در سينما نيز كاربرد فراوان دارد، انتقال تمثيلهاي              
  .نمايدشعري ادبيات عرفاني به سينما موجه مي

ما بيان خشم و غضب شخـصيت    هاي ساده و ابتدايي چنين تمثيلهايي در سين       از نمونه 
داستان با تصوير ديگي است كه روي آتش درحال جوشيدن است يـا القـاي حالـتِ بـه        

اين تمثيلها  . شودتنگ آمدن فرد با تصوير ليواني است كه قرص جوشاني در آن حل مي             
» مكر و نيرنگ دنيـا    « مانند تبيين    ؛ است كار رفته در اشعار مولانا و بويژه مثنوي فراوان به       

 و وقتي مرغـان بـراي بـردن          است اي از خاك پنهان شده    روباهي كه زير لايه   «با تصوير   
ماري كـه روي سـينه   «يا تصوير » كند را شكار ميآنهاآيند، هاي روي خاك فرود مي    دانه
. ك.ن(» صورت گياه ببيننـد    گيرد تا پرندگان او را به     ايستد و برگي خشك در دهان مي      مي

  ) .130تا127: 1378حسيني، 

   تحليل ظرفيتهاي سينمايي تمثيل در اشعار مولانا -3
  تصويري و نمايشي تمثيلهاي ادبي و بويژه تمثيلهاي مثنوي و غزليات شمس را امكانات 
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  .موارد جستجو كرداين توان در مي

 اشتمال بر عناصر بصري متعدد و متحرك

وير ادبـي اسـت و       سينمايي اين تص   امكانوجود چند عنصر ديداري در تمثيل، نخستين        
 كه غالباً به يك فعل حركتي و نمايشي وابـسته اسـت،          ،اين ويژگي با رابطة ميان تصاوير     

 براي نمونه مولانا در دفتر دوم مثنوي، تأثير قهر الهي را بر تربيت و تزكيـة                 ؛يابدقوام مي 
اسـب  زند و سواري بر اسب خود تازيانه مي«كند كه  انسان با اين تصوير تمثيلي بيان مي     

ايـن تـصوير، ضـمن اشـتمال بـر عناصـر         . »تازدكند و مي  در اثر تازيانه، خود را گرد مي      
» گرد شدن اسب  «،  »تازيانه زدن «با افعال حركتيِ    » تازيانه«و  » سواراسب«،  »اسب«بصريِ  

  . همراه است» تاختن اسب«و 
 تازيانه بر زدي اسـبم گذشـت      

   
 گنبدي كرد و ز گردون بر گذشت  

   
  )1789: دفتر دوم(                                                                            

برخي امور شر، نتيجة خيـري در پـي         «در مثالي ديگر، توضيح اين آموزة عرفاني كه         
يابـد كـه    با اين تمثيل تحقق مي    » كننددارد و افراد آگاه با ميل و رغبت از آن استقبال مي           

كـشمكش  «در ايـن تـصوير،      . »جنگنـد يدن بار گران بـا يكـديگر مـي        حمالان براي كش  «
كـه قابليـت    ، همه، عناصر بـصري متحركـي اسـت          »ن بار كشيد«و  » گرفتن بار «،  »باربران

  . نمايشي دارد
 دود حمال زي بـار گـران      مي

 جنگ حمالان براي بـار بـين      
   

 ربايد بار را از ديگرانمي  
 اين چنين است اجتهاد كار بين

   
  )1835-1834:  دومدفتر(

 تناسب دال و مدلولهاي همنشين با مونتاژ و ميزانسن

اشاره شد كه تمثيل بر دو سوية عقلي و حسي استوار است و كاربرد آن در زبان عرفان،                  
 به امور محسوس و قابل فهم       آنهاايضاح مفاهيم ذهني و گاه غير قابل درك از راه تشبيه            

يه، حاكي از همنـشيني تـصوير و معنـي اسـت و             قرار گرفتن تمثيل در حوزة تشب     . است
 وقوع تشبيه يا تمثيل در سينما عمـدتاً بـا دو            ،طور كه ذيل بحث تشبيه تشريح شد      همان

در تشبيه مونتاژي، نماي دال بـه نمـاي مـدلول           . شود شگرد مونتاژ و ميزانسن، محقق مي     
. گيـرد قـرار مـي    يخورد؛ اما در تشبيه ميزانسني، دال و مدلول در نماي واحـد           برش مي 

عنـصر بـصري    + عنصر بصري واحد  : دو تركيب است  اين  تصوير تشبيهي معمولاً شامل     
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امـا در تـصوير تمثيلـي، ميـان يـك           . مجموعـة تـصويري   + واحد و مجموعة تـصويري    
توان در يـك جملـه بيـان كـرد و بـا پيرنـگ       مجموعة تصويري با معنا و مفهومي كه مي  

شود؛ البته مفهوم داستاني فـيلم، خـود بـا          رقرار مي داستان، ارتباط دارد، شباهت ضمني ب     
 براي ؛كنديك نشانة تصويري همراه است كه ازطريق دلالت ضمني آن مفهوم را بيان مي          

رابطة «براي دلالت بر اين معني كه       » شونددرهايي كه پشت سر هم باز مي      «مثال، تصوير   
 تـصوير ديگـري ماننـد    شود كـه  درك مي حالتيدر  » شود شخصيتهاي داستان عميقتر مي   

بـر  » حركت شخصيتها به سمت يكديگر يا افعالي مانند بوسـيدن و در آغـوش گـرفتن               «
اگر اين تصوير به تصوير درها برش خورد، تمثيـل بـا مونتـاژ              . معناي ارتباط دلالت كند   

شود و اگر هر دو تصوير در نمايي واحد قرار گيـرد، روش ميزانـسن، شـگرد                 محقق مي 
  . اده استتمثيل را شكل د

بوسـند  ، وقتي شخصيتها همـديگر را مـي       »همشهري كين «،اورسن ولز   در فيلم مشهور    
شود و پشت آن در، دري ديگـر و درهـاي ديگـر اسـت كـه                  باز مي  آنهاسر   دري پشت 

 يايـن بيـان   . شـود انگار اين درهاي دروني اينهاست كه دارد باز مي        . شود درپي بازمي  پي
يابـد، انگـار در عمـق،       قع هرچه بيشتر صحنه ادامه مي     دروا. تصويري در ميزانسن است   

اين ديگر تشبيه اين آدمها به در نيـست بلكـه بيـاني از              . گشاينددرهايي به روي هم مي    
درپـي بـاز   درهايي كه پـي   ا   ب آنها يعني حالت نامحسوس دروني      ؛ستآنهاحالت دروني   

   .)84: 1378حسيني،(شود شود به نوعي محسوس ميمي

م فرضي، قطعيِ تصوير شخصيت فيلمي فرضي كه با علـم نـاقص خـود           در يك فيل  
شـود بـه      د و باعث گمراهي و تباهي افراد ديگر مي        كن تعبير نادرستي از حقيقت ارائه مي     

 تمثيل مونتاژي    ، نمونة »شكند  زند و چراغها را مي      نابينايي كه كوركورانه عصا مي    «تصوير  
  .شود ساخته مياست كه با الهام از تمثيل عرفاني مولانا

ــي   ــصاها م ــه ع ــه كوران ــا ك ــيم  م  زن
   

ــديل    ــرم قنـ ــشكنيم  لاجـ ــا را بـ  هـ
   

  )434: دفتر دوم( 

يك    به    تواند طي باز شدن نمايشي، يك       ازآنجاكه در تمثيل، اجزاي محسوس دال مي      
پـردازي     امكـان روايـت    توانـد   هـم مـي   دربرابر اجزاي مدلول قرار گيرد، مونتاژ مـوازي         

توانـد در نماهـاي        تمثيـل مـي    ، ايـن   بـراي نمونـه    ؛عري را فراهم كند   تمثيلهاي فشردة ش  
متعددي بازآفريني شود و براي جلب بيشتر مشاركت مخاطب، ترتيب علي و معلولي آن              

  : را نيز رعايت نكند و مثلاً بخش پاياني تمثيل در ابتدا بيايد
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   هتصوير چراغهاي شكسته شد: 1نماي
  .  رود  بالا ميتصوير واعظ كه از منبر وعظ:2نماي
  . كند تصوير واعظ كه كتاب خود را باز مي: 3نماي
  .گذرد هاي فردي كه از كنار چراغهاي شكسته شده با عصا ميمتصوير قد: 4نماي
  . دارند  واعظ ياداداشت برمي ن كه از خطابةامخاطب: 5نماي
  .شكند زند و چراغها را مي تصوير كامل فرد نابينايي كه كوركورانه عصا مي: 6نماي

اي اسـت كـه در     تمثيل ميزانسني با الهام از تمثيلهاي عرفاني مولانا، صـحنه      اما نمونة 
شود و   واصل خشمگين مي    عارفي بينيم كه با شنيدن اسرار عرفاني از        آن شخصيتي را مي   

 ، نمايش عصبانيت  هنگامكند و در همان صحنه و مثلاً          زبان به تكذيب و تكفير او باز مي       
شود كـه   كه قصد ترك صحنه را دارد، تصويري از پاي كج او نشان داده مي       ياد شده فرد  

  .رود در كفش راست نمي
ــود   ــر ب ــژ بهت ــش ك ــژ را كف ــاي ك  پ

   
 مر گدا را دستگه بر در بود  

   
  )842: دفتر دوم( 

 عرض در طول شعر فراواني تصويرهاي هم

كنـد و     يز بـرآورده مـي    بازآفريني تمثيلهاي مترادف عرفاني در سينما كاركرد ديگري را ن         
پيونـد در طـول فـيلم اسـت           معنـا و هـم      آن، خلق معنا ازطريق همنشيني تصويرهاي هم      

ي كه مخاطب هر تصوير را به كمك تصويرهاي قبل، تفسير و بـه عبـارت بهتـر                  ا  گونه  به
. اي كـه در كـل اثـر پنهـان شـده اسـت دسـت يابـد                   تأويل كند و بـه وحـدت معنـايي        

هاي ذاتي سينماست كه پاسـخهاي فراوانـي          صري مشابه خواسته  پردازي با عناصر ب     معني
 براي نمونه، مولوي در تبيين ضرورت صبوري        ؛در ديوان غزليات و مثنوي خواهد يافت      

فايـده اسـت و باعـث تـشديد           بيتابي انسان دربرابر مشكلات بـي     « و تفهيم اين معنا كه      
گيـرد كـه اگـر      غزل بهره مـي از چند تمثيل با حكمي مشابه در يك     » شود  ناراحتي او مي  

تفسير خود مولوي را هم حذف كنيم، باز معناي مورد نظر او از طريق همنشيني تصاوير                
 به عبارتي، توالي تمثيلهـايي كـه        ؛شود   از يكديگر به مخاطب القا مي      آنهاو كسب معناي    

 فهـم   شود، مستفاد مي  آنهااي مشابه از تصوير     كند و نتيجه  يك حالت رواني را تداعي مي     
وقتي تصويري با تصوير ديگـري      . كنددلالت ضمني تصويرها را براي مخاطب ميسر مي       

  . هاي ديداري برخوردار است معني شود از ظرفيت انتقال به رسانه
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كند دود آتشدان حمام را به آسمان بفرسـتد امـا آتـشدان هرچـه دود       فردي سعي مي  
  .رود كند و به آسمان نمي  خودش را سياه مي،كند
 .كوبد دي سر خود را به سنگ ميفر

 . زند فردي بر نقش ديوار گرمابه مشت مي

 .گردد اندازد و به صورت خودش بازمي فردي بر ماه آسمان آب دهان مي

 . شود كشد و جامه بر تنش تنگ مي عاشقي دامن معشوق را مي

 بـر  كند و كند و مار براي رهايي، خود را گرد مي دم ماري در دهان خارپشتي گير مي  
 . ميرد شود و مي سوراخ مي كوبد و سوراخ خارپشت مي

  .رود زند و بالا و پايين مي شود جوش مي  كه در ديگ ريخته ميطعامي
  كن يا گـرم كـن تهديـد را          چندانكه خواهي جنگ  

  

 دان كه دود گلخن هرگز نيايـد بـر سـما            مي  
  

 خود را مرنجان اي پدر، سر را مكوب اندر حجـر          
  

 كن ايـن جملـه چـاليش و غـزا         با نقش گرمابه م     
  

 گر تو كني بر مه تفو بـر روي تـو بازآيـد آن             
  

 ور دامن او را كشي هم بر تو تنگ آيد قبـا             
  

 پيش از تو خامان دگر در جوش اين ديـگ جهـان           
  

 بس برطپيدند و نشد، درمان نبـود الا رضـا           
  

 بگرفت دم مار را يك خارپـشت انـدر دهـن          
  

 يي آن دغا  سر در كشيد و گرد شد مانند گو         
  

 زد دم بـه دم      آن مار ابله خويش را بر خار مي       
  ج

 سوراخ سوراخ آمـد او از خـود زدن بـر خارهـا              
  

  )20غزل (     
 - كه به سبب اشتمال بر عناصـر ديـداري         ،هاي شعري مثنوي    يكي از زيباترين نمونه   

عاني، عرض در طول شعر و شباهت به فرايند تداعي م           شنيداري، استفاده از تمثيلهاي هم    
كلوخ انـداختن تـشنه از   «كند، داستان   مي   را به مخاطب القا    اي   عاشقانه -احساس عارفانه 

اي بر سر ديوار بلندي نشسته است كه مانع دستيابي            تشنه. است» سر ديوار در جوي آب    
 ؛بـرد   او كه تشنة آب است حتي از شنيدن صداي آن هم لذت مي            . او به آب جوي است    

ب را بشنود هم از بلندي ديوار بكاهـد و مـانع را از پـيش روي                 نكه هم صداي آ   ايبراي  
كل داستان، تمثيلي براي اين     . افكند  كند و در آب مي      بردارد، هرلحظه خشتي از ديوار مي     

توان به    مفهوم است كه با زوال تمنيات انساني و نفساني و در ساية تواضع و فروتني مي               
   :پردازد ه تفسير تمثيل مي حكايت بتقرب رسيد و مولانا خود در پايان

 ناگهـــان انـــداخت او خـــشتي در آب 
  

ــد      ــرافيل ش ــگ اس ــون بان ــگ او چ  بان
  

 چـــون خطـــاب يـــار شـــيرين لذيـــد 
  

  مست كرد آن بانـگ آبـش چـون نبيـذ            
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 از صـــفاي بانـــگ آب آن ممــــتحن  
  

 گشت خشت انداز از آنجا خشت كـن         
  

 زد بانـــگ يعنـــي هـــي تـــراآب مـــي
  

ــر       ــشتي م ــن زدن خ ــه زي ــده چ  افاي
  

 تــشنه گفــت آبــا مــرا دو فايــده اســت
  

 من از اين صـنعت نـدارم هـيچ دسـت          
  

ــگ آب   ــماع بانـــ ــده اول ســـ  فايـــ
  

 كــو بــود مــر تــشنگان را چــون ربــاب   
  

ــد   ــرافيل ش ــگ اس ــون بان ــگ او چ  بان
  

ــد     ــل ش ــدگي تحوي ــن زن ــرده را زي   م

  

ــام بهـــار    يـــا چـــو بانـــگ رعـــد ايـ

    

ــي    ــاغ م ــكار  ب ــدين ش ــد از او چن  ياب
  ج

 يــش ايــام زكــات   يــا چــو بــر درو  
  

ــات     ــام نج ــوس پيغ ــر محب ــو ب ــا چ   ي

  

ــزب    ... ــشت ل ــدن خ ــد كن ــجده آم  س
  

 موجــب قربــي كــه واســجد و اقتــرب  
  

  گـردن اسـت     تا كـه ايـن ديـوار، عـالي        

  

 مــانع ايــن ســر فــرود آورد اســت      
  ج

  )1210-1193دفتر دوم، بيت (

ادراك آيـد، احـساس يـا       شعر برمي اين  آيا تدوين نماهايي كه از تصويرهاي تمثيلي        
توان اين تصويرهاي مـشترك الدلالـه را در         كند؟ آيا مي  واحدي را در مخاطب ايجاد مي     

بيان سينمايي بازآفريني كرد؟ هر پاسخي به اين پرسـش، اعـم از سـلبي يـا ايجـابي بـه                     
انجامد؛ زيرا ذهن فيلمساز را يا به راهكارهـايي         توسعة خلاقيت تصويري سينماگران مي    

كنـد  ي تحريك مييدهد يا او را به خلق جايگزينها ادبي سوق ميبراي انتقال تصويرهاي  
عرض شـعر را در شـرح   توان توالي تمثيلهاي هم   مي. دركه با سينما همخواني بيشتري دا     

نماها برگردان كرد و در بازبيني تصاوير شعري مولانا از زبـاني مـشترك بـا سـينماگران                  
  .  بهره جست

  صداي آب+ ر آبتصوير سنگ انداختن تشنه د: 1نماي
  )رباب(صداي موسيقي + تصوير سنگ انداختن تشنه در آب: 2نماي
  صدايي شبيه صداي صور+ تصوير سنگ انداختن تشنه در آب: 3نماي
  اي از گور تصوير سربرآوردن مرده: 4نماي
  صداي رعد و برق+ تصوير سنگ انداختن تشنه در آب: 5نماي
  نتصوير بارش باران و شكوفايي گياها: 6نماي
  .دهد صداي زندانباني كه نويد آزادي مي+ تصويرسنگ انداختن تشنه در آب: 7نماي
  از شدن در سلولها بر زندانيان  بتصوير: 8نماي
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اشتمال بر تصاوير قابل توزيع در متن فيلم به سـبب دلالـت بـر مـضمون عرفـاني                   

 » تكامل«

تمثيلهـايي اسـت   شود، وجـود  ظرفيت ديگري كه از تمثيلهاي ادبيات عرفاني حاصل مي      
هـا از سـاختاري     ايـن تمثيل  . كنـد كه بر معناي سير و سلوك يا تكامـل روح دلالـت مـي             

كند؛ زيرا شاعر عارف نمونة محسوسي       كه با فرم خود، محتوا را بيان مي        برخوردار است 
 برگزيده است كه از حركت رو به تكامل در ذات خود برخوردار باشـد               آموزشرا براي   

آورد؛ ماننـد     روايي و قابل تبديل به نمايش را براي تمثيل فراهم مي           و اين حركت، بافتي   
شوند و بر   ها رها مي  هاي خامي است كه پس از رسيدن به پختگي از شاخه          ميوه«تصوير  

سـالكان مبتـدي نـسبت بـه عارفـان كامـل،            « براي تبيين اين معنـي كـه         ؛»افتندزمين مي 
  .»سختگيري و تعصب بيشتري دارند

 مچون درخت است اي كرام    اين جهان ه  
  

ــوه    ــر او چــون مي ــا ب ــيم خــامم ــاي ن   ه

  

 ســـخت گيـــرد خامهـــا مـــر شـــاخ را
  

  

ــاخ را   ــشايد كـ ــامي نـ ــك در خـ   زانـ

  

 چون بپخت و گشت شيرين لـب گـزان        
  

 ســـست گيـــرد شـــاخها را بعـــد از آن  
  

ــان  ــال شــيرين شــد ده   چــون از آن اقب

  

ــك جهــان        ــي مل ــر آدم ــد ب ــرد ش  س
  

  ســختگيري و تعــصب خــامي اســت   

  

ــون     ــار خ ــي ك ــا جنين ــت ت ــامي اس  آش
  

تواند در كـل    چنانكه در مبحث ظرفيتهاي سينمايي تشبيه گفته شد، اين تصويرها مي          
داستان فيلم توزيع شود و مثلاً هر مرحله از تكامل تصوير مورد نظر بـا مراحـل تكامـل                   

ته اي كه فيلمنامه قصد بيان آن را دارد، برابـر هـم گذاش ـ            شخصيت فيلم يا تكوين پديده    
از آنجا كه دلالت بر موضوع تكوين و تكامل به سـير و سـلوك عرفـاني محـدود                   . شود
توان براي دلالت بر هر پيرنگي كـه بـر حركـت مبتنـي              شود، چنين تمثيلهايي را مي    نمي

تواند  مي ،»افتداي كه در اثر رسيدن و پختگي از درخت مي         ميوه«تصوير  . كار برد باشد به 
 خورش خورد؛ مانند تصوير دانـشمند جـواني كـه در يـك              به تصويرهاي مختلفي برش   

 و بـه سـبب اتكـاي بـيش از حـد بـه معلومـات        رداي را دالهئفيلم فرضي قصد حل مس  
 و در لحظات پاياني فـيلم در اثـر يـك اتفـاق يـا سلـسله                  استدانشگاهي خود، ناموفق    

  مورد نظر نگاه   هلئاتفاقات داستان به اين آگاهي رسيده است كه از ديدگاه ديگري به مس            
  . كند و با همين ترك تعصب و تغيير نظر به راه حل دست يافته است

  آنـان  در مثالي ديگر، مولانا توجه مخاطبان خود را به ابعاد مختلـف وجـود انـساني               

در خانه هر روز اتاقي جديد      «كند كه    به اين تمثيل استناد مي     آنهابراي تنوير افكار     جلب
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كشف دائمـي   «ا هر نوع تغيير در مصداق براي تعريف كليِ          تمثيل ب اين  . »شود كشف مي 
كاركرد دارد؛ ممكن است شخصيت وكيل در يك فـيلم فرضـي هـر              » ابعاد مختلف امور  

اي كشف كند و هر يافتة تـازة او بـه تـصويري از فرزنـد                بار نكتة جديدي را در پرونده     
 اسـباب و اثـاثي      كوچكش كات شود كه اتاقي را در خانه پيدا كرده و مـشغول واكـاوي              

 كه كاركرد تعليم يـا متوجـه   ،آنچه هست، تعريف تمثيل و نوع دلالتمندي آن  . اتاق است 
كنـد، مـستلزم ارتبـاط كمرنـگ تـصوير          ساختن مخاطب را به شكلي ساده برآورده مـي        

  . تمثيلي با طرح داستان است
 به هر روز دين خانه يكي حجره نويي يابي

  

 ن كه صد تويي   تو يكتو نيستي اي جان تفحص ك        
  

  )2513غزل (                
سـاده و   است،  نمونة ديگري كه از حوزة تصوير عناصر طبيعت گرفته شده و ممكن             

مولـوي در ابيـات     . اسـت » تبديل يخ بـه آب در اثـر تـابش آفتـاب           «ابتدايي به نظر آيد،     
متعددي وضعيت سالك مبتدي يا معترض نسبت به پير عارف را در قياس با كساني كـه            

و » آب روان «دهند با تقابل تـصويري      ي كامل قرار مي   انهارا در معرض هدايت انس    خود  
تواند مراحل كمال را طـي كنـد كـه بـرف و يـخ              سالكي مي . كندترسيم مي » برف و يخ  «

   :وجود خود را در معرض درخشش و حرارت خورشيد قرار دهد
 آبي ميان جو روان آبي لب جـو بـسته يـخ            

   
 هين تيز رو تا نفسري     آن تيزرو اين سست رو      

   
  

  )2429غزل(
دلالتمندي اين تمثيل به انواع مختلفي از فرايندهاي تكامل قابل تعميم اسـت؛ ماننـد               

 و بازتابهاي متفاوت     است اي عاطفي كه براثر رويدادي ناخواسته به سردي گراييده        رابطه
 كـردن آن را     يك از طرفين رابطه قصد خارج      آن با برشهاي مكرر به ليوان يخي كه هيچ        

كند و در لحظة گرهگشايي داستان، يخ       از يخچال ندارند، اين شباهت را به بيننده القا مي         
  . اي گرمابخش، بيننده شاهد پايان انجماد استشود و در كنار وسيلهاز يخدان آزاد مي
  : مثالهاي ديگر

   تبديل تدريجي خون به شير -
ــد   ــأخير شـ ــوي تـ ــن مثنـ ــدتي ايـ  مـ

  

ــا    ــست ت ــي باي ــد مهلت ــير ش ــون ش   خ
  

  )1:دفتر دوم(
  تحول تدريجي و مبتني بر رياضت انگور به مي  -

ــسرد     كــرد لــولي دســت خــود در خــون مــن  ــولي ف ــت آن ل ــن در دس ــون م  خ
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 تــا كــه مــي شــد خــون مــن انگــور وار
  

ــالها انگــــور دل را مــــي  فــــشردســ
  

  )815غزل(
   تبديل تدريجي خاك به زر -
 ش تو پاي سفر نداري سفر گزين در خوي        وگر

 ز خويشتن سفري كن به خـويش اي خواجـه          
  

 چوكان لعل پذيرا شو از شعاع اثر   
 كه از چنين سفري گشت خاك معدن زر

  

  )815غزل(

 اشتمال بر بافت روايي وساختار دراماتيك

انـد، جنبـة داسـتاني آن        كه بيشتر مباحث بلاغي بر آن تأكيـد كـرده          ،از ويژگيهاي تمثيل  
  Allegoryتمثيـل را معـادل آنچـه در بلاغـت فرنگـي      ي  شفيعي كدكن گفته شد،   . است

توجه كرده  ) داستان، حماسه و نمايشنامه   (كار برده و به حوزة ادبيات روايي        خوانند به مي
طور كل، حكايت يا داسـتان      نيز تمثيل را به   پورنامداريان   .)86: 1372شفيعي كدكني،   (است  

). 119: 1364پورنامـداريان،   (را بيـان كنـد      داند كه مفهومي غيـر عقلانـي        كوتاه يا بلندي مي   

به مركب بايـد جنبـة مثـل يـا حكايـت            كند در تشبيه تمثيلي، مشبه    هم تأكيد مي  شميسا  
كه كاربرد سينمايي تمثيل را بررسي كرده است،        حسيني   و   )43: 1384شميسا،  (داشته باشد   

 ـ                 ل مركـب   هر نوع مجموعة مركب محسوسي را كه به يك امر عقلـي ماننـد شـود، تمثي
داند؛ خواه جنبة حكايت و داستان داشته باشد خواه از يـك تجربـة فـردي برخاسـته                   مي

  .)126 و125: 1378حسيني، ( باشد

اگر به اين مصالحه تن دهيم كه بخش عظيمـي از تمثيلهـاي ادبـي، بافـت روايـي و                    
اي  براي نمونـه، تمثيله ـ ؛داستاني دارد، قابليت نمايشي تصوير بيش از پيش مشهود است  

روند از  كار مي رمزي كه با روايتي كوتاه يا نسبتا بلند درمجموع براي بيان يك انديشه به             
برگردان رويدادهاي كوتاه اين تمثيلها به      .  است قابليت تبديل به پيرنگ داستان برخوردار     

نثر، وقايعي علي و معلولي را براي بسط و گسترش در فيلمهاي بلنـد داسـتاني تـدارك                  
  . بيندمي

رسـد تهيـة    ونة اين حكايتهاي تمثيلـي در مثنـوي فــراوان اسـت و بـه نظـر مـي                  نم
ي مثنـوي   انهااي از پيرنگهاي برآمده از اين تمثيلها زمينة اقتباس روزآمد از داست           مجموعه

تـوان از    در تدوين فهرست طرحهاي داستاني تمثيلهاي رمزي نيـز مـي          . كندرا هموار مي  
 بـراي   ؛ثيلي موجز و دو مصراعي شـعر بهـره بـرد          همان شيوة ريزپردازي تصويرهاي تم    
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يـا انـسان    (مثال مولوي در دفتر دوم مثنوي در تبيين تقابل ضعف بنده بـا قـدرت خـدا                  
كند؛ موشـي مهـار شـتري را در كـف            از حكايت تمثيلي موش و شتر استفاده مي       ) كامل

نـايي و ضـمني      و بنا بـه عبارتهـاي ك       -شتر با اعتماد به نفس    . گرفته و به راه افتاده است     
رسند موش و شتر به جوي بزرگي مي      . رود با نگاه عاقل اندر سفيه به دنبال او مي         -شعر

تـوان بـا    طرح داستاني برآمده از اين تمثيل را مـي        . توان حدس زد  و بقية حكايت را مي    
جايگزين كردن دو شخصيت انساني در ماجراهاي علي و معلـولي بـا زبـان سـاده و در                   

 فرعي فيلم بـا كـاركردي       روايتهايتواند در   نويسي كرد؛ طرحي كه مي    جملات كوتاه باز  
به عمـل كنـد يـا       عنوان مشبه تمثيلي احيا شود و بدون ارتباط مستقيم به داستان اصلي به          

اينكه الهام بخش طرح داستاني اصلي فيلم باشـد كـه در ايـن صـورت نقـش اسـتعاري                    
  . پردازيمخواهد داشت و در فصل بعد به آن مي

  تسليم و ترك گستاخي و تكبر : ضوعمو
اظهار بزرگي و جسارت دربرابر بزرگان به سرافكندگي و اظهـار عجـز منجـر               : معني

  .شودمي
   طرح داستاني

كشد و اظهار بزرگـي     كودك با اصرار دست پدر را گرفته، او را به دنبال خود مي             .1
 .كندمي

 .رسندپدر و كودك به نهر آبي مي .2

 .ايستدكودك مي .3

عمق اسـت و تـا سـر زانـو           دهد آب كم  رود و به كودك نشان مي      آب مي  پدر در  .4
 .آيد بيشتر نمي

 .رودكند و تا سر در آب ميكودك عمق آب را امتحان مي .5

 . گذراندكند و از آب ميپدر كودك را روي دوش خود سوار مي .6

 موشــكي در كــف مهــار اشــتري    
 اشتر از چـستي كـه بـا او شـد روان           

ــش   ــو انديـ ــتر زد پرتـ ــر شـ  اش هبـ
ــزرگ    ــوي ب ــب ج ــر ل ــد ب ــا بيام  ت
 موش آنجا ايستاد و خـشك گـشت       
 ايــن توقــف چيــست حيرانــي چــرا

 در ربــود و شــد روان او از مــري      
 موش غـره شـد كـه هـستم پهلـوان           
 گفت بنمـايم تـرا تـو بـاش خـوش          
 كاندرو گشتي زبون هر شير و گرگ      
 گفت اشتر اي رفيـق كـوه و دشـت         
 پـــا بنـــه مردانـــه انـــدر جـــو درآ 
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ــن   ــگ م ــيش آهن ــلاوزي و پ ــو ق  ت
 گفت اين آب شگرف است و عميق      
 گفت تا زانوست آب اي كور مـوش       
 گفت مور تست و مـا را اژدهاسـت        
 گر تو را تا زانـو اسـت اي پـر هنـر            
ــر   ــار دگ ــن ب ــستاخي مك ــت گ  گف

 ود موشـان بكـن    تو مري با مثـل خ ـ     
ــدا    ــر خ ــردن از به ــه ك ــت توب  گف
 رحم آمـد مـر شـتر را گفـت هـين           

 

 در ميـــان ره مبـــاش و تـــن مـــزن
 ترسـم ز غرقـاب اي رفيـق         من همي 

 از چه حيران گشتي و رفتي ز هوش       
 كــه ز زانــو تــا بــه زانــو فرقهاســت
 مرمرا صد گز گذشـت از فـرق سـر         
 تا نسوزد جسم و جانت زيـن شـرر        
ــخن    ــود س ــوش را نب ــر م ــتر م  اش
ــرا   بگــذران زيــن آب مهلــك مــر م
ــشين  ــن ن ــان م ــر كودب ــر جــه و ب  ب

 

  )3451-3436: دفتر دوم(

   پيشنهادها-4
ستخراج تصاوير متحد المضمون از مثنوي و غزليات شمس، زمينة بازآفريني تمثيلهـاي             ا

اگر درنظر بگيـريم مجمـوع ابيـات مثنـوي و           . كندرا در متن سينمايي هموار مي     همتراز  
هـاي  اي از تمثيلهـا را بـا جنبـه          غزليات شمس، حدود هفتاد هزار بيت است كه گـستره         

سينما در خود نهفته است، تهية فهرستي تصويري بـر          نمايشي و تصويري قابل انتقال به       
اساس موضوعات اصلي و فرعي، راه دستيابي به مجموعة تصويري آثـار مولـوي را بـر                 

، پيرنگهاي  سي و شش وضعيت نمايشي    در كتاب   ژرژ پولتي   . كند  سينماگران هموار مي  
الـشي از    بقية طرحهـاي درام را چ      ،اصلي نمايشها را در سي و شش مورد فهرست كرده         

روش او در معرفي اين وضعيتهاي نمايشي، بيان پيرنگ اصلي          . داندوضعيتهاي اصلي مي  
گانـه كـه مـن قـصد         و شـش   اين وجـوه سـي    «: كندبه زبان ساده است و خود تأكيد مي       

 دور از ذهـن     آنهـا  را دارم، مسلماً بايد ساده و واضـح باشـد و خـصايص               آنهابازسازي  
شود و ما بـا مـشاهدة       مي عصرها و نوعهاي ادبي تكرار مي      ها در تما  اين خصيصه . نباشد

بنـدي   دسـته  گونـه اين   .)12و11: 1380پولتي،  (» شويماين تكرارها نسبت به آن مطمئن مي      
توان بر ايـن قيـاس، پژوهـشي را       رسد مي نظر مي براي اهالي تئاتر و سينما آشناست و به       

 موضوعات بـصري بـا دلالـت    به معناي(ريخت كه وضعيتهاي اصلي و فرعي تصوير   پي
واكـاوي تمثيلهـاي    .  و به هنرمندان سينما عرضه كنـد       ،را از متون ادبي استخراج    ) ضمني

هـاي زبـاني سـاده و روشـن و           بـه گـزاره    آنهـا تعليمي و عرفاني اشعار مولانـا، تبـديل         
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المعارف تصويرهاي عرفـاني شـباهت داشـته         �اي كه به دائر   در مجموعه  آنها   بندي طبقه
  . پردازيهاي هنري تأثيرگذار است ر خلاقيت تصويري و خيالباشد ب

  نوشت پي
1.adaptation 

 45: 1385پازوليني، . ك.براي تفصيل بيشتر ن. 2 

 251: 1371احمدي، . ك.براي تفصيل بيشتر ن. 3

  .1382: سجودي. ك.براي تفصيل بيشتر ن. 4

  منابع 
 .1371 مركز، : تهران؛هاي تصويري تا متن از نشانه ؛احمدي، بابك. 1

 : چ دوم، تهـران ؛)هـايي دربـاره سـينما    مقاله(تصاوير دنياي خيالي    ؛احمدي، بابك . 2
 .1370مركز، 

گرايــي، سـاخت : ، گــردآوري، بيـل نيكــولز »سـينماي شـعر  «: پـازوليني، پيـر پــائولو  . 3
 .1385،  هرمس: ترجمة علاءالدين طباطبايي، تهران؛شناسي سينما نشانه

 دانـشگاه تربيـت مـدرس،       : تهـران  ؛ دكتري   دورة  تقريرات؛ جزوة  ؛قيپورنامداريان، ت . 4
1383 . 

 شـركت انتـشارات علمـي و        :، تهـران  ي رمـزي  Ĥنهارمز و داسـت    ؛پورنامداريان، تقي . 5
  .1364فرهنگي، 

 ؛)معاني و بيان در ادبيـات و سـينما   (مشت در نماي درشت      ؛حسيني، سيد حـسن   . 6
 .1378 سروش، :تهران

تحقيق انتقـادي در تطـور      (صور خيال در شعر فارسي       ؛ محمدرضا شفيعي كدكني، . 7
 : چ پـنجم، تهـران     ؛)ايماژهاي شعر پارسي و سير نظريه بلاغت در اسلام و ايـران           

 .1372آگاه، 

 .1382 قصه، : تهران؛شناسي كاربردينشانه ؛سجودي، فرزان. 8

 .1384ترا،  مي: چ اول از ويرايش دوم، تهران؛بيان و معاني:  شميسا، سيروس. 9
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نامـه دكتـري، اسـتاد         پايـان  ؛هاي نمايـشي در مثنـوي       بررسي جلوه : كهنسال، مريم . 10
منصور رستگار فسايي، دانشگاه شـيراز، دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني،               : راهنما
1383.  

 ترجمـه   ؛)هايي درباره دلالت در سـينما       مقاله(شناسي سينما     نشانه: متز، كريـستين  . 11
 .1380 فرهنگ كاوش، :، تهرانروبرت صافاريان

 بديع الزمـان      تصحيح شدة    مطابق نسخة  ؛كليات ديوان شمس   ؛مولوي، جلال الدين  . 12
 .1375 نگاه، :فروزانفر، تهران

بـه تـصحيح رينولـد الـين نيكلـسون، چ دوم،            ؛  مثنوي معنوي ؛   جلال الدين   مولوي،. 13
  .1370تهران، بهزاد، 
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 عارهنگاهي نو به است

  )پور  استعاره در شعر قيصر امينتحليل(
∗  

  فاطمه راكعيدكتر 
  )س( الزهراءهاستاديار زبانشناسي دانشگا

  چكيده 
هاي فلسفي و ادبيات مطرح       استعاره به عنوان مبحثي مهم و قابل اعتنا از ديرباز در حوزه           

بوده است و متفكران و اديبان از عهد درخشش تمـدن يونـان باسـتان تـا امـروز بـه آن                      
  . اند تهپرداخ

 زبـاني   -امروزه با پيشرفت و گسترش زبانشناسي، استعاره به عنوان فراينـدي ذهنـي            
از نظـر ايـن     . مورد توجه زبانـشناسان بـويژه زبانـشناسان شـناختي قـرار گرفتـه اسـت               

  .زبانشناسان، استعاره به مثابه ابزاري براي تفكر، درك و شناخت مفاهيم انتزاعي است
 نوين در اين حوزه با تأكيد بر نظريـات          هاي ديدگاهمن طرح   نگارنده در اين مقاله، ض    

ناسايي و معرفي استعاره در شعرهاي قيـصر  شزبانشناسان شناختي بويژه جرج ليكاف به      
  .پردازد مي» دستور زبان عشق«پور در آخرين دفتر شعر او  امين

اشـت بـين    استعاره را در مفهومي متفاوت، يعني نگ      ،  ليكاف با تأكيد بر نظريه معاصر     
  .قلمرو در نظام مفهومي به كار گرفته است

  
، شعر  پور  صر امين ي علم بلاغت، نظريه معاصر استعاره، شعر ق       ،استعاره ادبي : ها  كليد واژه 

  .معاصر
  

                                                 

  28/1/1389:                  تاريخ پذيرش مقاله17/10/1388: تاريخ دريافت مقاله



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
7

ره
ما

ش
 ،

26
ن 

تا
س

زم
 ،

13
88

 

   

78 
� 

 مقدمه 

بيات و زبانشناسان بـويژه     د فلسفه و ا    به رغم توجه فراوان متفكران و پژوهشگران حوزه       
هاي اخير، آنچه هنـوز عمومـاً در ايـن زمينـه بـه                در دهه زبانشناسان شناختي به استعاره     

سـيروس  . هاي سنتي علم بيان اسـت      شود، ديدگاه   آموزان و دانشجويان آموخته مي      دانش
علم بيان، دستور زبـان ادبيـات اسـت؛ زيـرا زبـان ادبـي، كـلاً زبـاني                   : نويسد  شميسا مي 

جـاز بـه علاقـة      م. تصويرگونه است و بررسي تصوير ذهني، موضـوع علـم بيـان اسـت             
شباهت، مهمترين نوع مجاز در ادبيات اسـت و بـه آن مجـاز بالاسـتعاره و يـا اسـتعاره                     

  )16 و 17: 1378شميسا، (گويند  مي
با نگاه جديد فردينان دو سوسور به زبان و مطالعه آن با نگـاه و ابزارهـاي متفـاوت،                  

ل خـود را بـا      زبانشناسي علاوه بر اينكه به صورت دانشي مـستقل مطـرح شـد و مـسائ               
شناسي و    شناسي، صرف، نحو، معني      واج -هاي آواشناسي   روشهاي علمي نوين در حوزه    

كاربردشناسي مورد تحليل و بررسي قرار داد در ارتباط با پژوهشهاي گستردة زبـاني بـا                
  .گنجيد هاي پنجگانه نمي رو شد كه در اين حوزه مسائلي روبه

 اسـت كـه آراي زبانـشناسان شـناختي،          زبـاني  -استعاره يكي از فراينـدهاي ذهنـي        
  .هاي سنتي نسبت به آن پديد آورده است تحولاتي گسترده را در ديدگاه

شناسان شناختي، استعاره را ابزاري براي انديشيدن و درك و شـناخت مفـاهيم                معني
انتزاعي معرفّي كردند كه كاربردها و عملكردهاي گوناگون و گسترده در زبان خودكار و              

  .)2 و 3: 1384آبندانكشي، ( دارد زبان ادب
اره بـه   عدر اين مقاله، نگارنده پس از بررسي و نقد اجمالي آراي سنّتي در مورد اسـت               

. پـردازد   ات زبانشناسان شـناختي در ايـن زمينـه مـي          هاي جديد بويژه نظري    طرح ديدگاه 
 ـ  «پـور     شناسايي و معرفّي موارد استعاري در آخرين دفتر شعر قيـصر امـين             ان دسـتور زب

  . هدف نهايي اين مقاله است1بر مبناي آراي جرج ليكاف» عشق

   2استعاره
شفيعي كدكني تعريف اسـتعاره را در كتابهـاي بلاغـت پيـشينيان، يكـي از پريـشانترين                  

هـاي مختلفـي كـه از ايـن كلمـه در آثـار                نويسد، تعريفها و نمونـه      داند و مي    تعريفها مي 
واره دربارة مفهـوم و حـوزة معنـايي ايـن كلمـه             ها هم دهد كه آن    ، نشان مي  متقدمان آمده 
بعـضي هرگونـه تـشبيهي را كـه ادات آن حـذف شـده باشـد، اسـتعاره               . اند  متزلزل بوده 
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در اين تعريف، علمـاي بلاغـت در واقـع از همـان             . )107: 1366شفيعي كدكني،   (اند    دانسته
بـه ماننـد شـير       «گويـد   مي» آشيل«اند كه وقتي شاعر در مورد         تعبير ارسطو استفاده كرده   

در كتابهـاي   . استعاره است » ور شد   اين شير حمله  «تشبيه است و اگر بگويد      » حمله آورد 
 ـ       ثّر از تعريـف ارسطوسـت، ذكـر    اادبي فرنگي نيز اغلب تعريفي در همين حدود، كـه مت

  .)108: همان(شود  مي
) ق. هـ ـ 255(ط بلاغيـون مـسلمان بـه جـاحظ          ترين تعريف از استعاره توس ـ      قديمي

استعاره ناميدن چيزي است به نامي جز       «: گونه تعريف مي كند     بوط است كه آن را اين     مر
رمـاني  . )109: 1366شـفيعي كـدكني،     (» نام اصليش هنگامي كه جاي آن چيز را گرفته باشد         

 مطالعـاتي در    )ق. هـ ـ 555( و ابن اثير     )ق. ه ـ396(، ابن معتز    )ق. ه ـ395(، ابوهلال   )ق. ه ـ386(
  ).همان(اند  دهمورد استعاره كر

شايد بتوان گفت كـه در ميـان متفكـران مـسلمان، دقيقتـرين تعريـف را عبـدالقاهر                   
از نظر وي در برقراري پيوند استعاره،       . از استعاره ارائه كرده است    ) ق. ه ـ474(جرجاني  

رعايت شباهت ظاهري و ارتباط عقلي، مهم است و استعاره برحسب همين تشابه پديد              
هايي كه هـيچ ارتبـاطي بـا هـم ندارنـد               وي رابطة استعاري ميان پديده     به اعتقاد . آيد  مي

  .)76: 1381افراشي، (شود  برقرار نمي
وي .  مجازي است كه بر رابطة تشابه استوار باشـد         ،جرجاني معتقد است كه استعاره    

داند و در پي يافتن اين واقعيت اسـت كـه آفريننـدة تـشبيه                 شباهت را مبناي استعاره مي    
وي با تحليل و بررسي جريانهاي ذهنـي و روانـي           . كند  ن شباهت را كشف مي    چگونه اي 

شـيئي ديگـر، تمـام      ء بـه      شيكند كه تشبيه كنندة       آفرينندة استعاره به اين نكته اشاره مي      
حواس خود را بر صفات مشترك ميان آن دو شيء متمركز، و مابقي صفتهاي موجود در                

هشير«مثال وقتي از    كند؛ براي     به را از ذهن دور مي       مشب «  هبـه اسـتفاده كنـد        به عنوان مشب
گيـرد و بـه صـفات ديگـر شـير        مـي ازهمة صفات شير، تنها صفت شجاعت را در نظـر  

  .)90: 1370ابوديب، (هي ندارد توج
ها به اين مقوله است كه بـا مطالعـات    اين نوع نگاه به استعاره، يكي از دقيقترين نگاه       

  .ي در اين حوزه همخواني داردشناخت د و پژوهشهاي زبانجدي
تعريف استعاره در غرب نيز از پيچيدگي مشابه برخوردار، و رويكردهـايي متفـاوت              

ارسطو، كه به تعريف وي از استعاره قبلاً اشاره شد، اسـتعاره را              .نسبت به آن بوده است    
ض بندي وي از مقوله، استعاره و مجاز، يكي فر          در سطح واژه بررسي مي كند و در طبقه        
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شود كه قـبلاً      اي مي   از نظر وي گاه در ساخت استعاره، يك واژه جايگزين واژه          . شود  مي
گونه نقش شناختي ندارد و تنهـا         در اين حالت، استعاره هيچ    . در زبان موجود بوده است    

شود كـه   اي مي اما گاه واژة استعاره جايگزين واژه. داراي كاركردي تزييني در كلام است     
واژگاني لت، هدف از استعاره پركردن يك خلأ        در اين حا  .  وجود ندارد  در واقع در زبان   

  .)19 و 20 :1977ريكور،(است 
افلاطون و به تبع وي، فلاسفة رمانتيك، استعاره را ناشي از مسئلة خلاقيت در زبـان                

. كردنـد   اند؛ لذا آن را نه چيزي جدا از زبـان، بلكـه جزئـي از زبـان تلقـي مـي                      دانسته  مي
 بر نقش خلاّق استعاره به عنوان ابزاري حيـاتي بـراي بيـان قـوة تخيـل تأكيـد                    رمانتيكها
لات و مطالعات در مورد استعاره در غـرب در طـول            به رغم استمرار تأم   . )همان(داشتند  

 ميلادي به بعـد،     18اي در اين زمينه روي نداد تا اينكه از قرن             ساليان متمادي، اتّفاق تازه   
شمند دانستن اسـتعاره در حكـم شـكل فكـري اصـيل بـه           يك نهضت قوي با هدف ارز     

به اعتقاد وي، كل واژگان زبان بر مبنـاي اسـتعاره شـكل گرفتـه               .  آغاز شد  3همت ويكو 
دهـد    است و به طور كلي، استعاره، بخشي عمده از زبـان تمـامي اقـوام را تـشكيل مـي                   

العـه اسـتعاره   متفكرّان و دانـشمندان بـسياري بـا ايـن نگـاه بـه مط      . )294: 1377صـفوي،   (
  را نـام  8  و ژان پـل 7 ، گوتـه 6 ، هـردر 5 ، هامان  4توان روسو   پرداختند كه از ميان آنها مي     

 نيز پژوهشهايي ارزنده در موضوع اسـتعاره و شـناخت ارائـه             10  و برگسون   9گاست. برد
گـــذار دانـــش   ، كـــه او را پايـــه11 و بـــالاخره، بلـــومنبرگ)296 و 7همـــان، (كردنـــد 

هايي پرداخت كه در تاريخ علم و فلـسفه           دانند به مطالعه استعاره       مي  12»شناسي  استعاره«
  .)همان(اند  به عنوان الگوهاي فكري ذاتي، شناخت و معرفت انسان را ارتقا بخشيده

  استعاره و علم زبانشناسي
هاي متعددي دربارة استعاره در علوم مختلف ارائه شد؛ از جمله در              در قرن بيستم نظريه   

اي كه زبانشناسان از نتـايج تحقيقـات روانـشناسان شـناختي در               ناسي به گونه  علم روانش 
  .مطالعات خود الهام گرفتند
شناسـي، كاربردشناسـي و       شناسـي، معنـي     هايي چـون نـشانه      در زبانشناسي نيز حوزه   

  .)19: 1382موسوي فريدني، (پردازي در مورد استعاره پرداختند  شناسي به نظريه سبك
ي كه كاربردشناسي زبان و كنش زباني مورد توجه زبانشناسان قـرار            در واقع از موقع   

پـيش از آن    . گرفت، استعاره به عنوان نوعي بيان غيرواقعي به موضوع مطالعه تبديل شد           
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زبانشناسان عموماً استعاره را به عنوان يكي از صورتهاي كـلام تلقـي كـرده، ضـرورتي                 
  . )39: 1379ي، مشعشع(ديدند  براي مطالعة زبانشناختي آن نمي

، 17، جان سرل  16، جاناتان كوهن  15، ماكس بلك  14، رومن ياكوبسن  13ريچاردز. ايِ. آي
  .اند  استعاره پرداخته ي به مسئلهشناساني هستند كه به طور جد زبان از جمله 18و اولمان

  19ط مايكـل ردي   ه استعاره از ديدگاه شناختي، توس ـ     يكي از رويكردهاي بسيار مهم ب     
كند به اين معني كـه زبانهـا را بـه     في ميرا معر 20وي استعارة مجرا. ه است صورت گرفت 

ها از طريق آن از فردي به فـرد ديگـر منتقـل               گيرد كه انديشه    يي در نظر مي   »مجرا«لة  زمن
هـاي    كند كه استعاره يكـي از شـيوه         ردي استدلال مي  . )28: 1382موسوي فريدني،   (شود    مي

توانـد بـه      يش از هر چيز، فرايندي ذهنـي اسـت كـه مـي            سازي و ب    عام و قرادادي مفهوم   
صورتهاي غيرزباني نيز تجلي يابد؛ زبان خودكار هـم حـاوي بـسياري از ايـن عبـارات                  

هـا و     به اعتقاد وي با ايـن نـوع اسـتعاره، دربـارة جملـه             . )2: 1993لاكف،(استعاري است   
تند كـه معـاني و      انديشيم كه صورتهاي زبـاني ظرفـي هـس          عبارتهاي زباني اين گونه مي    

توان در آن گنجانيد و مخاطب بايد محتواي اين ظرف، يعني معاني را از                ها را مي    انديشه
  .)286 – 290: 1984ردي، (آن استخراج كند 

. شناسان شناختي انجـام شـده اسـت         جالبترين مطالعات در باب استعاره توسط معني      
آنها بـر ايـن    .  برخوردار است  پژوهشهاي ليكاف و جانسون در اين مورد از اهميتي ويژه         
بنـدي مـا از جهـان خـارج و      نكته تأكيد دارند كه اسـتعاره، عنـصري بنيـادين در مقولـه      

هـاي    هاي بنيـادين ديگـري از قبيـل طرحـواره           فرايندهاي انديشيدن ماست و به ساخت     
  .)367: 1379صفوي، (شود   و امثال آن مربوط مي 21 يا فضاهاي ذهني20تصوري
معناشناسان شناختي بـه پيـروي از نگـرش رمانتيـك بـه اسـتعاره بـه            توان گفت،     مي

اي جداشدني از زبان روزمـره و         ها را پديده    آنها استعاره . اند  گسترش اين نگرش پرداخته   
  .)369و 370: همان(دانند  مند مي داراي مختصاتي كاملاً منسجم و نظام

   22جانسون
پـردازد كـه همـه در     اين مـسئله مـي  به » هاي تصوري طرحواره«جانسون با مطرح كردن   

هاي شخصي، ساختهاي مفهومي بنياديني را در        زندگي روزمره بر اساس فعاليتها و تجربه      
تـر بـه كـار        آوريم كه بـراي انديـشيدن دربـارة موضـوعات انتزاعـي             ذهن خود پديد مي   

تـر از سـاخت       و سـطحي اوليـه     هـاي تـصوري اسـت       اينها در واقع، طرحـواره    . روند  مي
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دهد و امكان ارتباط ميان تجربيات فزيكـي مـا را              زيربنايِ استعاره را تشكيل مي     شناختيِ
وي بـا مطـرح كـردن       . آورد  تـري ماننـد زبـان فـراهم مـي           هاي شناختي پيچيـده     با حوزه 

گيـري    بـه چگـونگي و فراينـد شـكل         25 و قـدرتي   24، حركتـي  23هـاي حجمـي     طرحواره
اش توي  همه«هايي مانند    از نظر وي جمله   . پردازد  ها در ذهن سخنگويان زبان مي       استعاره

و زبان فارسي و بـسياري  [كه در زبان انگليسي » اي توي فكر   چرا رفته «يا  » پرد  حرفم مي 
رود، ناشي از اين است كه انسان از طريـق قـرار گـرفتن در                 به كار مي  ] از زبانهاي ديگر  
ف تلقـي شـوند و نيـز        توانند نوعي ظـر     كه مي ... داري مانند غار، خانه و        مكانهاي حجم 

دار درنظر    دار، بدن خود را نوعي ظرف حجم        قرار دادن اشياي مختلف در مكانهاي حجم      
هاي انتزاعي از حجمهاي فيزيكي در ذهن خـود بـه وجـود               گرفته و در نتيجه، طرحواره    

» براي رسيدن به آرزوهايت بايد تلاش كني      «اي مانند     از نظر جانسون جمله   . آورده است 
كندني بود بالاخره در امتحـان        با هر جان  «اي مثل     هاي حركتي و جمله     حوارهدر قالب طر  

  .)374: 1379صفوي، (هاي قدرتي توجيه است  در قالب طرحواره» قبول شدم

   26جرج ليكاف
هاي كلاسيك زبـان،       ضمن نقد نظريه   27»نظريه معاصر استعاره  «ليكاف در مقاله كلاسيك     

در : نويـسد   كردنـد، مـي     مربوط به انديشه تلقـي مـي      كه استعاره را موضوعي زباني و نه        
آورند كه طي آن،      هاي كلاسيك، استعاره را شيوه بيان بديع يا شاعرانه به شمار مي             نظريه

يك يا چند واژه موجود براي يك مفهوم، خارج از معناي قراردادي آن براي بيان مفهوم                
كنـد كـه آن سـازوكارهاي      مـي بـراين امـر تأكيـد   آنگاه وي  . شود  كار گرفته مي    مشابه به 

هاي بيان استعاري و شاعرانه حاكم است نه در زبان كه در انديشه               عمومي را كه بر شيوه    
هـاي    كلي در قلمروهاي مفهومي است و نـه تنهـا در شـيوه          28اينها نگاشتهاي : بايد يافت 

يگـاه   است؛ به ايـن معنـي كـه جا    بيان بديع شاعرانه، كه در مورد زبان روزمره نيز دخيل        
سـازي يـك      استعاره بكلي در زبان نيست، بلكه خاستگاه آن را بايد در چگونگي مفهـوم             

  .)196 و 197: 1383ليكاف، (قلمرو ذهني برحسب قلمرو ذهني ديگر يافت 
به عقيده ليكاف، مفاهيم انتزاعي روزمره مثـل زمـان، عليـت، حـالات و هـدف نيـز                   

 در كـانون معناشناسـي      -قلمروهاسـت كه همان نگاشت بين      -استعاري است و استعاره     
 اسـتعارة   هد و مطالعه استعاره ادبي در واقع گسترش مطالع ـ        ردا زبان طبيعي متعارف قرار   

روزمره است و در پس استعاره روزمـره، نظـامي عظـيم، شـامل هـزاران نگاشـت بـين                    
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قلمروها قرار دارد؛ لذا در پژوهـشهاي معاصـر در بـاب اسـتعاره، اسـتعاره بـه مفهـومي               
همـان،  (اوت يعني نگاشت بين قلمروها در نظام مفهومي به كـار گرفتـه شـده اسـت                  متف

197(.  
كه در آنهـا عـشق در       ] انگليسي[هايي از زبان روزمره       ضمن ارائه نمونه  آنگاه  ليكاف  

اينكه نگاشـت عـشق بـه مثابـه          كند بر   سازي شده است، تأكيد مي      قالب يك سفر مفهوم   
هـاي تناظرهـاي       شـناختي اسـت كـه مشخـصه        اي از تناظرهـاي هـستي       سفر، مجموعـه  

دانـش مربـوط بـه عـشق، تعيـين           شناختي را با نگاشت دانش مربوط به سفر بـر          معرفت
  29.كند مي

دهد با استفاده از دانشي كـه دربـاره سـفر داريـم دربـاره            اين تناظرها به ما امكان مي     
  .)همان(عشق بينديشيم و سخن بگوييم 

به عنوان بخشي ثابت از نظام مفهومي زبـان         . ستاز نظر ليكاف، نگاشت عشق سفر ا      
سازد كه با توجه بـه تناظرهـاي هـستي شـناختي و               انگليسي، انگليسي زبانها را قادر مي     

انگيز ايـن نگاشـت را        دانشهاي ديگري كه در مورد سفر دارند، كاربردهاي بديع و خيال          
رانيم، آن    راه عشق مي   ددرنگ دريابند؛ براي مثال با شنيدن ترانه ما در خط سرعت آزا             بي

رانـيم، راهـي دراز در    وقتي در خط سرعت مـي : شود دانش مربوط به سفر برانگيخته مي  
انگيـز و خطرنـاك باشـد و نگاشـت            شود و اين مي تواند هيجان       زماني كوتاه پيموده مي   

 ـاستعاري عام، اين دانش مربوط به رانـدن را بـر دانـش مربـوط بـه روا                  ط عـشقي فـرا     ب
رابطـه ممكـن اسـت دوامـي        (طر، ممكن است وسيله نقليه را تهديـد كنـد           خ: نگارد  مي

درك مـا از    ). عشاق شايد به لحاظ عاطفي آسـيب ببيننـد        (و يا مسافران را     ) نداشته باشد 
  .)210 و 211همان، (اين ترانه، نتيجه تناظرهاي استعاره عشق به مثابه سفر است 

 يعني هر نگاشت، الگويي تثبيت شده  ليكاف تأكيد دارد بر اينكه هر استعاره متعارف،       
بــه ايــن ترتيــب، هــر نگاشــت، . از تناظرهــاي مفهــومي در قلمروهــاي مفهــومي اســت

هر نگاشـت   . اي باز از تناظرهاي بالقوه را در الگوهاي استنتاج، تعريف مي كند             مجموعه
هر گاه فعال شود، ممكن است بر ساختار دانش مربوط به قلمرو مبدأ بديع اعمال شـود                 

نگاشـتها را نبايـد در      .  ساختار دانش مربوط به قلمرو مقصد و متناظر را تعريـف كنـد             و
هاي قلمرو مبـدأ را   اي مكانيكي داده حكم فرايندها يا الگوريتمهايي تلقي كرد كه به گونه 

 هر نگاشت را بايد الگـويي       30.كنند  هاي قلمرو مقصد را توليد مي       دريافت كرده، برونداده  
شناختي در دورن قلمروها دانست كه ممكن است بـر سـاختار              هستي ثابت از تناظرهاي  
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بنـابراين، اقـلام    . دانش و قلمرو مبدأ يا مدخل واژگاني قلمرو مبدأ اعمال شود يا نـشود             
شود، هميشه در قلمرو مقصد نيز متعارف         اي كه در قلمرو مبدأ متعارف تلقي مي         واژگاني

كـن اسـت از الگـوي ايـستاي نگاشـت           نيست؛ بلكه هر مدخل واژگاني قلمرو مبـدأ مم        
اگر استفاده كند در قلمرو مقصد، داراي يك معناي واژگـاني شـده             . استفاده كند يا نگند   

اگـر اسـتفاده    . كنـد   گسترده خواهد بود و نگاشت است كه ويژگيهاي آن را مشخص مي           
نكند، آن مدخل واژگاني قلمرو مبدأ در قلمرو مقصد فاقد معناي متعارف خواهـد بـود؛                

هاي بـديع     اما همچنان ممكن است فعالانه نگاشته شود كه در واقع، همان موارد استعاره            
  .)211 و212همان، (خواهد بود 

اي اسـتعاري و برحـسب منـاطق          هاي كلاسيك به گونـه      ليكاف بر آن است كه مقوله     
هـاي كلاسـيك ظـرف        شود و به موجب اسـتعاره مقولـه         دريافت مي » ظرفها«محصور يا   

  .شود ها در اصل از ويژگي منطقي ظرفها منتج مي يهاي منطقيِ مقولهاست و ويژگ
هـاي كلاسـيك را تـابع ويژگيهـاي           توان ويژگيهاي منطقـي مقولـه       به اين ترتيب، مي   

و  217همـان،   ( 31هـا دانـست     شناختي ظرفها به علاوه نگاشت استعاري از ظرفها به مقوله         

216(.  
ست كه در مفهوم كميت، دست كم با        ي معتقد ا  وي در مورد كميت و مقايسهاي خط      

  :دو استعاره سروكار داريم
  .بيشتر، بالا و كمتر پايين است. 1
  .ي، راه استمقياسهاي خط. 2

از استعاره اول و    » بازار سقوط كرده است   «و  » قيمتها بالا رفته است   «هايي مانند     نمونه
 استعاره دوم ناشي    و مانند آن از   » او در درس رياضي از من جلوتر است       «: عباراتي چون 

  .)218همان، (شود  مي
  .شود سازي مي از نظر ليكاف، زمان بر حسب مكان مفهوم

  :نگاشت
  . زمان، چيز است-
  . گذر زمان، حركت است-
گر قرار دارد و زمانهاي گذشـته در پـس روي او               زمانهاي آينده در جلو روي مشاهده      -

  .است
  .است 32ن چيز ايستا مركز اشاريكند و چيزي ديگر ايستاست؛ آ  چيزي حركت مي-
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و نظاير آنها ناشي از     » جشن سال نو در راه است     «،  »زمان عمل نرسيده  «عبارتي مانند   
  .)224همان، (اين استعاره است 

  ساختار رويداد
 اسـت كـه     پژوهشهاي ليكاف و برخي دانشجويان وي در مورد زبان انگليسي نشان داده           

هاي مختلف ساختار رويداد از جمله، مفاهيمي مانند حالات، دگرگونيهـا، رونـدها،               جنبه
ها از نظـر شـناختي از طريـق اسـتعاره و برحـسب مكـان،                  كنشها، علتها، اهداف و شيوه    

  .شود حركت و نيرو تعريف مي

   ساختار رويدادهاستعار
  . حالات، مكان است-
  . دگرگونيها، حركت است-
  .ا، نيرو است علته-
  ).گيرند شان را از خود مي برنده نيروي پيش( كنشها، حركاتي خودانگيخته است -
  . اهداف، مقصد است-
  .ها، راه است  شيوه-
  .ركت استح مشكلات، موانعي بر سر راه -
  .شود، نوعي برنامة سفر است يني ميب  پيشرفتني كه پيش-
  .ت رويدادهاي بيروني، اجسامي بزرگ و متحرك اس-
  . فعاليتهاي دراز مدتِ هدفمند، مسافرت است-

ليكاف مدعي است كه اين نگاشتها طيفي گسترده از عباراتي را كه در مورد يك يا 
  ).230  تا221: همان(دهد  شود، تعميم مي چند جنبه از ساختار رويداد بيان مي

صل ا. كند، اصل تغييرناپذيري است يكي از مورادي كه ليكاف بر آن تأكيد مي
هاي ظرف، فضاهاي داخلي بر  كند كه براي مثال در طرحواره تغييرناپذيري تضمين مي

شود و فضاهاي خارجي بر فضاهاي خارجي و مرزها بر  فضاهاي داخلي فرانكن مي
مرزها و در طرحوارة راه، مبدأها بر مبدأها، مقدها بر مقصدها و مسيرها بر مسيرها 

  ).220  و221همان (شود  كن ميففرا
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هاي بديع را نيز مطرح  ه موضوع استعار. »ريه معاصر استعارهظن«ليكاف در مقاله 
، شامل 33هاي سطح عام اي، استعاره هاي انگاره استعاره استعاره كند كه با عناوين مي

اين از نظر وي . شود ي ميالمثلها و قياس معرف و ضرب )داريانسان پن(تشخيص
  .گيرد ميشان شد، قرار حثب ي كه قبلاًهاي ها در تقابل با استعاره استعاره

كند  ها هر يك قلمروي مفهومي را بر قلمرو مفهومي ديگري فرافكن مي آن استعاره
و در اين روند، اغلب، مفاهيم بسياري در قلمرو و مبدأ بر مفاهيم متناظر بسياري در 

ي ها اي برعكس، استعاره هاي انگاره استعاره. شود قلمرو و مقصد فرافكنده مي
آنگاه  افليك. افكنند اي ديگر فرا مي آنها فقط يك انگاره را بر انگاره.  است34نمايي تك

كه كمرش ... همسرم«:  را ذكر مي كند35براي مثال، سطري از شعري از آندره برتون
رف فرافكني انگارة ساعت شني بر انگارة گويد، اين سطر مع و مي» ...ي استساعتي شن

  . مشتركِ آنهاهمسر است به واسطه شكل
اعت شني با كمر ساي ذهني داريم از ساعت شني و يك زن و ميانه  در اينجا انگاره

اي ديگر  انگيزند تا از يك انگارة متعارف به انگاره ها ما را بر مي واژه. متناظر است
  ).250  و251همان (حركت كنيم 

د و در مورد پرداز مي) پنداري انسان(ليكاف در ادامه مقاله به مسئله تشخيص 
چي، دروگر و غير تشبيه شده با استناد به  اشعاري كه در آنها مرگ به راننده كالسكه

هاي مستقل در مورد مرگ و  تعاره بسيار عام رويداد، كنش است كه با ديگر استعارهسا
گويد، اگر  پردازد و مي مي) پنداري انسان(شود به مسئله تشخيص  زندگي تلفيق مي
اگر اين . شود تن است را در نظر بگيريم، رفتن يك رويداد تلقي مياستعاره مرگ، رف

رود يا به رفتن كمك   كسي كه مي- رويداد را در حكم كنش يك كنشگر مسبب
توانيم مواردي چون راننده، كالسكه چي، دورگر و غيره را  ميآنگاه  درك كنيم، - ندك مي

او با طرح . كند اي مشابه توجيه مي المثلها را نيز به شيوه ليكاف مورد ضرب. توجيه كنيم
و مقايسه آن با مورد » كند  چاله را سرزنش مي،كور«المثل آسيايي، يعني  يك ضرب
است جمهوري و افشاي اين تقلب توسط جرايد و بعد، سرزنش  رينامزدتقلب يك 
المثلها در واقع  لب به اين نتيجه رسيده است كه در مورد ضربق متنامزدط جرايد توس

المثل در   است كه آن ضربالمثل با يك مورد خاص ترك يك ضربليل ساختار مشبه د
 موردي از رود؛ به عبارت ديگر، ليكاف طرحواره چاله و مرد كور را آن مورد به كار مي

اين طرحواره بسيار عام . كند كه داراي ساختاري است ي مي عام دانش تلق طرحواره
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شود قالبي متغير دانست  لذا آن را مي. گيرد ر بر مياي باز از موقعيتها را د است و مقوله
توان پرشَ كرد؛ به اين معني كه طرحواره سطح عام ميانجي بين  كه به شيوه متفاوت مي

 رياست جمهوري قرار نامزدو داستان تقلّب » كند كور چاله را سرزنش مي«المثل  ضرب
ند كه اين تناظرهاي استعاري، ياب گيرد و در نتيجه، اهل زبان به تناظرهايي دست مي مي

اي كه در مورد رئيس جمهور متقلّب به كار  المثل ذكر شده در بالا را به گونه مثلا ضرب
  ).255  تا262همان (كند  رود، تعريف مي مي

سفر «هاي به كار رفته در شعرهاي  هاي ليكاف، استعاره در اينجا با تأكيد بر ديدگاه
»  زبان عشقدستور«پور در كتاب  قيصر امين» )3 (همزاد عاشقان جهان«و » ايستگاه

پور، كه نزديك  ه به فراواني و تعدد استعاري در شعرهاي امينبا توج. شود بررسي مي
فهرست شده است، پرداختن به » دستور زبان عشق« مورد از آنها در شعرهاي 200

د و يا كتابي عدتمامي آنها از ديدگاه نظريه معاصر استعاره، مستلزم نگارش مقالات مت
  .ل در اين زمينه استمستق

  »سفر ايستگاه«
سفر است و اين : عشق: ميرو هست  محوري روبههارعبا يك است» سفر ايستگاه«در شعر 

رف است و در بسياري از زبانهاي ااي متع اي بديع كه استعاره در زبان فارسي، نه استعاره
ر را از گفتگويي فرضي بين يك زوج نمونة زي. ديگر از جمله انگليسي نيز كاربرد دارد

ه پر فراز و نشيبي را طي كرديم؛ اما افسوس، ديگر امكان بازگشت اچه ر: در نظر بگيريد
در زبانهاي فارسي ! ايم ايم؛ درجا زده واقعا گير كرده. ايم بست رسيده انگار به بن. نيست

رة سفر و عشق حاكم ها دربا و انگليسي، يك اصل كلي بر شيوة ارتباط در اين نوع گفته
اصلي كلي حاكم است بر چگونگي استفاده از الگوهاي استنتاجي ما همچنين است؛ 

اين بخشي از نظام مفهومي زيربناي زبان است؛ اصلي . براي انديشيدن در مورد عشق
را به قول ليكاف،   توان آن براي درك قلمرو عشق بر اساس قلمرو سفر؛ اصلي كه مي

عاشقان مسافراني هستند كه در سفري همراه : ناميد» ستعاريسناريوي ا«اصطلاحا 
 ةرابطه، وسيل. دهاي سفرشان استصيكديگرند و اهداف مشترك آنها در زندگي، مق

ليكاف، (دهد آن اهداف مشترك را همراه هم پي بگيرند نقليه آنهاست كه به آنها امكان مي

 قلمرو تجربي، يعني عشق بر اره با درك يكعدر چنين نگرشي، است. )203  و204: 1383
تر، استعاره   متفاوت، يعني سفر، سروكار دارد؛ به بيان فنياساس يك قلمرو تجربي كاملاً
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) در اين مورد، سفر (أ از يك قلمرو و مبد)به مفهوم رياضي كلمه(» نگاشت«توان  را مي
  .)204:همان(تلقي كرد ) در اينجا عشق(به قلمرو مقصد 

اي  گوييم از يك يادافزار براي مجموعه ، سفر است سخن ميوقتي از استعارة عشق
  :كنيم كه مشخصة يك نگاشت به شكل زير است شناختي استفاده مي از تناظرهاي هستي

  :نگاشت عشق به مثابه سفر است
  .ند با مسافران عشاق متناظر- 
 .متناظر است با وسيله نقليهه ن رابطة عاشقا- 

   .هاي آنها در سفر با مقصد اهداف مشترك عشاق متناظر است - 
 مشكلات و مسائل موجود در رابطه، متناظر است با موانعي كه بر سر راه سفر وجود - 

دهد با استفاده از دانشي كه دربارة سفر داريم  اين تناظرها به ما امكان مي. دارد
  ).205  و206: همان(دربارة عشق بينديشيم و سخن بگوييم 

دهد،  سفر است را تشكيل ميعشق رة ااي كه استع شناختي هاي هستي  در واقع، تناظر
در جريان اين ). افكند فرا مي(نگارد  شناسي عشق مي تيسشناسي سفر را بر ه هستي

شود و امكانات متناظر  فرانگاشت، سناريوي سفر بر سناريوي متناظر عشق نگاشته مي
  ).206  و207: همان(شود  عمل در آن ديده مي

 ليكاف در مورد استعارة عشق سفر است اشاره شد به شعر حال كه به نظريات
  :گيريم بر مي» سفر ايستگاه«

  »سفر ايستگاه«   
  رود قطار مي

  روي تو مي
  رود تمامِ ايستگاه مي

  ام و من چقدر ساده
  كه سالهاي سال

  در انتظار تو
  ام  كنار اين قطار رفته ايستاده

  همچنان و
  هاي ايستگاه رفته  به نرده

  )9: 1286: پور امين(! ام دهدا تكيه
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شود و ارائه  شروع مي! »سفر ايستگاه«) پارادوكسي(نما  شعر با عنوان متناقض
برد در حالي كه عاشق در   قطاري كه معشوقي را با خود ميزتصويري ديداري است ا

  اما تأكيد كند؛ هاي ايستگاه تكيه داده است و رفتن معشوق را نظاره مي   نرده كنار قطار به
پس (و در انتظار ماندن عاشق، كه همچنان » تمام ايستگاه«نماي شاعر بر رفتن  متناقض

هاي  به نرده«ايستاده است و تكيه دادن وي » قطار رفته«در كنار ) از سالها و تا هنوز
خوانندة شعر را به چيزي فراتر از يك تصوير صرف ) در انتظار معشوق(» ايستگاه رفته

شود كه اين اتفاق معمولاً در مورد شعرهاي نمادين   مينمونهر) نقاشي با كلمات(
اما اين شعر نمادين به معني متداول كلمه نيست؛ چون شاعران عموماً از نماد يا . افتد مي

، معني مورد نظر اي كه تنها خواص كنند به گونه ميبراي پوشيده سخن گفتن استفاده 
 در 36نس پرين، معاني مختلف از آن بتراودآنها را دريابند و يا براي اينكه به قول لار

توان دريافت كرد كه بسيار  حداكثر دو معني بيشتر نمي» سفر ايستگاه«حالي كه از 
تنيده و در واقع از يك قماش است در ضمن قصد القاي معنايي پنهان و پوشيده  درهم

  .ا نيز نداردر
  :زگرديمبه نظرية معاصر استعاره و ديدگاه ليكاف در اين زمينه با

بر اساس ديدگاه ليكاف، عشاق را متناظر با مسافران و رابطة عاشقانه را متناظر با 
شود با رابطة عاشقانه  در اين شعر متناظر مي) وسيلة نقليه(قطار . گيريم وسيلة نقليه مي

از پايان گرفتن يكطرفة اين رابطه » روي تو مي«كه با تأكيد شاعر در سطر دوم شعر بر 
اي كه هضم و درك پايان گرفتن آن به قدري براي عاشق غير  يد؛ رابطهگو سخن مي

درحالي بين خواب و بيداري و يا حتي (دهنده است كه او  قابل باور و تكان
  !كند تمام ايستگاه را در حال رفتن احساس مي«با رفتن معشوق، ) ماليخوليايي

ار و استمرار عشق و ل استقرمح«مفهومِ » ايستگاه«هاي يادشده وجه به تناظربا ت
شاهديم كه همچنان در را يابد و بعد تأكيد شاعر بر سادگي خود  را مي» رابطه عاشقانه

» هاي ايستگاه رفته، تكيه داده به نرده«و » هادايست«، » اين قطار رفته«انتظار معشوق، كنار 
  !است

 تكيه دادن به و! نما از ايستادن در كنار قطار رفته اين بخش از شعر به حالتي متناقض
چيزي كه جز در عالم خيال و شعر امكانپذير ! گويد  مي سخنهاي ايستگاه رفته نرده

  : نيست
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عشق، سفر «شناختي حاصل از استعاره  ، چون با تناظر هستي»رود تمام ايستگاه مي«
رود و در نتيجه استقرار و استمرار رابطه  ، دارد مي)قطار(= ، رابطه عاشقانه »است

را كه در عالم واقع » ايستگاه«نيز وجود نخواهد داشت؛ لذا رفتنِ ) ايستگاه= (عاشقانه 
  كند و عدم استقرار و استمرار رابطه امكانپذير نيست، شاعر در عالم خيال، مجسم مي

در واقع، شاعر، . گيرد رود، مي عاشقانه و عدم وجود آن را متناظر با ايستگاهي كه مي
رود و تناظري برقرار كرده   كه در آن ايستگاه نيز ميعالم ممكني را تصور كرده است

 37. عاشقانه و رفتن ايستگاه در آن عالم ممكن است بين عدم استقرار و استمرار رابطه
ه رفتن معشوق با قطار در حالتي بين خواب و ظالبتهّ همان طور كه قبلاً گفته شد در لح

رود و او به  را كه تمام ايستگاه ميبيداري و حتّي ماليخوليايي، شاعر، بايد چنين حسي 
تمام « به رغم رفتنِ اما.  داده است، تجربه كرده باشدهاي ايستگاه رفته تكيه نرده

رابطه عاشقان از (= » كنار اين قطار رفته«معشوقِ رفته، » در انتظار«شاعر هنوز ! »ايستگاه
و همچنان ) د استبه صورتي يكطرفه هنوز به اين رابطه پايبن(= ايستاده ) هم گسسته

وجود ) لااقل از سوي معشوق(به خاطراتِ عشقي كه ديگر (= هاي ايستگاه رفته  به نرده
  ).كند مي انديشد و آن را فراموش نمي(= تكيه داده است ) ندارد

داريم } در زبان فارسي{اي متعارف  تا اينجا طبق نظر ليكاف، بسطي بديع از استعاره
ن فارسي، يعني ا كه شاعر بخشي ثابت از نظام مفهومي زب؛ به اين معني)210ص : همان(

نما و نامتعارف به كاربردي بديع تبديل كرده  عشق سفر است را به شكلي متناقض
  :رسد اين تنها يك روي سكه است است؛ اما به نظر مي

دهد و گاهي از اوقات، داراي ساختارهاي  نگاشتهاي استعاري، جدا از هم رخ نمي
اي كه در آنها نگاشتهاي پاييني در سلسله مراتب، ساختار  گونه است به سلسله مراتبي 

 عشق سفر؛ براي مثال، استعارة )237  و238: همان(برد  نگاشتهاي بالايي را به ارث مي
 يك استعارة متعارف در زاين ني. گيرد ، قرار ميزندگي سفر است درون استعارة است،

ه چ: توان ذكر كرد براي آن از زبان خودكار ميهاي فراوان  زبان فارسي است كه نمونه
راه پر فراز و نشيبي را پيمود؛ بر سر دوراهيهاي زيادي قرار گرفت؛ اما همة مشكلات و 

  ...د رساند وص سر گذاشت و با موفقيت، بار خود را به مق موانع را پشت
ور  ط به(درست همان طور كه رويدادهاي مهم زندگي، مواردي خاص از رويدادها 

هاي يك رابطة عاشقانه نيز رويدادهايي خاص از رويدادهاي  هستند، رويداد) عام
    ارث را بهزندگي سفر استاستعارة ، ساختار عشق سفر استزندگي است؛ لذا استعارة 
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  ).238: همان(برد  مي
  :نگاشت زندگي به مثابه سفر

  .افرانس انسانها متناظرند با م- 
  .هاست با وسيله نقليمتناظر ) ها حظهل( گذشت عمر - 
  .دهاي مشترك آنها در سفرصمتناظر است با مق  اهداف مشترك انسانها- 

  :گرديم برمي» سفر ايستگاه«بر ديگر به شعر 
حاكي (پيش برندة زمان ) در اينجا قطار( وسيله نقليه زندگي سفر است،در استعارة 
 با رفتن او رود و ر اين محمل نشسته است و مي باست و معشوق) از گذشت عمر

، رود ايستگاه ميتمام با اين نگاه، جملة متناقض نماي ! رود انگار همة ايستگاه مي
يابد و آن اينكه گويي تمام دلبستگي عاشق به زندگي، وابسته به وجود  تأويلي ديگر مي

و با همة وجود، متوجه ! شود يز براي عاشق تمام ميچمعشوق است و با رفتن او همه 
چون ! شود و اينكه اصولاً ايستگاهي وجود ندارد اپايداري عمر ميگذشت زمان و ن

ها و عمر را احساس  اي كه گذشت لحظه داده به گونه آنچه وي را به زندگي پيوند مي
  .زيسته، زندگي همراه با عشق بوده است ها را مي كرده، و لحظه نمي

كه «ادامة آن، و در » ام و من چقد ساده«خود در جملة » سادگي«تأكيد شاعر بر 
هاي ايستگاه  ام و همچنان به نرده ايستاده! كنار اين قطار رفته» «سالهاي سال در انتظار تو

زندگي در حالي كه لحظه لحظه به «اي بسيار جدي بر تناقض  به گونه» ام رفته تكيه داده
اي   به گونهنگذارد و در عين حال و همزما ، تأكيد مي»رويم سوي مرگ و نيستي مي

تأكيد مي كند براينكه اگر احساس ماندني و بودني است !) ام و من چقدر ساده(زآميز طن
  ! كه نيست، تنها در صورت وجود عشق و معشوق است

  
  )3(همزاد عاشقان جهان 

  اما... 
  :اعجاز ما همين است

  ما عشق را به مدرسه برديم
  در امتداد راهرويي كوتاه
  در آن كتابخانه كوچك

  ب قديمي را تا باز اين كتا
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  ايم كه از كتابخانه امانت گرفته
  - يعني همين كتاب اشارات را-

  با هم يكي دو لحظه بخوانيم
  كرديم صدا مطالعه مي ما بي

  زديم اما كتاب را كه ورق مي
  تنها

  ...گاهي به هم نگاهي
  ناگاه 

  »!هيس«انگشتهاي 
  ما را

  از هر طرف نشانه گرفتند
  انگار

  غوغاي چشمهاي من و تو 
  سكوت را

  )10-11: 1386پور،  امين! (در آن كتابخانه رعايت نكرده بود
» عشق«و نگاشت » )3(همزاد عاشقان جهان «در شعر » عشق، كتاب است«استعارة 

شناختي به شكل زير منجر  به تناظرهايي هستي) قلمرو مقصد(» كتاب«به ) قلمرو مبدأ(
  :شود مي

  نگاشت عشق به مثابه كتاب
  .د با خوانندگان كتاب عشاق متناظرن- 
  .اق كتابخانه متناظر است با محل ديدار يا خلوت عش- 

مطالعه ) صدا بي(متناظر است با ) بدون ابراز آن( داشتن احساس و انديشة عاشقانه - 
  .كردن

  .متناظر است با عدم رعايت سكوت) در اينجا از طريق نگاه( ابراز عشق - 
ثري تصويري است كه در آن با تصوير ا» سفر ايستگاه«اين شعر نيز مانند شعر 

اي كوچك در امتداد راهرويي كوتاه كه دو  كتابخانه: ديداري، حركتي وشنيداري هستيم
كنند و گاه نگاهي به هم  صدا مطالعه مي ها بيآنخوانند؛  عاشق كتابي را با هم مي

  !گيرند ناگاه از هر طرف آنها را نشانه مي» !انگشتهاي هيس«اندازد كه  مي
  آنشناختي ناشي از هستيهاي  و تناظر» عشق، كتاب است«گاشت حاصل از استعاره ن
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در مورد كه با تصوير ارائه همخواني دارد كه خواننده شعر دقيقاً همان تصويري را 
صدا مطالعه كردن و عدم رعايت سكوت ترسيم  كتاب، خوانندگان كتاب، كتابخانه، بي

صدا عشق ورزيدن و ابزار عشق آنها از   بيل ديدار آنها، به عشاق، محشده براحتي
  .دهد طريق نگاه به يكديگر انتقال مي

   :شود گونه شروع مي وقتي شعر اين
  اما ...

  : اعجازِ ما همين است
  ما عشق را به مدرسه برديم

اين «... اينكه در سطر ششم شعر با يابد تا خواننده استعاره مورد نظر شاعر را در نمي
 اين كتاب »امانت گرفتن«، »كتابخانه«از اينجا به بعد، . شود رو مي هروب» كتاب قديمي

معناي خود را پيدا » ورق زدن«و » و مطالعه» كتاب اشارات«و » كتابخانه«قديمي از 
كند با توجه به  توصيف مي» اشارات«و » قديمي«را با دوصفت » كتاب«شاعر، . كند مي

 زيرا عشق ؛ط، كتاب، قديمي است در تناظرهاي مربوعشق، كتاب استاستعاره 
» بخانهكتا« آن را از ؛قديمي است و از آغاز آفرينش انسان تاكنون وجود داشته است

توانند از آن   انسانهاست و همه حق دارند و مي ق به همهگيرند؛ چون متعل امانت مي
  پذير نيست و براي همه قدار شوند در حالي كه نفس عشق تعلمند و برخور بهره
الاشارات و «ل به عنوان كتابِ قديمي، كتاب در وهله او» اشارات«. يت استبشر

 بلافاصله عشق، كتاب استا نگاشت ام. ندك  ابن سينا را به ذهن متبادر مي38»التنبيهات
گيريم و شعر را بار ديگر از   بر مي39.شود خواننده را به اشارات عاشقانه رهنمون مي

  :خوانيم ابتدا مي
  اما ... 
  :جاز ما همين استاع

  .ما عشق را به مدرسه برديم
عشق، ند كه هنوز خواننده به استعاره ك صحبت مي» اعجاز«گفتيم، شاعر هنگامي از 

در سطرهاي » همين كتاب اشارات«و » اين كتاب قديمي« از روي قرينه كتاب است
ه عشق را به مدرس«ل شعر با او در سه سطر او. ، پي نبرده استششم و هشتم شعر

  !شود ي ميرو است كه البته اعجاز تلق  روبه»بردن
  اما چرا اين تصوير؟
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هاي علم هرمنوتيك كمك گرفت و در زندگي شاعر به  شود از يافته در اينجا مي
عشقي كه در مدرسه، مكتب يا دانشگاه اتفاّق افتاده : دنبال واقعه يا وقايع عاشقانه گشت

 عشق، همگاني بودنِ آن و داراي اشارات بودنِ و شاعر با مشابهتهايي كه به دليل قدمت
كشف كرده به اين استعاره دست يافته و در دنباله شعر، » و كتاب» عشق«بين ... آن، و

را با » عشق«، رهنمون شد، كاملاً عشق، كتاب استينكه خواننده را به استعاره ا از سپ
 از روي تناظرهاي عر شييكي گرفته است و خواننده با مطالعه سطرهاي بعد» كتاب«

  :يابد ل به معاني استعاري دست ميتأم مربوط بي
  .)گذرانديم احساسات عاشقانه را از دل مي(=كرديم  صدا مطالعه مي ما بي

  .)آمد اما احساساتمان كه به غليان در مي(=زديم  ا كتاب را كه ورق ميام
  تنها

  ...گاهي به هم نگاهي
  ناگاه

 حاضران يا به طور  زده يا ملامتگرانه زدارنده، شگفتهاي با نگاه(» !هيس«انگشتهاي 
تواند عاشقانه را از ابراز محبت آشكار، صادقانه   و مانعي كه ميتر، هر گونه سد انتزاعي

  .)و صميمانه نسبت به هم باز دارد
  ما را

  از هر طرف نشانه گرفتند
  :و بالاخره

  انگار غوغاي چشمهاي من و تو
  سكوت را

  رعايت نكرده بوددر آن كتابخانه 
باز با يك استعاره » غوغاي چشمهاي من و تو« شعر و در عبارت در بخش پاياني

، اين استعاره از نوع تشخيص است كه در آن، »چشم، انسان است«: رو هستيم روبه
ويژگي غوغا كردن و رعايت نكردن سكوت، كه معمولاً ويژگي انساني و به فرهنگ 

ه به بافت ، نسبت داده شده كه با توج»چشم « به استطاي و نظاير آن مربو كتابخانه
  .يابد  خود را مي، معني خاص»عشق، كتاب است«اگير شعر و استعاره فر
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2.metaphor 
3. Vico 
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5. Hamann 

6. Herder 
7. Goethe 
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9. Gasset 
10. Bergson 

11. Blumenberg 

12. metaphorology 

13. L.A.Richards 

14. R.jakobson 

15. M.Black 

16. L.J.Cohen 

17. J.R.searle 

18. S.Ullmann 

19. M.J.Reddy 

20. Conduit metaphor 
21. image schomas  
22. mental Spaces 

23. M.Jahnson 

24. Containment schema 

25. Path schema 

26. Force schema 

27. G.lakoff 
برگردان مقالة زير است كه توسط دكتر فروزان سجودي ترجمه شـده            » ية معاصر استعاره  نظر«مقالة  . 28

به چاپ  ) 195 – 298ص   (1383گروه مترجمان به كوشش فرهاد ساساني،       -» استعاره«و در كتاب    
  :رسيده است

Lakoff,G. (1992), "the contemporary theory of metaphor", in Andrew ortony 
(ed). (1992, 2 nd ed), Metaphor and Thought, Cambridge University 
press. 

29. Mappings 

به قلمرو ) سفر(توان نگاشت در قلمرو مبدا  مي ها در مفهوم رياضي كلمه، طبق نظرية مجموعه. 30
  :را به صورت زير ترسيم كرد) عشق(مقصد 

  عشق    سفر              
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اي ديگر باشد، همه اعضا و لوازم  به يك با مجموعهاز طرفي وقتي يك مجموعه داراي تناظر يك 
  : آن داراي تناظر با مجموعه ديگر خواهد بود

  
  
  
  
  
  
  

روشي است براي انجام دادن عملي پيچيده به وسيله ) روش محاسبه(  algorithmآلگوريتم. 31
بزرگ با استفاده مثلاً ضرب دهم به رقم عددهاي –تر  اي مشخص و دقيق از عملكردهاي ساده دنباله

گونه روش محاسبه در  بسط اين... از عمل ضرب عدد چند رقمي در يك رقمي و عمل جمع 
اين . انديشه آدمي، ساختاري سلسله مراتبي وارد كرده كه بسيار بر قدرت خود افزوده است

از هاي كامپيوتر است؛ زيرا هر گونه داوري شخصي را  آلگوريتمها موضوعاتي مناسب براي برنامه
بخشي از اهميت كامپيوترها در اين است كه از چه راهي طول و پيچيدگي . برد ميان مي

دهد و در نتيجه بر دامنه مسائلي كه بدين  ميآلگوريتمهايي را كه ممكن است به كار برد، گسترش 
ه حكمهاي ارزشي و با موقعيتهاي پيچيد. افزايد توان با وسايل ماشيني به آنها پرداخت مي طريق مي

پاشايي، (توان مورد رفتار آلگوريتمي قرار داد مگر به صورت الگوهاي بسيار ساده شده  را نمي
1369 :106.(  

  :مقياس كلاسيك. 32
  . سقراط انسان است-
  . همة انسانها فاني هستند-
  . پس سقراط فاني است-

  ) ن. (از اين نوع است
33. Deictic 

34. Generic 

35. One- Shot 
36. AndreBreton 

اين صنعت ) symbol(در مبحث نماد » sound&sense«لارنس پرين در جلد دوم كتاب . 37
نماد چيزي است كه معنايي بيش از خودش داشته باشد و : كند گونه تعريف مي شاعرانه را اين

كند و گاه تشخيص آنها از همديگر مشكل  سه نوع از انواع مجاز در همديگر تداخل مي: افزايد مي
كند بر اينكه در بسياري از  استعاره و نماد و تأكيد مي) image(تصوير : ينها عبارت است ازا. است

تواند طيفي وسيع از معاني ظريفتر را بپوشاند  شعرهاي نمادين، معناي نماد قدري كليّ است كه مي
وم، فاطمه راكعي، چ س: لارنس پرين، دربارة شعر، مترجم. براي توضيح بيشتر در اين زمينه رك(

  عشاق
  رابطه عاشقانه
  اهداف مشترك

... 

  مسافران 
  وسيله نقليه
مقصدهاي 

  مشترك

مجموعه             سفر مجموعه    
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رسد استعاره و نماد از دو مقولة متفاوت باشد به اين معني كه  به نظر مي). 1383مؤسسه اطّلاعات، 
اعر استعاره در واقع كشف شباهت بين دو چيز به ظاهر غيرشبيه است كه با تأكيد به اين شباهت، ش

ك چيز كه كاملاً برد در حالي كه در نماد، شاعر به ي ل به كار مينام چيز دوم را براي چيز او
ب اراهي كه انتخ«كند؛ براي مثال، وقتي فراست در شعر  خودش هست، يك معناي ديگر هم بار مي

كند در واقع منظورش همان دو راه در  از جدا شدن دو راه در جنگلي خزان زده صحبت مي» نشد
ا دو انتخاب  ريزي است كه در شعر تصوير كرده است در حالي كه به طور نمادين، دو راهيجنگل پا

ها و انتخابهاي متفاوت براي هر كس در زندگي شخصي  كند و اين راه ي ميمتفاوت در زندگي تلق
  ).تراود معاني از نماد مي(يابد  و اجتماعي خودش معناي متفاوت خود را مي

 »نرگس«توان استفاده نمادين كرد و هم نكرد؛ مثلاً استعارة  به اين ترتيب از يك استعاره هم مي
ي كلمه نخواهد بود؛ گرچه ، نماد يا سمبل چيزي به معني فن)به جاي لب(» لعل«يا ) به جاي چشم(

  !نرگس نماد چشم و لعل، نماد لب است:  اصطلاحي ممكن است گفته شودبه معني
ر كنيم كه عالمي توانيم تصو اين است كه همة ما مي) possible world(» عالم ممكن«منظور از . 38

توانيم  همچنين مي. توانست با آنچه در واقع هست، تفاوت داشته باشد كنيم، مي ندگي ميكه در آن ز
دار از اتفاقاتي صحبت كنيم كه در صورت متفاوت بودن اين عالم از آنچه هست،  اي معني به گونه
  ).ن(داد  رخ مي

  . است عرفاني–ابن سينا است كه كتابي فلسفي » الاشارات و التنبيهات«منظور كتاب . 39
  حافظ. 40

                                                                                                

 منابع

 استعاره بندي بندي استعاره جرجاني با اشارة خاص به طبقه طبقه«ابواديب، كمال؛ . 1
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   انتشارات مازيار:، تهرانفرهنگ انديشه نوپاشايي، ع؛ . 4
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  133فاطمه راكعي، چ سوم، مؤسسة اطلاّعات، :  مترجم؛دربارة شعرپرين، لارنس؛ . 6

 آن كس است اهل بشارت كه اشارت داند
  

 ها هست بسي محرم اسرار كجاست نكته  
  



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
7

ره
ما

ش
 ،

26
ن 

تا
س

زم
 ،

13
88

 

   

98 
� 
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تداعي معاني در شعر حافظ
*

  

  

  دكتر احمد طحان
  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي استاديار

   واحد فيروزآباد
 چكيده

گويي ل، كه نتيجه آن چيزي جز بيهودهحافظ براي گريز از تكرار در كاربرد صور خيا
آورد كه در اين مقاله از آن با عنوان نيست به شگردي هنرمندانه و روانشناسانه روي مي

 در روانشناسي به اين معني است كه يك »تداعي معاني«.  ياد شده است»تداعي معاني«
ه ذهن تداعي مفهوم، سلسله مفاهيمي را بر اساس اصل مجاورت يا مشابهت و يا تضاد ب

 سنتّي در هم شكسته شده ،در شعر حافظ اين گونه است كه اجزاي يك تصوير. كند مي
شود كه هر جزء، اجزاي ديگري را تداعي اي به كار برده ميجايي به گونهبا يك جابه

 همچون  ايكليشها تعدادي صفتهاي كند؛ براي نمونه در سنت ادبيات، زلف هميشه بمي

هاي تكراري مانند  به ، درازي، سياهي، چين و شكن يا شماري مشبه آشفتگيپريشاني،
همراه است، ولي حافظ برخلاف سنت در كنار . بنفشه، سنبل، سلسله، حلقه، مشك

  .دهدزلف، درازي را به اميد و يا پريشاني را به دل نسبت مي
ها دكتر در كتابهاي بديع فارسي به تداعي معاني به عنوان يك آرايه توجه نشده و تن

شفيعي كدكني از نقش قافيه در ايجاد تداعي معاني ياد كرده است، اما در غرب بويژه 
  .اند به اين موضوع پرداخته»جريان سيال ذهن«نويسي به روش در داستان

در اين مقاله پس از بررسي تداعي معاني در حوزه روانشناسي و ادبيات و بيان 
 در ديوان هاي يافته شده اين آرايهناسب، نمونهتفاوت آن با ايهام، تناسب و ايهام ت

  .حافظ ارائه شده است
                                                 

  17/3/1389:                          تاريخ پذيرش مقاله19/8/1388:  تاريخ دريافت مقاله
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هاي خام و ابتدايي اين  پژوهش حاصل شد، اين است كه هر چند نمونهحاصل
آرايه در ديوان شاعران قبل از حافظ و نيز معاصران وي و حتي در شعر شاعران پيشگام 

در  بسيار نادر و كمياب است حال اينكهها شود، اين نمونهاز جمله رودكي، كمتر ديده مي
 جاييهاي اين جا به  و در شعر او هم نمونهشعر حافظ به نسبت ديگران بسامد زيادي دارد 

  . بيش از موارد ديگر است- به دليل تعدد آنها - هاي زلف  به در صفتها و مشبه
  

  . ادبيحافظ، ادبيات تطبيقي، اصطلاحات  تداعي معاني در شعر، شعر:ها هكليدواژ

   در آمد     .1
چون و چراي سعدي برگستره آن  قرن هفتم، نقطه اوج غزل و روزگار فرمانروايي بي

حد همين است سخنداني و زيبايي «بيش از ديگران اين نكته را حافظ دريافته كه . است
 آن هم در شيراز و زادگاه - ... و ديگر از خط و خال و قد و قامت و چشم و ابرو» را

هاي نشان دادن ذوق و شايد يكي از راه توان گفت و خودي نشان داد؟چه مي - سعدي 
استعداد خود انگشت گذاشتن بر اشعار ديگران باشد؛ مثلاً هنگامي كه سعدي در بدايع 

  : گويدمي
 جز اين قدَر نتوان گفت در جمال تو عيب

  

  آيـد مـهـربـاني از آن طبـع و خـو نمـي كـه

 »مهرباني«توان بر آن ايراد گرفت؛ زيرا اين شعر نگاه شود، مي به »حافظانه«اگر 
 حافظ، »جمال شناسيِ« وي؛ از ديدگاه »جمال« شخص است و نه »كمال«مربوط به 

  : 1شكل درست شعر بايد اين گونه باشد
 جز اين قدَر نتوان گفت در جمال تو عيب

  

  مهر و وفا نيست روي زيبا را 2كه خال
  

     )7-4(  
ن دقتي هر چند ستوده، اما فقط راهي به دهي است و اين چيزي نيست كه روح چني

زيباپرست و ذوق مشكل پسند حافظ را راضي كند؛ زيرا در پايان تنها به ساختن 
در حوزه ادبيات  .اند شود كه ديگران هم ساخته هايي منجر مي) مراعات النظير (»تناسب«

يت جز بازگويي شماري تشبيهات تكراري و  كه ساخته شود در نها3سنتّي هر تصويري
 »زلف«نمونه را . گويي چيزي نيست  و در نتيجه بيهوده4هاي از كارافتاده و مردهاستعاره

اي است؛ مانند سياهي، درازي، در سنّت ادبيات هميشه يا موصوفِ صفتهايي كليشه
ي همراه است هايي ثابت و تكراربهو يا با مشبه... خوشبويي، تابداري، پريشاني، 
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داند اگر بگويد زلفِ بلندِ سياهِ حافظ مي. همچون بنفشه، سنبل، زنجير، حلقه و غيره
است؛ چيزي نگفته جز تكرار ملال آور ... تو مانند بنفشه و سنبل و... تابدارِ كجِ پريشانِ

اند؛ پس تنها راه باقيمانده گريز از سنتهاي ادبي و بر هم آنچه ديگران كم و بيش گفته
نمونه را .  است6»فراروي هنري« و 5زدن اين معادلات و روي آوردن به نوآوري و ابداع

چنانكه )  درازي- 5-1-4 �( آن است »درازي«اي زلف، يكي از صفتهاي سنتي و كليشه
  :  گويدخود مي

 اي اي كه با سلسله زلف دراز آمده
  

 اي فرصتت باد كه ديوانه نواز آمده  
  

)1-422  (  
 دراز، صفت زلف است و به آن اضافه شده، چيزي كه در سنت ادبيات ،ت در اين بي

گويد، اين صفت را معمول و متداول است، اما در بيت بعد هر چند از زلف سخن مي
  :دهد تا درازي زلف را تداعي كند نسبت مي»قصه«به 

 شرح شكن زلف خم اندر خم جانان 
  

 كوته نتوان كرد كه ايـن قصه دراز است
  

     )5-40(  
بدين ترتيب ذهن خلاّق و نبوغ هنري حافظ موفق به ساختن تصاويري بديع و 

شود كه از جمله كليدهايي است براي دريافت بهتر رمز و راز زيباييهاي نظير مي بي
در اين جستار براي اشاره به اين نوع تصويرپردازي در شعر . غزلهاي وينهفته در 

  .ه كار برده شده است ب»تداعي معاني«حافظ، اصطلاح 

   تداعي معاني  .2
   تداعي معاني در روان شناسي2-1
 اصطلاحي است در روانشناسي به اين معنـي كـه يـك مفهـوم، سلـسله                 »تداعي معاني «

  :خواند مي مفاهيمي را به ذهن فرا
كنند؛ به عبارت ديگـر     يادها از لحاظ مجتمع بودنشان، قدرت تداعي يكديگر را پيدا مي          

هـر  . شود كه خود بخشي از آن بوده است       يي جزئي موجب بازنمايي كلي مي     هر بازنما 
گونه ادراك حسي يا يادي ممكن است با چيزي در گذشـته همـراه يـا متـداعي گـردد                    

    ).42: 1380كادِن، (
  : گونه استفرايند تداعي معاني در ذهن اين
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 در يك زمـان يـا       شود كه دو شيء، دو عامل يا دو پديده        تداعي معاني آنگاه حاصل مي    
اي با هم پيوند يابند كه وقتي يكـي در وجـدان آگـاه حـضور يابـد،                  يك مكان به گونه   

بـارد بـه ايـن      چون به طور معمول در زمستان بـرف مـي         . ديگري را هم به خاطر آورد     
. شود و بـر عكـس       شنويم، زمستان در خاطرمان مجسم مي     جهت وقتي واژه برف را مي     

  ).169 و 70: 1374پارسا، (
 :اي طولاني داردتوجه به اين جنبه خاص رواني و پژوهش درباره آن تاريخچه

 دانشمند و فيزيولوژيست 7»پاولوف«گردد؛ اما قانون تداعي معاني به ارسطو باز مي«
 را در ياد 8»هاهمخواني انديشه«معروف روسي در آستانه قرن بيستم، توضيح علمي 

  ). 170:همان (»لبي به اثبات رساندگيري و يادآوري بر اساس آزمايشهاي جا
انـد كـه جـاي آن را هـم در     امروزه دانشمندان تا آنجا درباره تداعي معاني پيش رفته  

لايـه  . شناسي، مغز از سه لايه پوشـيده شـده اسـت            از نظر زيست  . اندمغز مشخص كرده  
:  انـواعي دارد   »كـرتكس «. نامنـد    مـي  9»كرتكس«بيروني آن را كه خاكستري رنگ است،        

  :مغزي، حسي، حركتي و تداعي
 بزرگترين بخش نيمكره مغزي را اشغال كرده است »همخواني« يا 10كرتكس تداعي«

هاي پيچيده رفتار مانند ادراك، سخن گفتن، انديشيدن و نوشتن كار ساز و در جنبه
  ).74: همان( »باشد مي

د تا آنجا كـه     اي دار شود، تداعي معاني در روانشناسي حوزه گسترده      چنانكه ديده مي  
قانون تداعي معـاني را برابـر   12»استوارت ميل «و11»هيوم«: برخي از تداعي مذهبان مانند  «

، نقـل از    156علي اكبر سياسي، روان شناسي از نظر تربيتي، ص          (» اند  قانون جاذبه در فلك دانسته    
  ).دهخدا، ذيل تداعي معاني

  :ستوار استا) قانون(از نظر روانشناسان تداعي معاني بر سه اصل 
-اموري كه ذهن، ميان آنها مشابهتي تشخيص داده باشد، متداعي مي : 13الف ـ همانندي 

  .آوردشوند؛ مثلاً عكس، صاحب آن را به ياد مي
كنند؛ مـثلاً سـياهي، سـپيدي را تـداعي     امور متضاد يكديگر را تداعي مي : 14ب ـ تضاد 

  .كند و بلندي، كوتاهي رامي
ه دو امر با هم يـا پـي در پـي بـر ذهـن عـارض شـود، بعـدها         هر گا : 15پ ـ مجاورت 

اصل مجاورت خود داراي دو     . شودبازگشت يكي از آنها سبب بازگشت ديگري مي       
محمـود  (يكي زماني، مثلاً نام فردوسي تداعي كننـده پادشـاه معاصـر او              : جنبه است 
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كنـد  مياست و ديگر مكاني مانند شهر توس كه آرامگاه فردوسي را تداعي             ) غزنوي
  ).؛ دهخدا، ذيل تداعي معاني194  و5: 1374پارسا،←(

   واژه شناسي2-2
  » association « اصطلاحي است در روانشناسي كه به جاي واژه لاتين»تداعي معاني«
روان شناسـي از نظـر   (علي اكبر سياسـي   .شودبرده مي به كار »association of ideas«يا

در كتابهاي جديد عربي اين لفـظ اروپـايي   : گويد مي درباره اين اصطلاح   )156تربيتي، ص   
اند؛ غافل   ترجمه كرده  »تسلسل خواطر يا افكار    «،»اشتراك خواطر  «،»اشتراك افكار «را به   

رسـاند و مـورد     نكه خود اين اصطلاح اروپايي هم بخوبي معني مورد نظـر را نمـي             اياز  
  :انتقاد دانشمندان غربي است

رساند كه ميـان دو امـر، روابـط منطقـي            به طور ضمني مي    »اشتراك« يا   »آساسيون«زيرا  
آورنـد، شـايد     ادراك شده است در صورتي كه ميان اموري كه يكديگر را به خاطر مـي              

توجـه بـه آن     گونه رابطه منطقي و معقول موجود نباشد و اگر هم باشد، ذهـن بـي              هيچ
نـد بـر تمـام مقـصود        توالفظ افكار هم نمي   . رابطه از بعضي منتقل به بعض ديگر بشود       

شـوند، بلكـه تمـام نفـسانيات از         دلالت كند، زيرا تنها افكـار نيـستند كـه متـداعي مـي             
كلمه . باشنداحساسات و صور گرفته تا انفعلات و افعال همگي داراي اين خاصيت مي            

از ايـن رو    . رسـاند تسلسل نيز اين عيب را دارد كه دعوت دو جانبه نفـسانيات را نمـي              
چه اولاً معني لفظي عام است      .  مناسب به نظر آمده، انتخاب گرديد      »عانيتداعي م «كلمه  

گيرد؛ يعنـي   رساند كه دعوت و احضار از دو طرف صورت مي           و ثانياً تداعي بخوبي مي    
اي اشعار شاهنامه، ما را به عظمت ايـران باسـتان و            همچنانكه مثلاً به خاطر آوردن پاره     

كيفيـات نيـز    ] ايـن [دهـد، تـصور يكـي از         مي هاي پهلواني و آيين زرتشت توجه     دوره
)نقل از دهخدا، ذيل تداعي معاني(تواند اشعار فردوسي را به ياد بياورد و بر همين قياس  مي

.  

ادراك «كـه متـضمن نـوعي       - »association« ةشايد به دليل ايرادي كه برخي به واژ       
  : ه است هم وضع شد»free association«اند؛ اصطلاح گرفته- است »منطقي

»free association« :  تداعي آزاد، همخواني آزاد؛ اصطلاحي كه عموماً در روانـشناسي
نكته اين است كـه واژه يـا        .  اما به نقد و نظريه ادبي نيز راه يافته است          16رود؛به كار مي  

هاي ديگر اسـت كـه شـايد     ها يا انديشهاي برانگيزنده يا محرك يك سلسله واژه     انديشه
.  تـداعي آزاد اسـت     »شـبيه  «هـا  برخي نوشته . ي با هم داشته يا نداشته باشند      پيوند منطق 

هاي شبيه به تداعي آزاد شايد نتيجه انديشه دقيق و نظم و ترتيبـي حـساب       بيشتر نوشته 
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( يكي از پيشروان اصلي اين فن اسـت       ) 1922 (»اوليس« در   »جيمز جويس «. شده است 
   .)168:  1380كادِن، 

سندگان و مترجمان به جـاي تـداعي معـاني، اصـطلاح فارسـي              امروزه برخي از نوي   
و بعـضي هـم از اصـطلاح        ) 170: 1374 پارسـا،  ←ازجملـه   (برنـد    را به كار مي    »همخواني«
ــواني« ــرده »فراخ ــتفاده ك ــد  اس ــه (ان ــادن،←ازجمل ــر واژه  .)42: 1380 ك ــاب اخي   در كت
»association«    اما ايـن واژه  . »ورتتداعي، فراخواني، مجا« :  اين گونه معني شده است

توان مجاورت معني كرد كه با بسط و تعميم معني مجـاورت، دو اصـل               را به شرطي مي   
را هم داخل در آن بـدانيم؛ چيـزي كـه بـه گفتـه دكتـر                 ) مشابهت و تضاد  (ديگر تداعي   

ناميـده  » قانون كلي مجـاورت، يعنـي تحويـل مـشابهت و تـضاد بـه مجـاورت            «:سياسي
 هـم ايـن اصـطلاح       »فرهنگ اصطلاحات ادبـي   «در  ). اعي معاني دهخدا، ذيل تد  ←(. شود مي

  )123: 1385داد،←(  ترجمه شده است»همديگر را فراخواندن«

   تداعي معاني در ادبيات2-3
ما برخورد كلمات، عبارات و     . زبان تداعي ادبي، جدا از زبان تداعي روانشناختي نيست        

كنـيم يـا بـر اسـاس روح          آنهـا بررسـي مـي      »مـشابهت «تصاوير را يا بـر اسـاس روح         
 آنها؛  يعني كلمات و عبارات و تصاويري »مغايرت« آنها و يا بر اساس روح »مجاورت«

يا مجاور هـم و در واقـع         روند يا شبيه به يكديگر هستند     كه در يك اثر ادبي به كار مي       
در اصـلِ مـشابهت مـا       . مكمل هم از طريق استمرار هستند و يـا مخـالف هـم هـستند              

و ] ايهـام [= نوع تشبيه و استعاره و نماد داريم؛ در اصلِ مجـاورت، توريـه              چيزهايي از   
  ).324: 1375براهني، (مجاز داريم؛ در اصلِ مغايرت، طنز، نقيض و هجو داريم 

 منتقد و - » كولريج «:در ادبيات غرب از دير باز به تداعي معاني توجه شده است
ادراك « كولريج به علاقه«: ائل بود براي اين موضوع اهميت بسياري ق- شاعر رمانتيك

 بسيار »ي تداعي افكار مانحوه«تر، كل  و به طور كلي»مشابهت در عدم مشابهت
ي تخيل انسان  تفكر او را در مبحث قوهتوان گفت هستهشناخته شده است و مي

  .)67: 1377هاوكس، (»دهدتشكيل مي
: 1380كادِن، (» اند بشدت تداعي كنندهتقريباً همه شعرها«:  بر اين باور است كه»كادِن«

42 .(  
 »جوي گذشتهدر جست«، نويسنده فرانسوي، رمان خود موسوم به »مارسل پروست«

  ).123: 1385داد،( »را با استفاده از قدرت تداعي نوشته است
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جريان سيال «امروزه استفاده از تداعي معني در داستان نويسي نوين بويژه در روش 
  :رايج است بسيار 17»ذهن

تداعي معاني و مفاهيم نزد اشخاص مختلف به دليـل تجربيـات، خـاطرات و ادراكـات           
توانـد يـادآور تجربـه خاصـي        رؤيت قرص ماه براي كسي مي     . ناهمگون متفاوت است  

مثلاً وقتي كوره راهي را براي رفـتن بـه بـالين            ] داشته[بشود كه او در يك شب مهتابي        
چنانچـه او در آن حـال صـداي         ... رده اسـت    ك ـ  مادر محتـضرش در دهكـده طـي مـي         

اي را هـم بـه      جيرجيركها، عوعوي سگي از آبادي دور دست يا صداي حركت خزنـده           
روي زمين شنيده باشد، بعدها به محض ديدن قرص ماه، تمامي آن خاطرات و حوادث           

بدين ترتيب قرص ماه تمـامي      . گيرنداي يا همزمان در خاطرش جان مي      به طور زنجيره  
. خوانـد ني و مفاهيم پيوسته با تجربه آن شب بخصوص را به ذهن شخص فـرا مـي                معا

تـك  «نويسي نـوين نيـز اسـاس فـن           تداعي معاني مبنا و اساس شعر است و در داستان         
  ).همان(باشد  مي»جريان سيال ذهن« و »گويي

   تداعي معاني در شعر حافظ2-4
ربه شخصي فرد بستگي دارد و تداعي معاني مطرح در روانشناسي و ادبيات غرب به تج

بنابراين در افراد گوناگون متفاوت است؛ اما آرايه مورد نظر ما به سنت ادبيات وابسته 
است و چنانكه گفته شد، مثلاً تصور زلف براي شاعر سنتي و هر خواننده آشنا با اين 

تفاوت كند و نوع ادبيات به طور يكسان مفاهيم سياهي، درازي و پريشاني را تداعي مي
 »جايينابه« و 18»زبان پريشي«اي  تداعي با گونه»سيال ذهن جريان«ديگر اينكه در روش 

واژگان همراه است؛ بدين معني كه مفاهيم به شكلي نامنظم و آشفته در ضمير 
ناخودآگاه شخصيت داستان تداعي شده و به همان شكل بر قلم يا زبان راوي جاري 

رو هستيم؛  روبه19»جايي آگاهانهجابه«اعي معاني با نوعي شود حال اينكه در آرايه تدمي
  :براي نمونه حافظ در اين بيت

 ما را  شكست مـن خـدا را زلفـت سلطـان
  

 تا كي كند سياهـي چنديـن دراز دستي
  

)4-435(  
اي همراه زلف آورده است تا يكي از صفتهاي معمول و  را درجمله»شكست«فعل 

 »دراز دستي« را هم با تركيب »دراز« را تداعي كند و صفت »شكسته«سنتي زلف يعني 
 »سياه« را فرا ياد آورد و انتخاب »دراز«داده تا صفت ديگر زلف يعني  نسبت »سياه«به 

شود، است به همين دليل است و چنانكه ديده مي) غلام(هم كه صفتي جانشين اسم 
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نامتعارف ) غلام (»سياه«اي  بر»دراز دستي« و نيز صفت »ما« براي ضمير»شكست«فعل 
 در بيت نيست »زبان پريشي« و »عدم تناسب واژگان« و »جايينابه«نيست و هيچ گونه 

  .  رو به رو هستيم»جابه جايي« و تنها با يك
  :تداعي معاني در شعر حافظ دو شكل دارد

الف ـ شكل اول اين گونه است كه اجزاي يك تصوير ادبي سنتّي در هم شكسته، و 
توان گفت هنگام براي توضيح بيشتر مطلب مي. شود برده ميجايي به كار ك جابهبا ي

تصورِ يك مفهوم در ذهن شاعر، سنت و هنجار ادبي، مفاهيمي را به ذهن شاعر فرا 
 ...سياهي، درازي، پريشاني، شكستگي،:  صفتهاي سنتي آن»زلف«خواند؛ مثلاً تصور  مي

حلقه «تصوير به دست آمده . كندرا تداعي مي... فشه،حلقه، سلسله، بن: هاي آن به و مشبه
است كه حاصل آن آرايه تناسب » ...زلفِ سياهِ پريشان ِدرازِ همچون بنفشه)سلسله(

شكند و اجزاي آن را  است، ولي حافظ با شگردي هنرمندانه اين تصوير را در هم  مي
ي اجزاي در هم شكسته در يجادهد و البته در اين جابهدر كنار تصاوير ديگري قرار مي
گيرد كه از جهتي با آنها هم تناسب دارد؛ نمونه را در  كنار تصويرهاي ديگري قرار مي

  : اين بيت
    گـنـاه بـخـت پريشان و دست كوته ماست    اگر بـه زلـف دراز تــو دسـت مـا نـرسـد

         )4-23( 

 اضافه شده و تداعي »بخت«جايي به ، كه صفت سنتي زلف است با جابه»پريشاني«
 در جاي خود قرار گرفته و مستقيم به »دراز«كننده پريشاني زلف است، ولي صفت 

زلف نسبت داده شده است و به تداعي معاني ارتباطي ندارد، اما در بيت بعد همين 
  :  نسبت داده شده و تداعي كننده زلف دراز است»اميد«صفت در كنار گيسو به 

 گيسـوي تـو امـيـد دراز ام در خم بـستـه
  

 آن مبـادا كـه كنـد دسـت طلب كـوتـاهـم 
  

)3-361 (  
ب ـ شكل دوم تداعي معاني در شعر حافظ چنين است كه گاهي به جاي اينكه 

آورد كه تداعي به سنتيِ يك چيز را بياورد، واژه ديگري را ميآشكارا صفت و يا مشبه
  مانندكننده مفهوم آن صفت يا مشبه به است؛ 

  خوردمديدم و جامي هلالي باز ميرخت مي      جسـتم شبي دل را به تاريكي ز زلفت باز مي
)6-318(  

   ياد شده »سياهي«اي زلف يعني اينكه از ديگر صفت سنتي و كليشهدر اين بيت بي
  .   يادآور و تداعي كننده آن است»تاريكي« و »شب«باشد، واژگان 
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شود كه دو تر ميتر و در عين حال هنريآنگاه پيچيدهتداعي معاني در شعر حافظ 
  :  شكل آن در هم آميخته شود؛ چنانكه در اين بيت

 دل آن پريشــاني شــبهاي دراز و غم
  

 همه در سايه گيسوي نگار آخر شد
  

)5-166( 

 را به خود و »پريشاني«اي آن، جايي، صفتهاي كليشهآورد، اما با جابهگيسو را مي
 نهفته است كه »شب«دهد؛ اما كارِ كارستان وي در واژه  را به شب نسبت مي»درازي«

 است كه علاوه بر »سايه«تر از آن كند و غوغايي را تداعي مي»سياهي«در كنار گيسو، 
 وظيفه تداعي سياهي زلف را »شب«همراه با  واژه ) حمايت و پناه/ سايه(ايجاد ايهام 

  :هم بر عهده دارد؛ نمونه ديگر
 عـاشران گـره از زلـف يـار بـاز كنيد م

  

 اش دراز كنيد شبي خوش است بدين قصه
  

       )1-244(  
در اين بيت از يك سو در كنار زلف، درازي به قصه نسبت داده شده و از ديگر سو 

 به نوبه -شد كه در شب گفته مي-  هم »قصه«واژه شب يادآور سياهي زلف است و 
  .ه دنبال آن سياهي استكننده شب و ب خود تداعي

مجاورت، مشابهت و تضاد، ) قانون(چنانكه گفته شد، تداعي معاني داراي سه اصل
  .توان ديدو روشن است كه اين سه اصل را در تداعي معانيهاي حافظ هم مي

  :شودالف ـ اصل مجاورت كه خود به دو نوع زماني و مكاني تقسيم مي
كي با سياهي، مجاورت زماني دارد و هر در بيت زير شب و تاري: مجاورت زماني

  : كنددو در كنار زلف، سياهي آن را تداعي مي
 جسـتم شبي دل را به تاريكي ز زلفت باز مي

  

 خوردم ديدم و جامي هلالي باز ميمي رخـت
  ج

       )6-318(  
هر كجا شمع باشد، آتش هم هست؛ در اين بيت در كنار شمع، : مجاورت مكاني

  :  نسبت داده شده و تداعي كننده آتشِ شمع است»دل« و »رمه«آتش به 
 در سرگرفت  مهـر تـورا حافظ عـجب آتـش

  

 آتش دل كي به آب ديده بنشانـم چو شمع
  

      )11/294 (  
 نسبت داده شده »بندگي« به »حلقه«در بيت زير همراه زلف، : ب ـ اصل مشابهت

  : زلف باشد، يادآور حلقهكردنداي كه بندگان در گوش مياست تا حلقه
 تــو مشهـور جهـان شـد حافـظ  بـه غلامي

  

 بنـدگي زلـف تـو در گوشـش بـاد  حـلقـه
  

)8-105(  
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 شده است تا تداعي كننده »ملامت«به  مشبه»كمان«و در بيت بعد در كنار ابرو، 
 :كمان ابرو باشد

 اند  بر ما كمان ملامت كـشيده
  

ايم  نان گشادهتا كار خود ز ابـروي جا  
  

)2/364 ( 

از ويژگيهاي زلفِ پريشان، طبعاً بيقراري آن است؛ چنانكه حافظ : پ ـ اصل تضاد
:گويدخود مي

 

 در چشم پـر خمار تو پنهان فسوس سحـر
  

 قرار تـو پـيـدا قرار حسندر زلـف بـي
  

     )2/394(  
ه است تا بر بنيان اين  را در كنار زلف به كار برد»قرار «اما خواجه چند بار واژه

  :  را تداعي كند»بيقرار«؛ ضد آن يعني »الأشياء تعُُرَف بِأضدادهِِا« قاعده منطقي كه 
 ظل ممدود خـم زلف تـوام بر سر باد

  

 كاندر اين سايه قرار دل شيدا باشد  
  

)6/157(  
 خوش گرفتند حريفان سر زلف ساقي

  

 گر فلكشان بگذارد كه قراري گيرند  
  

)3/185(  
  : در بيت زير نيز كوتاهي، همراه زلف تداعي كننده ضد آن يعني درازي است

 كوته نكند بحث سر زلف تـو حافظ 
  

 پيوسته شد اين سلسله تا روز قيامت  
  

)9/89(  

   تفاوت تداعي معاني با ايهام، تناسب و ايهام تناسب-2-5
اول اينكه موضوع : اردمرز ايهام است؛ اما با آن، دو تفاوت اساسي دتداعي معاني هم

 است و ديگر »چند واژه« است حال اينكه در تداعي معاني بحث بر سر »يك واژه«ايهام 
اينكه در ايهام، واژه بايد بيش از يك معنا داشته باشد، ولي در تداعي معاني هيچ كدام از 

از واژگان بيشتر از يك معنا ندارند؛ نمونه را واژگان متداعي گيسو، قصه و شب بيش 
كننده  اند، بلكه تداعياي هم به معناي سياهي نيامدهيك معنا ندارند و در هيچ لغتنامه

شود، ميان واژه گيسو با قصه و به علاوه چنانكه ديده مي. مفهوم سياهي در ذهن هستند
   20.هم وجود ندارد) مراعات النظير(گونه تناسب شب هيچ

 سر چند واژه است با اين تفاوت كه در در ايهامِ تناسب مانند تداعي معاني بحث بر
 - ايهامِ تناسب بايد يكي از واژگان بيش از يك معنا داشته باشد؛ ولي در تداعي معاني

  .  هيچ كدام از واژگان بيش از يك معنا ندارند-چنانكه گفته شد 



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
7

ار
شم

 ،
26

ن
تا
س

زم
 ،

13
88

                                                                             تداعي معاني در شعر حافظ 

  

111
�

به هر حال از آنجا كه درك اين آرايه، مستلزم درك تفاوت دقيق و باريك آن با 
 ايهام، تناسب و ايهام تناسب است براي دريافت بهتر اين تفاوت به اين بيت هاي آرايه

  :  توجه شود
 دوش در حلقه ما قصه گيسوي تـو بـود 

  

 تا دل شب سخن از سلسله موي تو بود
  

   )1-210(  
 -  جداگانه–دو دسته واژگان دوش، شب و قصه و نيز مو، گيسو و سلسله : تناسب

    .   داراي تناسب هستند
 است؛ اما به حلقه گيسو هم ايهام دارد؛ »محفل« به معني »حلقه«در اين بيت : ايهام

  . كه به معني شب گذشته است، اما به شانه و كتف هم ايهام دارد»دوش«مانند 
، گيسو و مو از )شب گذشته(= ، دوش)محفل(= ميان واژگان حلقه: ايهامِ تناسب

  .سو ايهامِ تناسب استيك سو و واژگان حلقه و سلسله از ديگر 
ميان واژگان گيسو، مو، دل شب و قصه تداعي معاني است؛ زيرا شب : تداعي معاني

همراه با گيسو و مو تداعي كننده رايجترين صفت سنتي زلف يعني سياهي است ضمن 
21.كننده درازي نيز هست  گذشته از عمق سياهي، تداعي»دل شب«اينكه 

 نيز »قصه«واژه  
بينيد كه ميان  مي. را بر عهده دارد) تداعي سياهي و درازي(ن دو وظيفه در اين بيت اي

  .مجموعه اين واژگان نه تناسبي هست و نه هيچ كدام بيش از يك معنا دارند
هاي شيوه رندانه او در غزلسرايي است و ايهام، هنر بزرگ حافظ و يكي از پايه

است، هر كس در  ده و باعث شدهاي از راز و رمز پوشانهمين هنر، شعر او را در هاله
شعر او بوي آشنايي بشنود و طبيعي است كه در ديوان او امكان دارد، چندين آرايه از 

  . در يك بيت شعر با هم باشد...  جمله ايهام، تناسب، ايهام تناسب، تداعي معاني و
هاي خام و گاه و به سختي نمونهيادآوري اين نكته نيز لازم است كه هر چند گه

ابتدايي اين نوع تصويرپردازي در ديوان شاعران معاصر و يا پيش از حافظ و حتي در 
ها بسيار اندك شود، اين نمونهشعر شاعران پيشگامي مانند رودكي و كسايي يافته مي

است، حال اينكه در شعر حافظ چنانكه خواهيد ديد، بسامد بسياري دارد به طوري  كه 
  .  گي سبكي به شمار آوردتوان آن را در حكم يك ويژمي

   پيشينه پژوهش-3
دكتر شفيعي . در كتابهاي بلاغت فارسي و عربي به اين آرايه توجه نشده است

، اما  اشاره كرده»تداعي معاني« به اصطلاحِ »موسيقي شعر«كدكني در اثر ارزشمند خود، 
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يعني شاعر منظور از اين اصطلاح در آن كتاب فقط تداعي معاني در حوزه قافيه است؛ 
ها سود تواند براي تكميل شعر از تداعي قافيهانديشد، ميهنگامي كه به شعري مي

اگر به موضوع مورد بحث خود، زلف، . )89 تا93ص: 1370شفيعي كدكني،       ( بجويد
  : بپردازيم در اين بيت

 دوش در حلقه ما قصه گيسوي تو بود
  

 تا دل شب سخن از سلسله موي تو بود
  

     )1-210 (  
تداعي معاني «قافيه مو، سلسله و قافيه گيسو، حلقه را تداعي كرده و اين به بحث 

 مورد نظر ما مربوط است كاربرد »آرايه تداعي معاني« مربوط است؛ اما آنچه به »در قافيه
 است كه همگي صفت سنتي زلف، يعني سياهي را »قصه« و »شب«، »دوش«واژگان 

گذشته از . ها در اين بيت قافيه نيسته هيچ كدام از اين كلمهكند، ضمن اينكتداعي مي
اين قافيه در بسياري از موارد در تداعي واژگان بيت هيچ نقشي ندارد؛ نمونه را در اين 

  : بيت
 ز بنفشه تاب دارم كه ز زلف او زند دم 

  

 تو سياه كم بها بين كه چه در دِماغ دارد 
  

      )3-117   (  
 واژگان بنفشه، تاب، زلف و سياه را »دِماغ« پنداشت قافيه سخت توانچگونه مي

تداعي معاني «توان گفت در بحث تداعي كرده است؟ در بيان تفاوت اين دو بحث مي
 است براي خلق تصاوير و »ذهن شاعر« عامل ايجاد برخي مفاهيم در»قافيه«، »در قافيه

ي اشود، واژه است كه باعث مي»عرشا«، »آرايه تداعي معاني«سرودن يك بيت، اما عامل 
  .  ايجاد كند»ذهن خواننده«برخي مفاهيم در

اي كرده و با اينكه اين اشاره در بخش  هم به تداعي معاني در ادبيات اشاره»براهني«
 است با موضوع مورد بحث ما يعني »بحران رهبري نقد ادبي« از كتاب »رساله حافظ«

 :گويدآرايه شعري ارتباطي ندارد و چنانكه خود ميبررسي تداعي معاني به عنوان يك 
يي چگونه با بررسي ودايع »بوطيقا«قصد ما اين است كه نشان دهيم، بررسي « 

  .    )324: 1375براهني، (»تواند باشدكند و حاصل اين برخورد چه ميفرهنگي برخورد مي

  هاي تداعي معاني در شعر حافظ نمونه.4
  تماشاگه زلف  4-1

 اشاگـه زلفش دل حافـظ روزيبه تم
  

 شد كه باز آيد و جاويد گرفتار بماند  
  

)11-178(  
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شود؛ اما از آنجا كه در ادبيات تداعي معاني در شعر حافظ به زلف خلاصه نمي
.) ..سياه، دراز، پريشان، آشفته، مجعد،(سنتي و در سنت ادبيات، زلف چندين صفت 

ايي خواجه ايجاد كرده است و به اين دليل از اي دارد، ميدان فراخي براي هنرنم كليشه
هاي تداعي معاني در شعر حافظ زلف جايگاه خاصي دارد كه در اين ميان سلسله

پرداخته خواهد شد با اين توضيح كه گيسو، جعد، طرّه و مو با  جستار نخست بدان
ل زلف همه در يك رديف آمده است و هر چند با هم تفاوت معنايي دارند به هر حا

  . جزئي از موي معشوق هستند

   پريشاني4-1-1

  : است»پريشاني «يكي از صفتهاي زلف
 مگو كه خاطر عشاق گو پريـشان باش    زلف پريشـان بـه دسـت بـاد مـده شكنـج

  

       )2-273(  
 صفت و موصوفي »زلفِ پريشان«. در مصرع اول اين بيت، تداعي معاني نيست

 همراه، و به »خاطرِ عشاق«؛ ولي در مصرع دوم پريشاني با اي، و با هم آمده استكليشه
در بيتهاي . توان از ديدگاه تداعي معاني به آن دقت كردآن نسبت داده شده است و مي

  :    نسبت داده شده است»بخت« و »دل«، »باد«بعد صفت پريشاني در كنار زلف به 
 ما نسيم زلف جانان اسـت افروز چشم چراغ

  

 ع را يا رب غم از بـاد پريشانيمباد اين جم
  

          )6-474 (  
 دل انـدر بنـد زلفـش از پـريشاني منال اي

  

 مرغ زيرك چون به دام افتد تحمل بايدش
  

      )2-276(  
 اگـر بـه زلف دراز تو دست مـا نرسد

  

 گناه بخت پريشان و دست كوته ماست 
  

         )4-23(  
  :را به خود نسبت داده استو در بيتهاي بعد پريشاني 

  كو مجالي كه سراسر همـه تقـريـر كنـم  با سر زلف تـو مجموع پريشاني خويـش
)4-347(  

  بر ياد زلف يار، پريشانيت نكـوست  حافظ بد است حال پريشان تـو ولي
                                                                                              )8-59(  

 اي شكنج گيسويت مجمع پريشاني جمع كن به احساني حافـظ پـيشـان را 
  ج

                                                                                              )12-473(  
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 آن پريشاني شبهاي دراز و غم دل
  

 همه در سايـه گيسوي نگار آخر شد
  ججججج

                                                                                          )5-166(  
  : آن است»آشفتگي«سخن از ، گاهي به جاي پريشاني زلف

  زلف آشفتـه و خـَوي كرده و خندان لب و مسـت
  پيرهن چاك و غزلخوان و صراحي در دست

) 1-26   (  
 زلف است و ميان آنها تداعي معاني نيست؛ ولي در دو در اين بيت آشفته، صفت
حالِ « و »سخنانِ باد«شود، زيرا در كنار زلف، آشفتگي به بيت زير اين آرايه ديده مي

  :    نسبت داده شده است»دل
 اي؟ در چـين زلفش اي دل مسكين چگونه

  

 كاشفتـه گـفـت باد صبا شرح حال تـو 
  

      )5-400(  
  كــه در زنـجيـر زلـفـش!مـنال اي دل 

  

 همه جمـعيت است آشفـتـه حالي 
  

     )5-463(  

   پيچ و خم 4-1-2
  : است»پيچ و خم«اي زلف يكي ديگر از ويژگيهاي كليشه

  زان طره پر پيچ و خم، سهل است اگر بينم ستم
  از بند و زنجيرش چه غم آن كس كه عياري كند                

                )7-191   (  
 تداعي معاني نيست؛ زيرا به آن اضافه شده »پيچ و خم« و »طره«در اين بيت ميان 

 است براي  است، فعل واقع شده هر چند با زلف همراه»پيچيدن«اما در بيتهاي زير 
  : »غاليه« و »دل«

 درزلف چـون كمندش اي دل مپيـچ كانجا 
  

 جنايتجرم و بيسرها بريده بيني بي
  

 )4-94(  
  ر غاليه خوشبو شد در گيسـوي او پيچيدگ

  كش گشت در ابروي او پيوستور وسمه كمان
)5-27 (  

 كردن زلف سخن »سرپيچي«رودكي نيز در بيتي دلكش به جاي زلف پيچيده از 
  :گفته است

 زلفت ديدم سر از جهان پـيچيده
  

 و اندر گل سرخ، ارغوان پيچيده  
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  گره  4-1-3
 : هاي آن است  پر پيچ و خم، گرهپيداست كه از ويژگيهاي زلفِ

 گره از زلـف يار باز كنيد معاشران
  

 اش دراز كنيدشبي خوش است بدين قصه
  

       )1-244(  
در اين بيت، ميان زلف و گره تداعي معاني نيست؛ زيرا سخن از گره زلف است، اما 

 »دل و نافه«و » كار« ،»بندِ قباي گل«شود؛ چون گره به در بيتهاي زير اين آرايه ديده مي
  :نسبت داده شده است

 نـقاب گل كـشيد و زلف سنبل
  

 گره بند قباي غنـچه وا كرد 
  

)7-130 (  
 گر چه افتاد ز زلفش گرهي در كارم

  

 دارم همچنان چشم گشاد از كرمش مي
  

)1-324 (  
 عهد با سرزلف گره گشاي تو بسـت كـه    چو نافه بر دل مسكين من گـره مفكن

  

) 5-32 (  

   حلقه 4-1-4
  :   هاي آن استاز ويژگيهاي زلفِ تابدار، حلقه

 گوش من و حلقـه گيسوي يار
  

 روي من و خاكِ درِ مي فروش
  

)4-265 (  
برد كه همراه با زلف  به كار مي»انجمن« و »محفل«گاهي حافظ، حلقه را به معني 

  :  ايهام تناسب دارد
 اي ز سر زلف يار بگـشايدكه حلقه    مقيم حلقـه ذكر است دل بدان اميد

  

) 4/230  (  
 تابه گيسوي تو دست ناسزايان كـم رسـد

  

 اي در ذكر يارب يارب اسـتهر دلي در حلقه
  

   ) 2/31 (  
 سِرّ عشق و ذكـر حلقـه عشـاق بـود  بحث    22صحبت شبها كه با زلف تــوام ياد بادآن

  

      )2/206 (  
 سوي تو بود دوش در حلقه ما قصه گي

  

    تو بـود  سخـن ازسلسله مـوي تا دل شب
     )1/211(  

  حلقه« و »حلقه بندگي«، »حلقه زنجير«اما در سه بيت زير در كنار زلف، سخن از 
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  : است) بدون ايهام و همراه با تداعي معاني (»گوش
 كردممن ديوانه چو زلف تـو رها مي

  

 هيـچ لايقترم از حلقه زنجير نبود 
  

)2-209 (  
 بـه غلامي تـومشهـور جهـان شـد حافـظ

  

 حـلقـه بنـدگي زلـف تـودر گوشـش بـاد
  

      )8-105(  
 من كي آزاد شـوم از غـم دل چون هـردم 

  

  23زلف بتي حلقـه كنـد در گـوشم هندوي
  

       )3-340(  
 :ت اس»اقبـال نـاممكن« و حلقه »حلقه حرف جيم«در دو بيت بعد هم سخن از 

 درخم زلف تـو آن خال سيه داني چيست؟ 
  

 نقطه دوده كه در حلقه جـيم افتاده است
  

         )3-36(  
 دهـد حافظچنبـر زلفـش فريبت مي خيال

  

 »نگر تـا حلقـه اقبـال ناممكن نجنبانـي« 
  

       )9-474(  
  : مصرع دوم بيت آخر، تضمين اين بيت انوري است

  نـاممكن نجنبانـينگـر تـا حلقـه اقبـال
  

 !بلكـه محرومـا و مسـكينـا لا! ابـلهـا ! سـليـمـا 
  

مقايسه اين دو بيت و بويژه توجه به كاربرد واژه ) 359حافظ تصحيح قزويني ـ غني، ص (
  . در بيتها بيانگر خلاقيت و هنر حافظ است»حلقه«

   درازي 4-1-5
ه ما در زبان، ميان دو صفت هر چند امروز. درازي يكي ديگر از صفتهاي زلف است

 صفتي مثبت شده است؛ مانند »بلند«ايم به اين معني كه  تفاوتي قائل شده »لندب« و »رازد«
د دراز؛ اما گذشتگان ميان اين دو قبريم، مانند   را با بارمنفي به كار مي»دراز«د بلند؛ اما ق

شناسيم كه به  ا نمينمونه را در زبان فارسي هيچ شاعري ر. گذاشتند صفت تفاوتي نمي
ها دقت و وسواس به خرج داده باشد با اين حال او صفت   حافظ در گزينش واژه اندازه

      24:برد كه بلند را  دراز را درست همان جايي به كار مي
 شرم ازآن چشم سيه بادش و مژگان دراز

    

 هركه دل بردن اوديـد و در انكار من است
  

       )2-51 (  
  عمر دراز است، ولي نـيستزلف تو مرا

  

 در دست سر مويي از آن زلف درازم 
  

       )2-334(  
 ام درخم گيسوي تـو اميد درازبسته

  

 آن مبادا كه كند دست طلب كوتاهم
  

)3-361 (  
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  :  در اين بيتها»زلف دراز«و يا 
 رسد ناگر بـه زلف دراز تـو دست ما 

  

 بخت پريشان و دست كوتـه ماست گناه
  

    )4-23 (  
 اي  زلف دراز آمده اي كه با سلسله

  

 اي فرصتت باد كه ديوانه نواز آمده  
  

       )1-422  (  
، »قصه«، »سفر«در بيتهاي زير، صفت دراز هر چند در كنار زلف به كار رفته به 

  :  نسبت داده شده است»اميد« و »شب« و در دو بيت آخر همراه گيسو به »عمر«
  ج  ن رفت بـه چين زلف اوگرد م تا دل هرزه

 كندزان سفر دراز خود عزم وطن نمي
  

)3-192(  
 معاشران گره از زلف يار باز كنيد

  

 اش دراز كنيدقصه خوش است بدين شبي
  

  )1-244  (  
 شرح شكن زلف خم اندر خم جانان 

  

 كوته نتوان كرد كه اين قصه دراز است
  

)5-40(  
 سـتزلف تومرا عمر دراز است، ولي ني

  

 در دست سر مويي از آن عمر درازم
  

)2-334(  
 گفتمش زلف به كين كه شكستي؟ گفتـا

  

 اين قصه درازاست به قرآن كه مپرس حافظ
  

    )8 -271      (  

 آن پريشاني شبهاي دراز و غم دل
  

 در سايه گيسوي نگارآخر شـد  همه
  

)5-166(  
 گيسوي تـو اميد دراز ام در خمبـسته

  

 ا كه كند دست طلب كوتاهم آن مباد
  

)3-361 (  
 همراه زلف به كار رفته، »ممدود«در يك مورد هم به جاي صفت دراز، واژه عربي 

  : واقع شده است) سايه (»ظِل«اما صفت 
 زلف توام بـر سر باد  ظلِّ ممدود خم

  

 كه در اين سايه قرار دل شيدا باشد
  

)6-157 (  

   شب 4-1-6
  برد تا سياهي زلف را فرا ياد زلف، واژه شب را به كار ميخواجه گاهي هم در كنار

  :   آورد؛ نمونه را
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 25توام شبها كه با زلف بـاد آن صحبت يـاد
  

 بحث سِـرّ عشق و ذكر حلقه عشاق بود
  

  )2-206( 

 »غلطي بگذر زين فكرت سودايي« : گفتا    دي شب گله زلفش بـا باد صبا گفتم
  

)3-493(  
  جسـتمه تاريكي ز زلفت باز ميشبي دل را ب

  خوردمديدم و جامي هلالي باز ميرخت مي             
       )6-318(  

  از خطا گفتم شبي زلف تـو را مشك ختن  
  زند هر لحظه تيغي مو بر اندامم هنوزمي            

     )4-265( 

 از بهر خدا زلف مپيراي كه ما را 
  

 صبا نيستشب نيست كه صد عربده با باد 
  

)5-69(  
 دل حافظ شد اندر چين زلفت

  

  26بِـليَلٍ مظـلِْمٍ و االلهُ هادي
  

    )8-438( 

 ذكر رخ و زلف تو دلم را
  

 كـه صبح و شام دارد ورِدي است
  

) 7-118 ( 

  اي كه با زلف و رخ يـار گـذاري شـب و روز
  فرصتت باد كه خوش صبحي و شامي داري              

            )2-448 (  
توان تصور تشبيه در دو بيت اخير، تداعي معاني با لف و نشر همراه است، ولي نمي

 تداعي »شام« و »شب«كرد؛ يعني زلف و رخ به شب و روز تشبيه نشده است، بلكه 
آورد برخلاف ، سپيدي چهره را فرا ياد مي»صبح« و »روز«كننده سياهي زلف است و 

  : ود تشبيه در آن آشكار استبيت زير از سعدي كه وج
  آن نه زلف است و بناگوش كه روز است و شب است

  و آن نه بالاي صنوبر كه درخت رطب است          
  :و يا اين بيتها از خود حافظ كه تشبيه صريح است

 اميد درشب زلفت به روز عمر نبستم 
  

    طمع بـه دور دهانت ز كام دل ببريدم
   )3-322(  

 ديدمتـو در شام زلف ميچو ماه روي 
  

 گرديدشبم به روي تو روشن چو روز مي
  

) 7-238(  
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  : شود ديده مي»كسايي«و نمونه كهنتر اين تشبيه در بيت زير از 
 مـوي سپيد و روي سياه«: گفت

  

 »هم چو روز است در ميانه شب 
  

  ) 29: 1379كسايي، (    

  قصه  4-1-7
كننده شب و سياهي است و از  ود از سويي تداعيشگفته مي در شب »قصه«از آنجا كه 

 : كند ديگر سو درازي را تداعي مي

  كوته نتوان كرد كه اين قصه دراز است شرح شكن زلف خم انـدر خم جانان  
   ) 5-40( 

 :؟ گفتا»زلف به كين كه شكستي«:گفتمش
  

 »حافظ اين قصه دراز است به قرآن كه مپرس«
  

)8-271 (  
  : خوانندقصه دست به دست هم داده، سياهي را به ذهن فرا ميگاهي هم شب و 

 معاشران گره از زلف يار باز كنيد 
  

 اش دراز كنيداست بدين قصه خوش شبي
  

)1-244 ( 

 دوش در حلقه ما قصه گيسوي توبـود 
  

 تا دل شب سخن از سلسله موي تو بود
  

)1-210(  

   گوشه چشم4-2
 هر -شود عاني در شعر حافظ به زلف خلاصه نميچنانكه گفته شد، گستره تداعي م

گيرد كه در زير به چند مورد  و موارد ديگري را در برمي- ترين آنهاست چند گسترده
  : شودديگر از اين آرايه اشاره مي

   :در سنت ادبيات هميشه سخن از گوشه چشم است
 آنان كه خاك را به نـظر كيميا كنند

  

 ا كنندآيا بود كه گوشه چشمي به م
  

         )1/196 (  
 تو دم به دم از گوشه چشمم دور از رخ

  

    سرشك آمد و طوفان بلا رفـت سيلاب
                                                                                                              )4/82 (  

فاصله افتاده، تداعي معاني نيست؛ زيرا گوشه در بيتهاي زير، هر چند ميان اين دو كلمه 
  :گرددبه چشم بر مي

 خيالش مباد منظر چشمبي
  

 كه اين گوشه جاي خلوت اوست زآن
  

)6/56(  
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 گفـترفت خيال تـو ز چشم من و ميمي
  

 هيهات ازاين گوشه كه معمور نمانده است
  

)3/38 (  
 صحن سراي ديده بشستم ولي چه سود 

  

 خيال تو ت در خور خيلگوشه نيس كاين
  

)2/408(  
جايي  آن را با جابه  تداعي قرار داده و را هم در چرخه دايره» چشمگوشه«اما حافظ 

، »گوشه سلامت«، »گوشه اميد«در بيتهاي بعد همراه چشم، سخن از . بردبه كار مي
 :   است) كنُج( و يا مطلق گوشه » مردمجگرگوشه«، »گوشه ابرو«

 چو نظارگان ماهدر گوشه اميد 
  

 ايمچشم طلب بر آن خم ابرو نهاده
  

) 8/365(  
 سلامت مستور چون توان بود درگوشه

  

 تا نرگس تو گويد با ما رموز مستي
  

)5/435(  
 عمري گذشت تا به اميد اشارتي

  

 ايمچشمي بدان دو گوشه ابرو نهاده
  

) 4/365 (  
  بينمز چشمت جان نشايد برد كز هر سو كه مي

  اي كرده است و تير اندر كمان دارد از گوشهكمين
        )4/120  (  

 كند سوي دل خسته حافظ نظري كي
  

 دارد مستش كه به هر گوشه خرابي چشم
  

)9/124 (  
 ايناوك چشم تو در هر گوشه

  

 هم چو من افتاده دارد صد قتيل 
  

)11/452 (  
 اي و آشوبيز كفر زلف تو هر حلقه

  

 ي و بيمارياز سحرچشم تو هرگوشه
  

) 2/443   (  
 كرد به هرگوشه روان سيل سرشك چشم من

  

 تر آبي داردتا سهي سرو تو را تازه
  

    )4-124 ( 

 : است»نشيني گوشه« و »گيريگوشه«گاهي نيز همراه چشم سخن از 

 نشينان برد از گوشهدل مي چون چشم تـو
  

 همراه تو بودن گنه از جانب ما نيست
  

      ) 2/69(  
  اي زان چشم مستبستم كه گيرم گوشهنقش مي

  طاقت و صبر از خم ابروش طاق افتده بود          
)6/212(  
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 گيري بودم چو چشم مـستتدر عين گوشه
  

    واكنون شدم به مستان چون ابروي تو مايل
      )6/307 (  

   ابرو  4-3
 بودن آن است، »ستهپيو«شناسي گذشته،  يكي از صفتهاي معمول براي ابرو در جمال

شود، حافظ اين صفت ابرو را به آن نسبت نداده و ولي چنانكه در بيتهاي زير ديده مي
 :به كار برده است) پيوسته(و قيد ) پيوستم/ پيوست(به صورت فعل 

 كش گشت در ابروي او پيوست ور وسمه كمان    گر غاليه خوشبو شد در گيسوي او پيچيد
  

) 5/27(  
 ه غم از تير كج انداز حسودبعد از اينم چ

  

 چون به محبوب كمان ابروي خود پيوستم
  

                 )6/314(  
 دو تا شد قامتم همچون كماني

  

 ز غم پيوسته چون ابروي فرخ  
  

    ) 6/99 (  
  :هاي سنتي ابروست؛ نمونه رابه  هم از جمله مشبه»كمان«

 آه و فرياد كه از دست حسودِ مهِ چرخ 
  

 د ماه كمان ابروي من منزل كرددر لح
  

    )6/134 (  
 اسـت مرغ دل باز هوادار كمان ابرويي

  

 اي كبوتر نگران باش كه شاهين آمـد 
  

)5/176(  
  : است»كمانِ ملامت« و » كمانِ قامت«در دو بيت بعد در كنار ابرو سخن از 
 دو تا شد قامتم هم چون كماني 

  

 ز غم پيوسته چون ابروي فرخ  
  

) 6/99 (  
 اندبر ما كمان ملامت كشيده

  

 ايمتا كار خود ز ابروي جانان گشاده
  

) 2/364 (  
27مشتري را بشكند) كمان(»قوس«خواهد تا در بيت زير هم از ابروي يار مي

:  
 به آهوان نظر شير آفتاب بگير

  

 بـه ابروان دو تا قوس مشتري بشكن 
  

) 5/399 (  

  دهانِ تنگ  4-4

  :    بودن است28»تنگ«  موصوف به  معشوقهدر ادبيات، دهان
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 دهان تنگ شيرينش مگر ملك سليمان است
  

 كه نقش خاتم لعلش جهان زيـر نگين دارد
  

     )3/121  (  
 نسبت داده شده »حوصله«و » جان«، »دل«در بيتهاي زير در كنار دهان، تنگي به 

  :است
 ن مباد در پي خيال محالكه كس چو م    بـه جز خيال دهان تو نيست در دل تنگ

  

   )6/303 (  
 از حسرت دهانش آمد به تنگ جانـم

  

 خودكام تنگدستان كي زان دهن برآيد
  

)5/233(  
 دهان يار كه درمان درد حافظ داشت

  

 حوصله بـود مروت چـه تنگ كه وقت فغان
  

)8/215(  

  رنگين4-5

  :پيداست كه هر جا گل باشد، سخن از رنگ گل است؛ نمونه را
 آنكه رخسار تو را رنگ گل و نسرين داد

  

 صبر و آرام تواند به من مسكين داد
  

   ) 1/112(  
  :29 است»روي« و »مرقع«، »باده«، »رخ« صفت »رنگين«در بيتهاي زير همراه گل، 

 گل بر رخ رنگين تو تا لطف عرق ديد
  

 شوق از غم دل غرق گلاب است از آتش
  

         )6/29 (  
  گل رخ بياور باده رنگينبيا اي ساقي

  

 گيرد در درون ما از اين بهتر نمي كه فكري
  

       )3/149 (  
 اين مرقع رنگين چو گل بخواهم سوخت من

  

 اي نخريدكه پير باده فروشش به جرعه
  

      )7/239  (  
  :زنددر بيت بعد هم گل از رنگ و بوي دوست دم مي

  دوستخواست گل كه دم زند از رنگ و بوي مي
  از غيرت صبا نفسش در دهـان گرفت            

           )4/87(  

  وحشي 4-6

 »خود« و به »دل« صفت آهوست، ولي در دو بيت زير، حافظ آن را به »وحشي«
  :نسبت داده است
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  عيب دل كردم كه وحشي وضع و هر جايي مباش
  »چشم شير گير و غنج آن آهـو ببين«: گفت        

)2/402(  
 منِ وحشي صفتِ عقل رميدهسويِ 

  

 آهو روشي، كبك خرامي نفرستاد
  

) 3/109(  
 است، ولي در بيت قبل آن را به عقل و در بيت بعد به دل »رميده«صفت ديگر آهو 

  : نسبت داده است
 آن آهوي سيه چشم از دام ما برون شد

  

 يارب چه چاره سازم با اين دل رميده 
  

   )6/423(  
 داده حال اينكه در كوه »سر به كوه و بيابان« خواجه را »ل رعناغزا«در بيت زير هم 

  :و بيابان بودن صفت خود غزال است
    اي ما راكه سر به كوه و بيابان تو داده    صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

       )1/4(  

  شمع و آتش و نور  4-7
، »آتش اشك«سخن از آتش از ملازمات شمع است، ولي در بيتهاي زير در كنار شمع 

  :  است»آتش هجران« و »آتشِ رخسارِ گل«، »آتش دل«، »آب و آتش«، »آتش مهر«
  سوز دل بـين كه ز بس آتش اشكم دل شمع

  دوش بر من ز سر مهرـ چو پروانه ـ بسوخت 
)3/17( 

  رشته صبرم به مقراض غمت ببريده شد
   30همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع

)3/294(  
  م نرم شد چون موم در دست غمتكوه صبر

  تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع                  
               )8/294(  

 سرگرم توست درميان آب و آتش همچنان
  

 اين دلِ زارِ نزارِ اشك بارانم چو شمع
  

    )5/294(  
 پروانه راحت بده اي شمع كه امشب 

  

 دل پـيش تو چون شمع گدازم از آتش
  

    )3/334(  
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  آتش مهر تـو را حافظ عجب در سر گرفت
  آتش دل كي بـه آب ديده بنشانم چو شمع               

          )11/294(  
 آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت

  

 چهره خندان شمع آفت پروانه شد
  

)5/170(  
  آن كشيدم ز تو اي آتش هجران كه چـو شمع 

  و تدبير نبودجز فناي خودم از دست ت      
    ) 7/209(  

، »هدايت«نور هم از ملازمات شمع است، اما در بيتهاي زير در كنار شمع، نور به 
  : نسبت داده شده است»دوست« و »دلِ پارسايان«

 دلا ز نور هدايت گر آگهي يابي
  

 تواني كرد سر چوشمع خنده زنان تـرك
  

)10/140(  
 درودي چو نور دل پارسايان

  

 لوتگه پارساييبدان شمع خ
  

)2/492(  
  بديـن سپاس كه مجلس منور است به دوست

  گرت چو شمع جفايي رسد بسوز و بساز     
      )7/258 (  

   نتيجه.5
غربيان گذشته از روانشناسي در .  تداعي معاني يك اصطلاح روانشناسي است)الف

. انده كرده بدان توج»جريان سيال ذهن«نويسي به روش  ادبيات و بويژه در داستان
  .اي نشده استاما در كتابهاي بديع فارسي به تداعي معاني توجه و اشاره

هاي زيبا در ديوان حافظ و از جمله كليدهاي دستيابي به  تداعي معاني يكي از آرايه)ب
در اين آرايه چند لايه شاعر براي . گنجينه ذهن و خيال پيچيده و هزار توي اوست

ه گريز از ابتذال، تناسب و اجزاي تصاوير سنتي را در هم گريز از تكرار و در نتيج
ي از ئاي كه جزكند به گونهجا ميشكند و با يك شگرد هنرمندانه آنها را جابهمي

 اين اجزا هر چند يكديگر را .زنديك تصوير را به جزئي از تصوير ديگر پيوند مي
  .كند، هر كدام به تصويري جداگانه مربوط استتداعي مي

  كه رفتن به سوي سنت) آركائيسم( اين نوع تصويرپردازي بر خلاف باستانگرايي )پ
  .  است، تلاشي است براي نوآوري و گريز از سنت
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هاي خام و ابتدايي اين آرايه در شعر شاعران پيشگام و از جمله  هر چند نمونه)ت
ن رودكي و گاهي هم به صورت پراكنده در ديوان شعراي بعد و همچنين معاصرا

ها بسيار نادر و كمياب است، به حدي كه به حكم شود، اين نمونهحافظ ديده مي
توان آنها را ناديده انگاشت حال اينكه در شعر حافظ بسامد ، مي»النّادِر كاَلمعدوم«

توان آن را به عنوان يكي از ويژگيهاي سبكي شعر او به شمار بسياري دارد و مي
  .آورد

  پي نوشت
هاي اما گاهي از نسخه.  در مأخذ ابيات، ديوان حافظ تصحيح قزويني ـ غني استاساس پژوهش .1

عدد سمت . ديگري هم استفاده شده كه در اين گونه موارد به نسخه مورد استفاده اشاره شده است
  .چپ شماره غزل و سمت راست شماره بيت است

 به جاي خال »وضع « قزويني ـ غنيها و از جملهدر بعضي از نسخه.  بيت برابر است با ضبط انجوي.2
اند؛ از جمله خرمشاهي و ايراد گرفته است كه  را بيشتر پسنديده»وضع« هر چند كساني .آمده است

شناس به اين  اين حافظ). 123ص : 1، ج1383خرمشاهي،  (»چه ربطي بين خال و مهر و وفا هست«
ر نگاهي زيباشناسانه به آن بيفكنيم، شناسي نگريسته است حال اينكه اگ بيت تنها از ديدگاه معني

 »جمال« و »روي« و »خال«ميان ) مراعات النظير(گذشته از تناسب . »تفاوت از زمين تا آسمان است«
 است؛ نمونه را وقتي از »بسيار اندك« به معني »خال«و تشبيه مهر و وفا به خال در گفتار مردم شيراز 

؛ كه در اين ...به من بده؛ يعني مقدار بسيار كمي از.. .يك خال از: گويند كسي تقاضايي كرده، مي
  .هم دارد) اندك/ خال(صورت واژه خال ـ گذشته از تناسب و تشبيه ـ ايهام 

 :در روانشناسي.  از موضوعات مشترك روانشناسي و ادبيات است      »تصوير پردازي « يا   »تصوير سازي « .3
دار بـين مطالـب از    برقراري ارتباط معنييعني) mental imagery(منظور از تصوير سازي ذهني «

در ). 541: 1378،  1 اتكينسون، ج  ←نيز   / 288: 1386سيف،  (» طريق ايجاد يك رابطه ذهني بين آنها      
اثري ذهني يا شـباهت قابـل رؤيتـي كـه بـه             «: شود اين گونه تعريف مي    »تصوير« يا   »ايماژ«نقد ادبي   

ي حسي او به ذهن خواننده يا       شود تا تجربه  ساخته مي وسيله كلمه، عبارت يا جمله نويسنده يا شاعر         
ايماژ : شاعر انگليس گفته است)  م1972 ـ  1904 (»سسيل دي لوئيس«شنونده منتقل شود؛ يا چنانكه 

هـاوكس ـ   «). 1385ميرصـادقي،  (» سـازد تصويري اسـت كـه شـاعر آن را بـه وسـيله كلمـات  مـي       
Hawkes«   زيرا پيش فرض اين واژه ايـن اسـت         « :داندده مي  را گمراه كنن   »تصوير پردازي « اصطلاح

حال اينكه اين تصاوير منحـصراً ديـداري و   ) 13: 1377هاوكس،(» كه در اصل با چشم سروكار داريم   
. . . تواند تصاوير شنيداري، حرارتي، لمسي، گوارشـي، بويـايي و           مربوط به حس بينايي نيست و مي      

  ).  208: 1382ولك،←(نيز باشد 
شود كـه بـه   اي گفته ميدر معني شناسي نظري به استعاره »dead metaphorه مرده ـ  استعار«. 4

 را  »نـرگس «توان واژه   در اين مورد مي   . دليل كاربرد عام  به فهرست واژگان زبان راه يافته است          
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نمونه آورد كه مفهوم استعاري آن در فرهنگهاي لغـت ثبـت شـده و در كـاربردش در مفهـوم                     
  ).12: 1384صفوي،( است  شناخته شده»چشم«

بر ). 17: 1363غياث الدين،(» پيدا كردن چيزي كه نو و تازه باشد و نوعي صنايع شعري:  ابِداع «.5
كه باز گشت به گذشته و رفتن به سوي سنت است، ) Archaismـ آركائيسم (خلاف باستانگرايي 

تابهاي بلاغي ابداع را از جمله نويسندگان ك. ابداع تلاش براي نوآوري و گريز از سنتهاي ادبي است
ي روشن از آن به دست بدهند، اينكه تعريف اند و بيفن بديع به شمار آورده) هايآرايه(صنايع 

 .)387: 1370 هاشمي، ←از جمله (كلامي است كه مشتمل بر تعدادي از صنايع بديع باشد : اند گفته
 از ابداع، آن را به »اربابان بيان« معمول  ضمن آوردن تعريفِ»حدائق السحر« در »رشيدالدين وطواط«

بايد و هر چه سخن عقلا و فضلا در نظم و نثر چنين مي«: گويد پذيرد و ميعنوان صنعت مستقل نمي
در ) invention(در ادبيات غرب ابداع ). 83: 1362وطواط، (» برين گونه نباشد، سخن عوام بود

در ادبيات جديد غرب معمولاً ابداع در برابر سنت «: دورانهاي مختلف معاني گوناگون يافته است
» مطرح شده است و مراد از آن آفريدن اثري نو با موضوع، قالب يا سبك جديد و بديع است

به طور كلي در حال حاضر ابداع به معني كشف يك فكر يا يك موقعيت و «). 163: 1382رضايي، (
 Reneرنه ولك ـ «). 204: 1380كادن، (» يراستها و تصورات به طريقي تازه و گترتيبب دادن واژه

wellek«از ابداع و منحصر كردن آن در  در نقد ادبي ـ برداشت امروزي ـ از نظريه پردازان برجسته 
   .)299: 1382ولك، ←(داند را تصور نادرستي مي» سر پيچي از سنت«

 است كه فراتر از چهارچوبهاي ادبي        را براهني درباره هنرمنداني به كاربرده      »فراروي هنري « اصطلاح   .6
  .) 81 -7: 1366 براهني،←(دارند هاي عرفي زمان و جامعه خود گام برميو محدوده

7.Ivan Pavlov 
8. association of ideas 
9. Cortex 
10. Cortex association 
11. David Hume 
12. Stuart Mill 
13. similarity 
14. contiguity 
15.contrast 

 در »تـداعي آزاد «سـازي برخـي ويژگيهـاي    روانكاوي در حكم يك شيوه درماني از طريق برجسته      « .16
بـه نظـر روانكـاو ايـن     . كنـد عمـل مـي   ) تكرار بدون سانسورِ بيمار از هر آن چه در ذهن دارد          (بيمار  

ريـك،  مكا(» پردازيها،  تداعيهاي خودانگيخته و رؤياهاستويژگيها به معني تجلي ناخودآگاه در خيال     
1388 :142(.  

 »ويليـام جيمـز  « اصـطلاحي اسـت كـه    Stream of Consciousnessجريـان سـيال ذهـن ـ      « .17
]William James) [1842  آن را بـراي مـشخص كـردن     »اصول روانشناسي«در كتاب )  م1910 ـ

كنـد،  جريان تجارب ذهني ابداع كرد و در نقد ادبي منظور از آن روشي است كه نويسنده سـعي مـي                   
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ها و تداعيهايي را كه طبيعتـاً بـدون ترتيـب منطقـي در ذهـن شخـصيت                  انبوه افكار، واكنشها، خاطره   
  ).107: 1385مير صادقي، (» گذرد، نشان دهدداستان مي

به آن دسته از اختلالات گويايي « از اصطلاحات روانشناسي است و »aphasiaپريشي ـ  زبان« .18
بيمارِ زبان پريش، گاه در اداي واژگان دچار . » مغزي ايجاد شودشود كه بر اثر آسيبگفته مي) تكلم(

: عي داردها و بر اين اساس انواجمله) نحو(شود، گاه در فهم واژگان و گاهي در ساختار دشواري مي
اما در زبانشناسي ) 609 -11 و 115 -17: 1، ج1378 اتكينسون، ← (...بياني، دريافتي، رسانشي
رومن  «ه اين اختلال در زبان و به ويژه در زبان ادبي اهميت بسيار دارد،كسي كه نظرياتش دربار

پريش به دو نوع اختلال زباني  وي با مشاهده بيماران زبان.  است»Roman Jacobsonياكوبسن ـ 
 ناميد و اين نوع را به جنبه مجازي زبان تشبيه كرد و دومي را »آسيب مشابهت«پي برد كه اولي را 

 وبستر، ←( ناميد و اين نوع زبان پريشي را به جنبه استعاري زبان همانند كرد  »آسيب مجاورت«
  ).  117 -14: 1377 هاوكس، ←همچنين  / 72 -4: 1382

جـايي ـ   جابـه « در شعر حافظ از اين روست كه بـا آن نـوع   »جاييجابه « تأكيد بر آگاهانه بودن اين.19
displacement«     مطرح است؛ تفـاوتي قائـل       »ناخودآگاه« ارتباط با     و در  »فرويد« كه در روانشناسي 

جايي، شور عاطفه كه زماني با فكر يا تصوير معينـي پيونـد    در فرايند جابه  «: از نظر فرويد  . شده باشيم 
كند؛ افكار يا تصاويري  كه فقط شود و به سوي افكار يا تصاوير ديگري گذر ميداشته، از آن جدا مي

 بـر اسـاس نظريـات       »ترفند ناخودآگـاه  «اين  ). 141: 1384مكاريك،  (» دكننده فكر اصلي هستن     تداعي
سـمبلها، اسـتعارات،   : در صناعاتي مثـل «شود كه تجلي آن را   در زبان مجازي هم متجلي مي      "فرويد"

:  در زبانشناسي نيز مطرح اسـت      »جاييجابه «)184: 1387برتنس،  . (»بينيمتلميحات و از اين قبيل مي     
، به عنوان   »يهشه شارل سه «نوشته  ) 1926 (»ساختار منطقي عبارت  « بار در كتاب     جايي نخستين جابه«

تـوان در   اي را مـي     جايي مبتني بر اين واقعيت است كه هر انديـشه         جابه. شگرد دستوري به كار رفت    
يي تغييـري اسـت كـه در مقولـه      جابنابراين جابه . قالب طيفي از ساختها و مقولات دستوري بيان كرد        

  ).91: 1384مكاريك، (» گيردنحو صورت ميصرف و 
دارد، اگر گيسو به اين مجموعه افزوده ) مراعات النظير( هر چند دو واژه شب و قصه با هم تناسب .20

  .شود، آرايه تناسب از ميان خواهد رفت
ر ديري كه بيانگ... خواندم ياتا دلِ شب بيدار بودم يا كتاب مي: شود به طور مثال هنوز هم گفته مي.21

 .و درازي زمان است

نوشين « ،»زلف توام«؛ در نسخه قزويني ـ غني به جاي »ابوالقاسم انجوي« متن مطابق است با نسخه .22
  . آمده است و اگر از ديدگاه تداعي معاني به آن نگاه شود، برتري متن كاملاً آشكار است»لبان

، حلقه در گوش ديگري »خلاف آمدِ عادت«شود، اين هندو است كه  چنانكه در اين بيت ديده مي.23
  ! كندمي

  : هايي از شاهنامه ين هم نمونها  .24
 چنين گفت رستم بـه دستان سام

   
  كه من نيستم مرد آرام و جام«  
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 چنين يال و اين چنگهاي دراز
  

»  نه والا بود پروريدن به ناز  
  

   ) 50ص : 2، ج 1373فردوسي، (                                                                            
 ، يعني دست و انگشتان ـ به زبان »چنگهاي دراز«در اين خودستايي رستم خويشتن را داراي  

  : بيت زير نيز در توصيف جنگاوران توران است . خواند امروز ـ بلند و كشيده مي
 يلانند با چنگهاي دراز 

  

 دست بازندارند از ايران چنين   
  

   )39ص: همان(                                                                                     
 بيامد به نزديك من جنگ ساز 

  

 چو پيل ژيان با كمند دراز  
  

  )196ص: 1همان، ج                                                                                   ( 

 .22يادداشت شماره  � .25

 .در شبي تاريك و خدا راهنماست:  ترجمه.26 

 .شكستن/ رونق كردنبي:  ايهام دارد»شكستن«. 27

  :كننده صفت تنگي دهان است  تداعي»مختصر«در بيت زير واژه . 28
  ام بهر دهانش بنگريددوستان جان داده        

  ماند ز من كاو بـه چيزي مختصر چون باز مي                                               
                                                                                         )7/401(  

 : و دراين بيت    

  بعد از اينم نبود شائبه در جوهر فرد        
  كه دهان تو بر اين نكته خوش استدلالي است                                                

                                                                                            )5/68   (  
جزو لايتجزي كه در « :داند كه عبارت است از مي»جوهر فرد«حافظ دهان يار را از تنگي همانند 

به هيچ وجه نباشد؛ مگر نزد حكما قابل قسمت است و نزد شعرا كنايه نزد متكلمين قابل قسمت 
 ).، ذيل جوهر فرد1363غياث الدين، (» از دهان معشوق

  : است»مي«در بيت بعد هم ـ هر چند پاي گُل در ميان نيست ـ رنگين صفت . 29
 بس كه درخرقه آلوده زدم لاف صلاح 

  

 شرمسار از رخ ساقي و مي رنگينم  
  

                                                                                                       )5/355  (  
كند، اما صفت رنگين را به ياد مي) خون، صبح و شام(در بيت زير هم از چيزهاي رنگارنگي 

  :دهد نسبت مي»قصه«
  را دانم سر آرد غصه را رنگين بر آرد قصه               

  زنماين آه خون افشان كه من هر صبح و شامي مي                                                       
                                                                                                       )6/344(  

/ رشته صبر(گذشته از چهار تشبيه : گري شعر استآرايهاين بيت ـ گذشته از تداعي ـ شاهكاري از . 30
و تناسب ) عشق و مهرباني/ خورشيد: مهر(و ايهام ) تشبيه خود به شمع/ آتش مهر/ مقراض غم
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جاييها هم قابل توجه است؛ زيرا همراه شمع، ، جابه)شمع/ سوزان/ آتش/ ببريده/ مقراض/ رشته(
  . رشته به صبر و آتش به مهر اضافه شده است

  منابع
محمد تقي  ، گروه مترجمان زير نظر1جشناسي هيلگارد؛ زمينه روان... تكينسون، ريتا ال و . 1

  .1378انتشارات رشد، : ، تهران13 چ،براهني
 .1375؛ تهران، انتشارات ويستار، بحران نقد ادبي و رساله حافظبراهني، رضا، . 2

 .1366غ آمين،نشر مر: ، تهران2؛ چكيميا و خاكـــــــــــ، . 3

نشر ماهي، : ، تهران2؛ ترجمه محمدرضا ابوالقاسمي، چ، مباني نظريه ادبيبرتنس، هانس. 4
1387 . 

انتشارات بعثت، : ، تهران11؛ چ)شناسي عموميروان(شناسيزمينه روانپارسا، محمد، . 5
1374.  

، 5ي، چ ؛ تصحيح ابوالقاسم انجوديوان خواجه حافظ شيرازيحافظ، شمس الدين محمد، . 6
 .1363انتشارات جاويدان، : تهران

انتشارات : ، تهران5تصحيح قزويني ـ غني، به كوشش ع، جربزه دار، چ؛ ــــــــــــ. 7
  .1374اساطير، 

 .1383انتشارات علمي و فرهنگي، : ، تهران14جلد، چ2، حافظ نامهخرمشاهي، بهاء الدين،  . 8

 . 1385انتشارات مرواريد، : هران، ت3؛ چفرهنگ اصطلاحات ادبيداد، سيما، . 9

 نامه،دهخدا، علي اكبر، لغت. 10

   .1382انتشارات فرهنگ معاصر، :  تهرانواژگان توصيفي ادبيات؛رضايي، عربعلي، . 11

؛ ويرايش )شناسي يادگيري و آموزشروان (شناسي پرورشي نوينروانسيف، علي اكبر، . 12
  .1386نشر دوران، : ششم، تهران

 . 1370انتشارات آگاه، : ، تهران3؛ چ، موسيقي شعري كدكني، محمد رضاشفيع. 13

  .1384فرهنگ معاصر، : ؛ تهرانشناسي فرهنگ واژگان توصيفي معنيصفوي، كوروش، . 14
: ؛ به كوشش منصور ثروت، تهرانغياث الغاتغياث الدين، محمد بن جلال الدين، . 15

  .1363انتشارات اميركبير، 
 .1373نشر قطره، : ؛ به كوشش سعيد حميديان، تهران شاهنامهقاسم،فردوسي، ابوال. 16

  .1380، ترجمه كاظم فيروزمند، تهران، نشر شادگان، فرهنگ ادبيات و نقداي، . كادن؛ جي. 17
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: ، تهران2؛ چگزيده و شرح نصراالله اماميكسايي، ابوالحسن، كسايي مروزي، . 18
 .1379جام،  انتشارات

ترجمه مهران مهاجر و محمد هاي ادبي معاصر؛ نامه نظريهدانشما، مكاريك، ايرنا ري. 19
 .1388انتشارات آگاه، : ، تهران3نبوي، چ

 .1385كتاب مهناز، : ، تهران3چواژه نامه هنر شاعري؛ ، ميمنت، )ذوالقدر(ميرصادقي. 20

ر نش: ؛ ترجمه الهه دهنوي، تهراندرآمدي بر مطالعه نظريه ادبي پيشوبستر، راجر، . 21
 .1382روزنگار، 

  خانه طهوري و كتاب: تهران؛ تصحيح عباس اقبال، حدائق السحروطواط، رشيدالدين محمد، .22
  .1362سنايي، 

: ، تهران2 ترجمه ضيا موحد و پرويز مهاجر، چنظريه ادبيات؛ولك، رنه و وارن، آوستن، . 23
 .1382انتشارات علمي و فرهنگي، 

  .1370انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، : ، قم3؛ چجواهر البلاغههاشمي، احمد، . 24
 .1380نشر مركز، : ، تهران2؛ ترجمه فرزاد طاهري، چ، استعارههاوكس، ترنس. 25
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  ∗∗ نگاهي به ابيات و عبارات عربي ديوان دهخدا

  
  جو دكترمصطفي كمال

  دانشگاه مازندرانزبان و ادبيات عربي استاديار 
  ∗عليرضا پورشبانان

  چكيده 
شعر دوران مشروطه، شعري با مفاهيم و طرحهاي تازه است كه با رويكردهاي انتقـادي،     
سياسي و اجتماعي تا حد زيادي مردمي شده و مخاطبان فراوانـي يافتـه اسـت؛ امـا بـه                    

 همچنان هماننديهاي زيادي با شـعر دوران كلاسـيك دارد كـه          ،لحاظ روساخت و شكل   
دهخـدا نيـز يكـي از       . ي در اشعار اين دوران است     يكي از وجوه آن استفاده از زبان عرب       

مĤبي به عنوان يك ويژگي عمده،        رسد عربي   شاعران دوران مشروطه است كه  به نظر مي        
بسامد فراوان كلمـات،    . او را در شكل و ساختار به شعر گذشتگان شبيه كرده است            شعر

 در ايـن مقالـه      .عبارات، مصرعها و ابيات عربي يكي از دلايل مهم چنين شباهتي اسـت            
بندي موضوعي اشعار ديوان دهخدا، كه در آنها لغات و عبـارات و               شود با دسته    سعي مي 

 دهخدا از زبان عربي مـورد بررسـي قـرار گيـرد و               ابيات عربي به كار رفته، نوع استفاده      
 جديـد در شـعر دوران        مĤبي تا چه اندازه با مـضامين و انديـشه           مشخص شود اين عربي   

گ است و تا چه حدي تحت تأثير انديـشه و شـعر دوران گذشـته قـرار          مشروطه هماهن 
  .دارد

   زبان عربي، زبان فارسي امروز ، شعر مشروطه، شعر دهخدا، عربي مĤبي در شعر:ها واژهكليد

                                                 

 28/5/1389:                 تاريخ پذيرش مقاله20/10/1388:  تاريخ دريافت مقاله

 ي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران كارشناسدانشجوي   ∗
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  دمهقم
. پيشينه تأثيرگذاري زبان عربي بر زبان فارسي با حضور اعراب در ايران همزمـان اسـت               

ين حضور، خواه يا ناخواه به يادگيري زبان عربي مجبور بودند           ايرانيان در همان ابتداي ا    
. پس بسرعت به فراگيري اين زبان اقـدام كردنـد         . تا بتوانند با اعراب ارتباط برقرار كنند      

برخي از عربان فارسـي     . تازيان فاتح و ايرانيان ناچار بودند به نحوي با هم گفتگو كنند           «
اي مختلـف از فـصيح قرآنـي گرفتـه تـا              ان به گونه  اندكي بعد بسياري از ايراني    . آموختند

 و در واقع پس از      )90:1385آذرنوش،(» اي دست و پا شكسته به عربي صحبت كردند          لهجه
يادگيري و تسلط به قواعد و كلمات اين زبان بـود كـه شـاعران فارسـي زبـان بتـدريج                     

سطح چند كلمه و    اين تأثيرپذيري گاهي در     . شروع به استفاده از آن در زبان خود كردند        
بـسياري از   «. يا بيشتر و گاهي در اقتباس مضامين و مفاهيم از شعر شاعران عـرب بـود               

ايـن شـاعران دو زبانـه، كـه آثـار           . شاعران نخستين فارسي در هر دو زبان استاد بودنـد         
گرفتند و آگاهانـه يـا        شاعران عرب را عميقاً مطالعه كرده بودند، مضامين را از ايشان مي           

بنابراين بايد گفت كاربرد لغـات      ). 1382:82دودپا،(» بردند  نه در شعر خود به كار مي      ناآگاها
و مضامين عربي در طول تاريخ ادبيات ايران پس از اسلام همـواره وجـود داشـته و بـه                    
شكلهاي گوناگوني در آثار شاعران فارسي زبان از اشعار رودكي تا اشعار معاصر فارسي              

 .نمودي آشكار يافته است

   پژوهش شينهپي
آوري و چـاپ كـرد        را جمـع  » مجموعـه اشـعار دهخـدا     «بار     محمد معين براي نخستين   

را در دسـترس  » ديـوان دهخـدا  «و بعدها دكتـر محمـد دبيرسـياقي    ) 1334انتشارات زوار،  (
االله دروديـان نيـز در كتـاب          ولي. )1366نشر تيراژه، چ چهارم،     (مندان شعر او گذاشت       علاقه

 بـسياري از شـعرهاي      )1358انتـشارات اميركبيـر،     (» دهخـداي شـاعر   «ياب   خواندني و تازه  
امـا بررسـي دقيقتـر و فراختـر اشـعار دهخـدا و        .دهخدا را گزارش و شرح كرده است

همنوا با مرغ سـحر، زنـدگي و        «رويدادهاي زندگي او را بايد در كتاب بلقيس سليماني،          
برخي از فصلهاي اين كتاب چنين      . ، جستجو كرد  )1379نشر ثالث،   (» اكبر دهخدا   شعر علي 

. دهخدا در كسوت شاعري و گزينه اشـعار ...  بعد و  از تولد تا مبارزه، از مبارزه به : است
تـر او در   اما بررسي پردامنـه   .تحقيق سليماني شامل همه جوانب زندگي دهخدا مي شود        

را در كتـاب  نگاه فشرده به شعر و زندگي دهخـدا  . گردد  اين كتاب به شعر دهخدا بازمي     
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نيـز  ) 1383انتشارات كومش، (عبدالرفيع حقيقت   » شاعران بزرگ معاصر از دهخدا تا شاملو      «
در كنار اين منابع، بايد از مجموعه مقالاتي ياد كـرد كـه شـهناز مـرادي                 . توان جست   مي

انتـشارات  (» معرفـي و شـناخت دهخـدا   «االله اسـماعيلي گلهرانـي بـه نـام      فـتح  كوچي و

اين كتاب شامل بخشهايي در معرفي زندگي و آثـار دهخـدا،            . اند   كرده منتشر) 1382،قطره
دروديـان در    .شاعري دهخدا، خاطراتي از دهخدا و نوشته ها و اشعاري در رثاي اوست            

زندگينامـه و كتابـشناسي     علاوه بـر )1378انتشارات گل آقا، (» دخوي نابغه«كتاب ديگرش 
كتابهاي ديگر منتشر شده بود، گـردآوري        ردهخدا، مجموعه مقالاتي را كه پيش از اين د        

با اينكه در بسياري از اين منابع اشعار دهخدا نيز مورد توجه بـوده در هـيچ                 . كرده است 
كدام از منابع يادشده به صورت تخصصي نوع استفاده دهخدا از زبان عربي در اشعارش               

 رويكردي تازه و نو،     شود با   بنابراين در اين مقاله سعي مي     . مورد توجه قرار نگرفته است    
اشعار دهخدا از اين ديدگاه مورد توجه قرار گيرد و نوع كاركرد زبان عربي در اشعار او                 

  .بررسي شود

  كاربرد عربي به وسيله دهخدا
 است كه در شعر خود، حـروف،         مشروطيت، دهخدا از جمله آنها      رهدر ميان شاعران دو   

  هـاي جامعـه     ته از آن براي بيان دغدغه     كلمات، مصرع و حتيّ ابيات عربي را به كار گرف         
كند؛ اما زبان او      اي بود، استفاده مي      تحول يافته   آن روز، كه شامل مسائل جديد و انديشه       

همان زبان و قالب سنتيّ است كه استفاده از لغات و تعابير عربي يكي از ويژگيهـاي آن                  
  . است كه به دهخدا به ارث رسيده است

منتهـي  . قوالب سنتيّ قديم و زبان ادبي سنتّي است       ... راي بهار و  الشع  در شعر امثال ملك   
در فكر تحول ايجاد شده است و ديگر اشعار فقط محدود به عـشق و عرفـان و مـدح                    

اي مطــرح اســت  نيــست بلكــه مــسائل بــشر امــروزي و احــساسات و وصــفهاي تــازه
  ).331:1385شميسا،(

موافقان و مخالفاني دارد كه هر      ) مشروطه(اين گونه كاربرد عربي در شعر اين دوره          
اند؛ بـراي نمونـه دكتـر     كدام با رويكردي خاص اين نوع شعر را ستوده يا نكوهش كرده         

  :گويد كوب به عنوان يكي از موافقان چنين مي زرين
دهيد شاعر از امثال و حكم و فولكلور و لغات مندرج در مطاوي كتـب                 چرا اجازه نمي  

زگان مدارس و پسران نو بالغ حق دارند اشعاري را كه مورد            اگر دوشي . قدما الهام بگيرد  
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قبول آنهاست بپسندند و بستايند، آيا مردان رسيده و اهل تتبع و اديبان ما حـق ندارنـد                  
آنچه را از حدود عرف و عادت و از سطح فهـم و فكـر عامـه برتـر اسـت بخواننـد و                        

  ) 30:1335كوب، زرين(بپسندند و از آن لذت ببرند؟ 

ي ديگر، مخالفان گرايش به عربي در شعر فارسي ايـن دوره، آوردن لغـات و                از سو 
شمرند   كاربرد عربي را،كه در برخي اشعار دهخدا نمود يافته، ناروا مي            تعابير خاص و كم   

  .و از مخالفان اين دست اشعار دهخدا هستند
                  ق، حـبع، غـَسـمرِح، سبقـر، بلـل    آوردن لغاتي غليظ و و مهجور و نامأنوس مانند م

خواهـد عربـي باشـد يـا          شبهه، بغِبع، بطيخ، غوي، ربض و غيره از يك زبان بيگانه مـي            
زبـان امـروزي      فروشي نباشد در شأن نويسنده و شاعر فارسي         لاتين اگر هم از راه فضل     

  ). 134:1382پور، آرين(نيست 
  هنظر از اين موافقتها و مخالفتها بايد گفت شعر دهخدا حـد واسـط شـعر دور                  صرف

شكل  دهخدا از طرفي در   . بازگشت و شعر نو است و تا حدي ويژگيهاي هر دو را دارد            
  ها و عبارات عربي رايج در شعر كهن، كـه در دوره             و روساخت اشعارش از بعضي واژه     

كند و از سوي ديگر از نظر مضموني گـاهي            بازگشت دوباره رواج يافته بود، استفاده مي      
كـه از ويژگيهـاي      زند  به نقد اجتماعي و سياسي دست مي      با استفاده از همين روساخت      

 مشروطيت، مضامين و تفكرات جديدي در جامعـه          در دوره . شعر دوران مشروطه است   
ايراني مطرح شده بود كه در شعر شاعران آن دوران از جملـه دهخـدا بازتـاب خاصـي                   

  . دارد
ن بـار وارد شـعر    انديشه و محتوا ايـن موضـوعات نخـستي     مشروطه در عرصه    در دوره 

 ستايش علـوم  -4 فرهنگ نو و تعليم و تربيت  -3 آزادي زنان    -2 وطن   -1: فارسي شد 
 مبـارزه بـا     -7 انتقـاد از اخلاقيـات سـنتي         -6 زن و برابري او با مـرد           مسئله -5جديد  

  ). 73:1382كدكني، شفيعي(خرافات مذهبي 
دهخـدا، كـه در آن      بنـدي موضـوعي اشـعاري از          شود با دسته    در اين مقاله سعي مي    

كلمات، عبارات، مصرعها و ابيات عربي وجود دارد، نوع استفاده او از عربي در شعرش               
 شـاعران    اي كه از يـك سـو بـه تطـابق يـا تفـاوت آن بـا اسـتفاده                    بررسي شود به گونه   

زبان گذشته از زبان عربي اشاره و از سوي ديگر هماهنگي ميان اين گونه كـاربرد        فارسي
ر روساخت شعر با مضامين و مفاهيم جديـد مطـرح شـده در شـعر دوران                 زبان عربي د  

به اين منظور برخي از پربـسامدترين ايـن موضـوعات در    . معاصر مورد توجه قرار گيرد    
هاي مشابه در شعر سنتي بـه هماننـديهاي           بندي و ضمن اشاره به نمونه       چند عنوان دسته  
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 كاركرد محتوايي مورد بررسـي قـرار    تفاوت يا تطابق آن به لحاظ     ؛شود  ظاهري تأكيد مي  
  .گيرد مي

  ستايي عشق و باده. 1
تطُفـــي لَوعـــةَ نـــار الغَـــرام لَـــيس  

  

ــدام    ــرُ كأســاتِ الم ــؤادي غي ــي فُ  1ف
  

  .) آتش عشق را در دل من جز جامهاي باده فرو ننشاند زبانه(
ف          ب طيَـ  كلُّ ما فِي الكوَنِ غيَـرُ الحْـ

  

قــترِعاً فَالوــسفهــاتِ منــي مــيس  
  

  )36/ديوان (

جام باده را بسرعت به سوي مـن آر؛ چـون           .  چيز جهان جز عشق، پندار است       همه(
  .)وقت، گذران است

ستايي، كه در ديوان دهخدا مـورد اشـاره قـرار گرفتـه از جملـه       موضوع عشق و باده  
موضوعاتي است كه در هر دو فرهنگ فارسي و عربي بدان پرداختـه شـده و در ديـوان                   

  ا نيز در برخي ابيات نمود يافته كه در ظاهر يادآور شـعر برخـي از شـاعران دوره                  دهخد
آنچه در ديوان اعشي چشمگير است، وصف شراب اسـت          «. جاهليت، مانند اعشي است   

 در واقـع بايـد گفـت مـضمون          ).141:1361الفاخوري،(» شود  كه در اكثر قصائد او ديده مي      
 ابونـواس نمـود يافتـه و    بـويژه ر شاعران عرب،  ستايي در شعر فارسي، پيشتر در شع        باده

اين نوع از شـعر     «. اند   زبان در شعر فارسي آن را به كار گرفته          پس از آن، شاعران فارسي    
، سرمشق شاعران ايران قرار گرفـت و تـأثير آن مخـصوصاً تـأثير               )وصف شراب (عرب  

تـوان    و مـي  ) 125:1382دودپـا،   ( »خمريات ابونواس بر شاعران نخستين ايران واضح است       
  .هاي آن را در شعر سنتي شاعران عرب و فارسي زبان به فراواني مشاهده كرد نمونه

 ما لـذّةُ العـيشِ إلّـا شُـرب صـافيةٍ          
  

ــستانِ  ــلّ ب ــارةٍ و ضِ فــي بيــتِ خَم 
  

  )508 :2005نواس،  ديوان ابي(
  .) بستان نيست لذت زندگي چيزي جز نوشيدن شراب زلال در ميخانه يا سايه (

 مـــي آزاده پديـــد آرد از بـــد اصـــل   
  

 فـــراوان هنـــر اســـت انـــدر نبيـــد
  

 هر آن گه كه خوردي مي، آن گـه اسـت          
  

 خاصــه چــون گــل و ياســمن دميــد
  

  )118:1381ديوان رودكي،(        
هاي عاشقانه در هر دو زبان از مثال          موضوع عشق نيز با وجود انواع اشعار و منظومه        

 اين موضوع در ديوان دهخدا اين اسـت   قابل توجه دربارهنياز است؛ اما نكته     و تكرار بي  
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سـتايي نمـود يافتـه،     كه ابيات عربي موجود در اشعاري كه در آن موضوع عشق يـا بـاده    
سـاخت و فحـواي كـلامِ         قسمتي از شعر عاشقانه يا خمريه سنتي نيست، بلكـه در ژرف           

متي از آن ابيات عاشقانه     يكي از مضامين روز مورد اشاره و نقد قرار گرفته و تنها در قس             
و توصيف باده بيان شده است؛ درست مثل داستاني تراژيك كـه در قـسمتي از آن بـزم                   

ابيـاتي از   . طرب و شادي و پايكوبي هم بر پاست؛ اما كليت داستان چيز ديگـري اسـت               
دهخدا نيز، كه به آن اشاره شد، قسمتي از شعري بـا عنـوان در چنـگ دزدان اسـت كـه            

 نفت و ملّي شدن آن سـروده كـه از مـسائل سياسـي دوران       مقارن با مسئله دهخدا آن را  
  .مشروطه است و كاركرد و جايگاهي متفاوت با اشعار شاعران سنتي دارد

   اصطلاحات احكام اسلامي و لغات و تركيبات ديني.2
يكي ديگر از مضاميني كه دهخدا در اشعارش با لفـظ و تركيـب عربـي بـدان پرداختـه،                   

از آنجا كـه زبـان ديـن مبـين     . مذهبي و برخي اصطلاحات احكام اسلامي است اشارات  
 عربي است، بسياري از شاعران نيز در پرداختن بـه مـضامين و احكـام دينـي بـه                   ،اسلام

. انـد   سراغ زبان عربي رفته و در اشاره به اين دست مفاهيم از ايـن زبـان اسـتفاده كـرده                   
نقد رياكاران مـذهبي و     (عارش از بعد انتقادي     دهخدا نيز در بسياري از عبارات عربي اش       

به اين مضامين پرداختـه اسـت كـه بـه سـبب بـسامد               ) اندوزان زاهدنما و پيروانشان     مال
در . توان آن را جزو ويژگي سبكي او در استفاده از زبان عربي بـه شـمار آورد                  بسيار، مي 

  2:شود ي اشاره ميشكل آن در شعر سنت هاي هم اينجا به برخي از اين ابيات و نمونه

 شــيخ ابــو در جــواب مــن هــر بــار
  

 بعـــد چنـــدين اعـــوذ و اســـتغفار  
  )32/ديوان           (                  

ــرز  ــاراد هگ ــه روي مي ــذاراد و ب  بگ
  

 زلتّي را كه نكردي تو بدان اسـتغفار         
  )92/ديوان فرخي                      (

ــو   ــي مــ ــر ز چربــ ــان پــ  ناخنــ
  

ــه    ــل لحِي  گــاه وضــو بــس كــه تخلي
  )19/ديوان        (                       

  )القيم ، ذيل كلمه( ريش): اسم -لحي(لحيه
تخليل لحيه نيز اشاره است به انگشت داخل ريش كردن براي رساندن آب وضو بـه                

شاءاالله گربه است، آمـده و در كليـت، نگرشـي             آن، كه  از مستحبات است و در شعر ان         
توان در ايـن بيـت         ديگر آن را مي      ديني يافته است و نمونه     -بيانتقادي در روساختي عر   

  :مشاهده كرد
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ــك  ــپش و ك ــر ز اش ــوه پ ــش انب  ري
  

ــك      ــت حنـ ــاده تحـ ــر او افتـ      زيـ

  )19/ديوان ( 
گـزاردن از      در اين بيت تحت حنك، دنباله عمامه و پيچي از آن است كه هنگام نماز              

ان بـا كـاركرد و تـصويري متفـاوت در           تو  كه نمونه اين تركيب را مي      زير چانه بگذرانند  
  :بيتي از منوچهري نيز مشاهده كرد
 الحنكـي   بسته زير گلو از غاليه تحـت      

  

 ها را ز لكـا مـوزگكي        ساخته پايك   
  ج

  )189/ديوان منوچهري          (
اي روي درخت و شكل و شـمايل آن بـه كـار گرفتـه شـده و                    كه در توصيف پرنده   

هي كاملاً متفاوت استفاده شده است؛ اما ايـن ابيـات           رغم شباهت ظاهري در جايگا      علي
در ديوان دهخدا در ساختار شعري كاملاً  انتقادي به كار رفته كه در آن دهخدا رياكاران                 

در واقـع   . مĤب نقـد كـرده اسـت        مذهبي و پيروان جاهل آنها را با شكل و ظاهري عربي          
 با مـضامين رايـج انتقـادي و         بايد گفت اين نوع استفاده دهخدا از زبان عربي، هماهنگ         

 مشروطه است؛ منتها بـا روسـاختي عربـي كـه در شـكل و                  شعر در دوره    تجددخواهانه
  . آورد ظاهر، اشعار شاعران كهن را به ياد مي

   امثال و حكم در تركيبات عربي اشعار دهخدا.3
 مشهور شـده اسـت كـه بـراي ايـضاح مطلـب               مثل، حكايت و افسانه و داستان و قصه       «

  : و يا در تعريفي ديگر بايد گفت)،ذيل كلمه1343نفيسي،(» رندآو
المثل سخن كوتاه و حكيمانه پيشينيان است كه براي مـا بـه ارمغـان نهـاده شـده          ضرب

 گذشتگان را در قالب پند و اندرز و حكمت           است و تصوير روشني از تجربه و انديشه       
   ).8:1385سروري فخر،(دهد  ميدر عباراتي كوتاه و يا شعري نغز در دسترس مردم قرار 

در ديوان دهخدا نيز در برخي از اشعار، تركيبات عربـي هـست كـه يـادآور برخـي                   
اي هالمثلهاي رايج در زبان فارسي و عربي است كه البته به همان صورت يا شـكل                 ضرب

تـوان بـه عبـارت        متفاوت در شعر ديگر شاعران نيز ظهور يافته است؛ به عنوان مثال مي            
 ن نيـز در    آدر بيت زير از ديوان دهخدا اشاره كرد كه اصل           ) راستي، تلخ است  (رّ  الحقُ م

حـق مايـه خـشم     (الحقُ مغضَبةٌ الامثال به همين صورت و هم به صورت  ةكتاب جمهر 
  3)365: 1964/ 1العسكري الاهوازي، ج(آمده است ) است

ــريّ   ــدام حـ ــه ادب كـ ــتم چـ  گفـ
  

ــرّ     ــقّ م ــن ح ــو اي ــن ت ــوش ز م  بني
  

  )162/ديوان           (                    
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  :اين عبارت به وسيله ديگر شاعران نيز استفاده شده؛ مثلاً نظامي چنين سروده است

  )398/الاسرار مخزن(
 مفهوم اين عبارت بدون استفاده از كلام عربي نيز در بسياري از اشعار فارسي وجود              

  :توان اين عنوان را در شاهنامه در اين بيت مشاهده كرد دارد؛ به عنوان مثال مي
 كه گفتار تلـخ اسـت بـا راسـتي         

  

 ببنــدد بــه تلخــي در كاســتي   
  

  )5:1374/393/2669فردوسي،(
  :اي ديگر، بيت زير از ديوان دهخداست نمونه

 گر به خاك افتاد در هم هست در       
  

 جامه خلقان باش، گو الحـرّ حـر       
  جج

  )47/ديوان(
المثل رايـج عربـي اسـت كـه            قسمتي از يك ضرب    الحرّ حرٌّ كه در آن عبارت عربي      

: الحرُّ حرٌّ و إِنْ مسه الـضرُ      «. براي بيان حفظ اصالت، در شعر دهخدا كاربرد يافته است         
ــد دچــار ســختي    ــرد همــواره داراي صــفت آزادگــي اســت هرچن عمــاد (» شــود آزادم

ايم، امـا از اصـل        المثل از اسب افتاده     معادل آن در زبان فارسي، ضرب     و  ) 28:1358حائري،
: 1352/ 1دهخـدا، ج  (ايم است كه در امثال و حكم دهخدا به آن اشـاره شـده اسـت                   نيفتاده

100 (  
 رسد آن خوب ضـيف      اكنون مي   چون هم 

  

 كـنم الوقـت سـيف       قصه كوتـه مـي    
  

  )44/ديوان(

المثل اسـت كـه در         قسمتي از يك ضرب    يفالوقت س در اين بيت نيز عبارت عربي       
روزگار چـون شمـشيري     : الوقت سيف قاطع  «:امثال و حكم دهخدا اين گونه آمده است       

 و در شعر ديگـر شـاعران نيـز          )280: 1352/ 1دهخـدا،ج (» )گذرد  زمانه زود مي  . (براّن است 
  :گويد فراوان وجود دارد؛ مثلاً سعدي چنين مي

 ـ        فمكن عمر ضايع به افسوس و حي
  

 كه فرصت عزيز است و الوقت سيف      
  

  )185/بوستان(
المثلهـاي رايـج در زبـان فارسـي و عربـي، يكـي از                 بدين ترتيب بايد گفت ضـرب     

اين نوع كاربرد عربي در     .  دهخدا در تركيبات عربي اشعار اوست       هاي مورد استفاده    گونه
د نمونـه از آن نيـز       شعر بسياري از شاعران دوران گذشته نيز رواج داشته است كه به چن            

از لحاظ محتوايي نيز بايد گفت ايـن تركيبـات در ديـوان دهخـدا بيـشتر در                  . اشاره شد 

 گر سخن راست بـود همچـو در       
  

ــرُ   ــقُ م ــه الح ــخ ك ــود تل ــخ ب  تل
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اشعاري با مضامين تعليمي مورد استفاده قرار گرفته، و به لحاظ كـاركرد مـضموني نيـز                 
مانند شعر شاعران دوران گذشته از مصاديقي است كه استفاده از تركيبات عربـي در آن،                

  .كند ا را هم از لحاظ شكل و هم به لحاظ محتوا شبيه شعر سنتّي ميشعر دهخد

   قرآن.4
هاي فرهنگـي     با گذشت زمان و گسترش شعر فارسي بويژه پيوند آن با برخي از پديده             

اي از    كه پيوند استوار و نزديكي بـا قـرآن و حـديث داشـتند و نيـز پديـد آمـدن پـاره                      
ر قرآن و حـديث و معـارف اسـلامي نيـز            سخنوران كه افزون بر طبع تواناي شاعري د       

دستي پرتوان داشتند، زمينه شد تا تجلي قرآن و حديث در شعر فارسـي گـسترش روز                 
  ).7:1376راستگو،(افزون يابد 

شـكل    بدين ترتيب بايد گفت يكي ديگر از موضـوعاتي كـه در ديـوان دهخـدا بـه                   
و مفاهيم قرآني است كـه      مصراعها و حتيّ كلمات عربي مورد استفاده قرار گرفته، آيات           

  4:توان به بيت زير اشاره كرد براي اشاره به نمونه اين كاربرد در سطح مصراع مي

 گفتم اين هجـر كـي شـود طـي گفـت           
  

ــجلِّ  ــي سِ ــسماء كطََ ــوِي ال ــوم نطَ ي 
  

  )165/ديوان(
: )104  ، آيـه  انبيـاء  سـوره ( للِكُتُبِ  جِلِّسِّال يوم نَطويِ السماء كَطَي      : كه اشاره است بـه    

  .روزي كه آسمان را بنورديم مانند پيچيدن طومار كتابها
  :توان اين بيت را به عنوان نمونه در نظر گرفت در سطح كلمه نيز مي

 ايــن نــداي ارجعــي بــشنيد و رفــت
  

مرغ روحـش تـا فـراز سـدره تفـت            
  

  )91/ديوان(
  . راضيةً مرضيةً ي إلي ربكِالمطمئنَّةُ ارجِعيا أيتُها النَّفس :  كه اشاره است به

  )27و28 فجر،آيات  سوره (            

توان در اشعار بسياري از شاعران سنتيّ مشاهده كرد؛ مثلاً در شـعر                آن را مي    و نمونه 
  :خاقاني

 چنـان   با نفس مطمئنه قرينش كن آن     
  

    كــاو ارجعــي دهــدش هــاتف رضــا
  )6/ديوان خاقاني(

  :و يا در شعر سنايي
 ام   كر باد اگر نشنوده    گوش حس باطنم  

  

 با ندايت اِرجِعـي كـلٌّ اِلينـا راجعـون         
  

  )532/ديوان سنايي(
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بنابراين بايد يكي ديگر از مفاهيم مورد اشاره در ديوان دهخدا را، كه بازتابي از كلام                
با توجه به اينكه اين نـوع اشـاره در          .  عربي است، آيات و اشارات قرآني در نظر گرفت        

 ديوان او هست و معادل آن در         خدا از اشعار عاشقانه تا اشعار تعليمي      اشعار گوناگون ده  
تـوان ايـن كـاربرد را جـزو آن قـسم از               شـود، مـي     انواع اشعار گذشته نيز مـشاهده مـي       

  .كند ويژگيهايي به شمار آورد كه شعر او را به شعر شاعران گذشته نزديكتر مي

   حديث.5
 موجـود در عبـارات عربـي و حتّـي فارسـي             اشاره به حديث نيز مانند قرآن از مضامين       

در برخي ابيات اشعار دهخدا اين اشاره به صورت معنايي و با كـلام              . اشعار دهخداست 
  : آن اين دو بيت است فارسي صورت گرفته كه نمونه

 گفت پيغمبر است و گفتي راست     
  

 كه نيارد كسش فـزود نـه كاسـت          
  

 در زمانه هر آن كـه جفـت گزيـد         
  ج

    يـد ديــو رهيــد نـصف ديــنش ز ك   
  )98/ديوان(

قِ االلهَ فـي             «كه اشاره است به حديث نبوي        من تزََوج فَقَد أحَرَز نِـصف دينِـهِ فلَْيتَّـ
  ) 225: 1983بحار الانوار ،( » النِّصفِ الآخرَ

تـوان     از احاديث در اشعار دهخدا نيز مـي          مستقيم از زبان عربي و استفاده       در استفاده 
  5: نظر گرفت اين نمونه را در

 ش نام كن خواهي سـتم     » داد«خواه  
  

ــم   ــف القلََ ــد ج ــراي ق  دارد او طغ
  

  )88/ديوان(
ف القلََـم بمـا هـو كـائنٌ إلـي يـومِ الـدينِ              « كه اشـاره اسـت بـه حـديث            »جـ

  )5:2005بخاري،(
 توان در شعر شاعران سنتيّ نيز فراوان مشاهده كرد؛ مثلاً در مثنـوي    آن را مي    و نمونه 

  :چنين آمده است
 من همي گويم بر او جف القلـم       

  

 زين قلم بس سرنگون گردد علم     
  

  )1:1373/211/3851مولوي،(
با اين وصـف بايـد گفـت كـاربرد احاديـث در ديـوان دهخـدا نيـز يكـي ديگـر از                        

هاي ظهور زبان عربي در شعر اوست كه همانندي فراواني، چه از نظر شـكل و                   گاه جلوه
  .كند  نظر نوع كاركرد، يعني تعليم و تربيت با شعر سنتّي ايجاد ميروساخت و چه از
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   نام اشخاص، جانوران، گياهان و اشيا در تركيبات عربي دهخدا.6
عبارات و تركيبات عربي ديوان دهخدا شـامل انـواع نامهـايي اسـت كـه مـي تـوان بـه                      

 ـ              ه عـلاوه   شخصيتهاي مختلف تاريخي و نويسندگان معروف، نـام جـانوران و گياهـان ب
 دست در شعر     هايي از اين    هايي از اشعار او همراه با برخي نمونه         برخي از اشيا در نمونه    

  :شاعران سنتيّ اشاره كرد
  6نام اشخاص: الف

  غــزلبــوالعبكي و ابــراهيمقــول 
  

      جــزلزريــابي و اســحاقيلحــن 

  )34/ديوان(
بن بهمن  ) ميمون(ماهان  نام ابراهيم در اين بيت اشاره است به نام ابواسحاق ابراهيم            

، موسيقيدان عهـد عباسـي، و       )ق.ه125-188(ابن بسك ارجاني، مشهور به نديم موصلي      
نام بوالعبكي اشاره اسـت بـه نـام ابوالعبـاس بختيـار، يكـي از دانـشمندان موسـيقي، و                     

طور اسحاقي كه منظور از آن ابومحمد اسـحاق بـن ابـراهيم بـن ميمـون موصـلي                     همين
دبيرسـياقي در ديـوان دهخـدا،    (مردان موسيقيدان عهد عباسي است        از دانش  )ق.ه235متوفّي(

توان در بسياري  از اشعار سـنتّي مـشاهده            نمونه اشاره به نام اشخاص را مي      .  )34: 1362
  :كرد؛ مثلاً در شعر انوري

 شاعري داني كدامين قوم كردند آن كه بود      
  

    ابتداشان امروقيس و انتهاشان بو فـراس      
  )263/ن انوريديوا(

  7نام جانوران: ب

 جستن انـدر قريـه نمـل اسـت پيـل          
  

ــل     ــدر رود ني ــشك ان ــوخ خ ــا كل  ي
  

  )97/ديوان(
  )القيم، ذيل كلمه(مورچه ] جانورشناسي): [اسم(النمل 

  : آن در شعر منوچهري چنين آمده است و نمونه
 جدي هـم بـه كـرداره چـشم رنگـي          

  

ــه كــرداره  ــها هــم ب چــشم نملــي س  
  

  )132/منوچهريديوان (
  8)ها ميوه(نام گياهان : ج

 گوشت است و رب و جوز افزار آن       
  ج

 قاقلـــه جزئـــي و جزئـــي ريهقـــان 
  

  )50/ديوان(
  يولْ ] شناسي گياه):[اسم(؛ قاقله )القيم،ذيل كلمه(گردو ] شناسي گياه): [اسم(جوز 
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  )يل كلمهالقيم، ذ(زعفران ] شناسي گياه): [ اسم-رهق(و ريهقان ) القيم، ذيل كلمه(
  :براي نمونه در شعر سنتيّ در اشعار منوچهري چنين آمده است

 زبان بر جوز بـن راوي شـود         بلبل شيرين   
  

     زندباف زند خوان بر بيد بن شـاعر شـود         

  )31/ديوان منوچهري(
  9نام برخي از اشيا: د

 نوك دشنه اندر اينجـا حـاكم اسـت        
  

     خطـّه حـد صـارم اسـت         قاضي اين   
  )29/ديوان(

  )القيم، ذيل كلمه( تيز  شمشير برنده): اسم(صارم 
 هست شـاهان را زمـان بـر نشـست         

  

 هول سـرهنگان صـارمها بـه دسـت          
  ج

  )158/ 1: 1373مولوي،(
اشـخاص،  (آيد، استفاده از نامهاي مختلف        ها به دست مي     گونه كه از اين نمونه     همان

ده از زبـان عربـي در اشـعار         هـاي اسـتفا    گاه  يكي ديگر از جلوه   ) گياهان، جانوران و اشيا   
اين نوع اسـتفاده از زبـان       . دهخداست كه در شعر شاعران گذشته نيز نمود فراواني دارد         

عربي به لحاظ محتوايي در انواع اشـعار دهخـدا وجـود دارد و منحـصر بـه موضـوعي                    
توان اين طرز استفاده از عربي را نيز جـزء هماننـديهاي شـعر                خاص نيست؛ بنابراين مي   

  .با شعر گذشتگان در نظر گرفتدهخدا 

   ساير معاني و مفاهيم متجلي در عبارات و مصرعهاي عربي ديوان دهخدا.7
 بر آنچه تاكنون به عنوان معاني و موضوعات مختلـف عبـارات عربـي در اشـعار                   علاوه

دهخدا بررسي شد، مفاهيم و نامهاي ديگري نيز با بسامد كمتري در عبارات عربي شـعر            
  :توان به برخي از مهمترين آنها به اين شرح اشاره كرد ه است كه مياو ظهور يافت

  10نام سرزمينها و اماكن عربي. 1
 رود  نه دجله به خود نيلگـون مـي       

  

 رود  كز اربل در آن سيل خـون مـي          
  

  )124/ديوان(
ــه  ــل، قلع ــت     ارب ــل اس ــال موص ــزرگ از اعم ــهر ب ــتوار و ش ــياقي در (اي اس دبيرس

  ).124:1362دهخدا،

اي حـضور   ه ـگاه  ع حضور نام سرزمينها و اماكن عربي از پرتكرارترين تجلّـي          اين نو 
 :هاي آن فراوان است؛ مثلاً در ديوان خاقاني زبان عربي در اشعار فارسي و نمونه

 جبريل خاطب عرفات است روز حج     
  

     از حج تيغ و از جبل الرحمـه منبـرش      

  )218/ديوان خاقاني(
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  .خوانند  در صحراي عرفات بر بالاي آن دعا مي است كه الرحمه، كوه كوچكي  جبل
  11:برخي مناصب و مقامها و شغلها. 2

 صاحب الـشرطه نقيـب و محتـسب       
  

 صاحب حرس آن كلان كلبّ كلـب        
  

  )42/ديوان(
  )ذيل كلمه-القيم(رئيس پليس : پاسبان و صاحب الشرطه): اسم(شرطه 
  )ذيل كلمه-القيم(نگهبان ): اسم( حرس
  )ذيل كلمه-القيم(ئيس و پيشوا ر): اسم-نقب(نقيب 

ــدند    ــي شـ ــيش اعرابـ ــان پـ ــس نقيبـ  پـ
  

  

ــد  ــش زدن ــر روي ــس گــلاب و لطــف ب  ب
  ج)502/ 4: 1373مولوي،    (                 

 محتسب داند كه من اين كارهـا كمتـركنم          من نه آن رندم كه ترك شاهد و ساغر كنم
  )469/حافظ(                                 

  12 يا كلمات پر كاربرد در زبان عربيحروف و. 3
ــون   ــه و چ ــم چ ــم، لِ ــه لا و نع  گرچ

  

ــي      ــم قــادر ب ــست در حك  چــون ني
  

  )65/ديوان(
  : آن در غزليات سعدي چنين است و نمونه

 دارم وفـا  بيـنم جفـا اميـد مـي         كه مي   با آن 
  

 گويد نعم   گويد كه لا ابروت مي      چشمانت مي  
  

 )109/سعدي(

  13ربياعداد مختلف به زبان ع. 4
 شكر فضلش گر چو سوسـن ده زبـان        

  

 باشدم، عـشري بـه عمـري كـي تـوان           
  

  )44/ديوان(
  :توان به بيتي از ناصرخسرو اشاره كرد براي نمونه مي

ــد    ــاز آي ــت ب ــه رجع ــر ب ــقراط اگ  س
  

 عـــشري گمـــان بـــريش ز عـــشرينم 
  

  )135/ديوان ناصرخسرو(
هخدا در بسياري از اشعار      كه پيداست اين نوع استفاده از عربي در اشعار د          گونه همان

به اين ترتيب بايد گفـت ايـن نـوع          . هايي از آن بر شمرده شد       گذشتگان هست كه نمونه   
كاربرد زبان عربي در اشعار دهخدا نيز يادآور همـان شـكل اسـتفاده از عربـي در شـعر                    

  .زبان است شاعران فارسي
  اصطلاحات خاص و تاريخي. 5

  ز اول  بنوالاحرار و آزادان بدي ما را لقب      
  

    خواهم  به گردن بندگي را يوغ در آخر نمي         
  )171/ديوان(
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نام فرزندان گروهي از ايرانيان كه به دوران پادشاهي خـسرو انوشـيروان     : بنوالاحرار«
عربها تمـامي ايرانيـان را از      ... به ياري سيف بن ذي يزن گسيل شدند و يمن را گشودند           

كـاربرد  . )المعـارف بـزرگ فارسـي، ذيـل ابنـاء             ةدايـر ( »خواندند  ديرباز احرار و بنوالاحرار مي    
تركيب عربي بنوالاحرار در شعر دهخدا باعث به وجود آمـدن كـاركردي ويـژه در نـوع                

اي كه سبب شده است شعر او نامحسوس يـادآور             او از زبان عربي شده به گونه        استفاده
د؛ يعني شعر شاعراني را     عباس گرد   اميه و بني    تبار شعوبي روزگار بني     شعر شاعران ايراني  

آورد كه با زبان عربي، اعراب و كلاً بيگانگان را تحقيـر، و بـه خـود و نـژاد و                      به ياد مي  
با همين رويكـرد    . كردند  ستيزي مي   سرزمينشان افتخار، و با استفاده از زبان بيگانه، بيگانه        

قـرار داد؛   توان تكرار برخي كلمات خاص عربي به جاي فارسي را نيز مد نظـر                 حتّي مي 
تواند    در ديوان دهخدا چندين بار تكرار شده كه مي         »دشمن« به معناي    »عدو«مثلاً كلمه   

به عنوان مصداقي قابل تأمل در نوع استفاده دهخدا از زبان عربي در ساختار كلي اشعار                
  .او در نظر گرفته شود

  گيري نتيجه
گونـه بيـان     وهش را بـدين   توان به طور خلاصه نتايج اين پژ        بر اساس آنچه ذكر شد، مي     

  :كرد
 ظاهري از كلام عربي در اشعار دهخدا شامل كلمات، تركيبات، مـصرعها              نوع استفاده . 1

 .ها در شعر شاعران گذشته نيز هست  اين گونه و بيتهاي كامل است كه همه

  ستايي، برخي اصطلاحات، احكـام و تركيبـات دينـي بـه عـلاوه       مضامين عشق و باده   .2
شـرطه، نقيـب، محتـسب،      (قام و مناصب رايج در گذشته به زبـان عربـي            اشاره به م  

-طور استفاده از برخي تركيبات خاص با بار سياسي          و همين ...) خليفه، اميرمؤمنان و  
تاريخي مثـل بنـوالاحرار از مـضامين و عبـارات عربـي اشـعار دهخداسـت كـه بـا                     

ر دوران مـشروطه    رويكردي انتقادي و تجددخواهانه، بيـانگر نـوع مـضامين رايـج د            
 .است كه با فضاي فكري و جديد و انديشه نوگراي آن دوره تطابق دارد

 قرآن و حديث و امثال و حكم يكي ديگر از مضامين متجلي در عبارات عربي اشـعار       .3
دهخداست كه در گونه شعر تعليمي با تأكيد بر مضامين مـذهبي، شـعر او را هـم از                   

 .كند شعر سنتي نزديك ميلحاظ شكل و هم از لحاظ محتوا به 
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 استفاده از انواع نامها و برخي حروف و كلمات و اعداد به زبان عربي در انواع اشعار                  .4
خورد به طوري كه در برخي اشعار با توجه بـه سـاير ابيـات آن                 دهخدا به چشم مي   

شعر در فضايي انتقادي از نوع مضامين جديد كاربرد يافته و يا اينكه در اشـعاري بـا        
شبيه به آنچه در گذشته مـورد نظرشـاعران         ... هاي كلي تعليمي و عاشقانه و       نمايهدرو

در واقع اين نوع كاركرد عربي در انواع اشعار دهخـدا           . بوده به كار گرفته شده است     
هست و به لحاظ محتوايي شامل هر دو گروه مضامين، يعني هم مفاهيم نوگرايانـه و        

 .ج در شعر گذشتگان استهاي ثابت راي انتقادي و هم درونمايه

 به عنوان جمعبندي اين بررسي بايد گفت، استفاده از زبان عربي در شـعر دهخـدا در                  .5
كند، كه شكل رايج شـعر        روساخت و ظاهر، شعر او را شبيه شعر شاعران گذشته مي          

دوران مشروطه نيز هست؛ اما به لحاظ محتـوايي ايـن گونـه كـاربرد عربـي، گـاهي                   
 انتقادي و سياسي و طرح مسائل جديد رايج در دوران مشروطه            هماهنگ با مضامين  

 همان مسائل مطـرح      بوده با نوع كاركرد سنتي آن متفاوت است و گاهي در برگيرنده           
 .شده در شعر گذشته در موضوعات مختلف و مطابق با الگوي سنتي است

  ها نوشت پي
  .36 بيشتر، ص نمونه  -1

  .111 و 89 ، 81، 22، 18هاي بيشتر ص  نمونه - 2

  .90 و 65، 25 هاي بيشتر در ص نمونه -3

  .151و118 بيشتر، صهاي نمونه  -4

  .88 و 48ص  ،هاي بيشتر نمونه -5

  .103و 40،72ص، هاي بيشتر نمونه-6

  .101 و 42ص،  بيشتر نمونه - 7

  .190 و 159 و 123 و 25  ص- 8

  .173 و 125 و 105 و 40 ص-9

  .35 ص،هاي بيشتر نمونه -10

  .42 و 39 و 35  ص-11

  .26 ص،هاي بيشتر مونهن- 12

  .72 و 57 ص- 13
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  .1385، سخن
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بـه كوشـش محمـد تقـي مـدرس          ؛  غزنـوي  ديوان سنايي سنايي، ابو المجد مجددبن آدم؛      . 19
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  .1382 انتشارات ني، :تهران
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1358. 
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1361.  
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  .1371 انتشارات زوار، :چهارم، تهران
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  .1374داد، 
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1384. 
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  .1385 انتشارات زوار، :ششم، تهران
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 مهـدي   - تـصحيح مجتبـي مينـوي      ؛خسرو ديوان ناصر  :ناصر خسرو، ابومعين حميدالدين   . 29
 .1365 انتشارات دانشگاه تهران، :محقق، چ دوم، تهران

 انتـشارات   : تصحيح برات زنجاني، چ سوم، تهـران       ؛الاسرار  مخزن ؛بن يوسف   نظامي، الياس . 30
  .1372شگاه تهران، دان
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  ∗تصحيح چند بيت از ديوان اثير اخسيكتي
  

  ها  احمدرضا يلمهدكتر
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي
    واحد دهاقان

  چكيده
شاعر پارسيگوي اواخر قرن ششم هجري و از شاعران ورزيده طبع الدين اخسيكتي،  اثير

سرايان معروف زبان فارسي است   زبان در ايجاد معاني و مضامين نو و از قصيده و چيره
ديوان اين شاعر، تنها يك . زيسته است كه در اخسيكت از محال فرغانه ماورالنهر مي

شده و به الدين همايونفرخ، تصحيح  ، توسط استاد ركن1377آن هم در مرداد ماه ، بار
و اي در شرح احوال شاعر، روش تصحيح  اين چاپ شامل مقدمه. چاپ رسيده است

با اينكه مصحح چند نسخة . نويسان درباره اثير اخسيكتي است بازنويسي مطالب تذكره
خطي را با يكديگر مقابله و مقايسه كرده و در تصحيح آن زحمات فراواني كشيده است 

هاي مقابله شده و نيز بدخوانيها و ناخوانيهاي متعدد مصحح از  دليل تأخير نسخهبه 
جايي مصاريع، بسياري از ابيات اين ديوان، همچنان  نسخة اساس و نيز حذف و جابه

. مبهم و مشكوك باقي مانده است و بسياري از اشعار نيز كاستيهاي فراواني دارد
از ديوان اين شاعر و مطابقه و مقايسه آن نسخ با نگارنده با دسترسي به چند نسخه كهن 

نسخه چاپي، شمار فراواني از تحريفات، تصحيفات، اغلاط، ابهامات، تعقيدات و 
مقاله ارائه كرده را در اين اختلالات وزني اين ديوان را تصحيح، و برخي از آن ابيات 

كه با تحريف و » راوبا«و » نعيب«، »اسل«، »مغري«، »وغا«، »مضا«است؛ كلماتي چون 
  .درآمده است» ادبار«و » به عيب«، »عسل«، »عظيم«، »دغا«، »قضا«تبديل به صورت 

هاي خطي، تحرف و  ديوان اثيراخسيكتي، شعر فارسي، تصحيح نسخه: ها كليد واژه
  .هاي خطي تصحيح در نسخه

                                                 

 22/1/1389: ذيرش مقاله                       تاريخ پ20/8/1388:  تاريخ دريافت مقاله
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 مقدمه

اهير شعر و طاهر از شعراي پارسيگوي اواخر قرن ششم و از مش ابوالفضل محمدبن ابي
فروزانفر، (و گاه اثيراخسيكتي ناميده است يروي در اشعارش خود را اث. ادب فارسي است

اثيرالدين . نسبت او به اخسيكت از شهرهاي فرغانه، واقع در ماورالنهر است. )532:1350
آزمايي و هنرنمايي كرده، اما هنر اصلي او بيشتر در  در بيشتر قالبهاي شعر فارسي، طبع

. اند شمار آورده سرايان تراز اول به ، وي را از قصيدهسنجان سرايي است و سخن قصيده
جير موي با برخي از شاعران معاصر خويش، مناظراتي داشته و ميان او و خاقاني و 

  .)2/709 : 1373صفا،(بيلقاني كار به تعريض و هجو نيز كشيده است 
 آفريدن مضامين نو و به اثير در آوردن رديفهاي شعر دشوار، تركيبهاي تازه،

 دانشهاي فراوان خود، مهارت نشان داده است؛ زگيري ا كارگيري صنايع ادبي و بهره
گيري از اصطلاحات علمي و فلسفي،  ليكن پايبندي وي به آوردن مضامين دشوار و بهره

موجب ديريابي معاني برخي از ابيات او شده و از جذابيت و ملاحت آنها كاسته است 
اند  برخي در مقام داوري، شعر او را برتر از انوري و خاقاني دانسته. )533:1350فر، فروزان(
انصاف آن است كه هر «: ، ولي به گفته دولتشاه )75: 1337 و همايونفرخ، 96: 1336دولتشاه، (

اثير، سخن را دانشمندانه : اي است كه ديگري را نيست يكي از اين سه فاضل را شيوه
كند و خاقاني از لحاظ طمطراق لفظ بر همه  سخن را نيكتر رعايت ميگويد و انوري  مي

 بيت است در مردادماه 6532ديوان اثيراخسيكتي كه شامل . )دولتشاه، همان(» تفضيل دارد
 شمار ابيات  كه از سوي كتابفروشي رودكي به چاپ رسيده است و از آنجا1337سال 

اين . چاپ دربردارنده تمام اشعار نيستاند، آن  بيت نوشته ديوان او را تا هشت هزار
نويسان  اي در شرح احوال شاعر، روش تصحيح و مطالب تذكره چاپ، شامل مقدمه

نويسان به استنتاج  ح پس از جمع نظريات تذكرهمصح.  صفحه است112رباره اثير در د
 .پردازد از شروح احوال ياد شده، سبك شعري اثير و نيز معاصران و ممدوحان شاعر مي

 24 بيت قطعه، 557 بيت از غزليات، 1361 بيت از قصايد، 4214متن ديوان نيز شامل 
 6532 بيت از رباعيات است و در مجموع 142 بيت ترجيعات و 234بيت از مفردات، 

در اين تصحيح از چهار نسخه و يا مجموعه، . يت از ديوان اين شاعر را در بر داردب
اي   قرن دوازدهم و نيز نسخههون تاريخ، متعلق بمكتوب به قرن يازدهم و يك نسخه بد

  .  استفاده شده است)نسخه ص( 1261مكتوب به سال 
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هجري نوشته 1261الثاني  تبي به نام محمد سرخوش در ربيعانسخة يادشده به قلم ك
الشعرا، محمدصادق سرخوش در  به دست خط اقلّ«: نويسد شده، كاتب در پايان آن مي
مقدس صورت تحرير يافت، اما چون نسخة اصل به غايت ارض فيض قرين، مشهد 

مغلوط بود، ابيات خالي از غلطي نيست با اينكه نهايت دقت شد از خوانندگان التماس 
  .»دعاي خيري هست

. ين ديوان اين شاعر بوده استح در تدواين نسخه به عنوان نسخة اساس مصح
د شد، متن نسخه ص را كه در با استفاده از نسخي كه يا«: نويسد ح در مقدمه ميمصح

صحت نسبت به ساير نسخ مزيت داشت، متن قرار داد و ساير اختلافات و اضافات 
 انجام 1نسخ ديگر را با آن سنجيد و به آن افزود و تصحيح را به روش كارل لاخمان

  .)14صمقدمه (» داد
وين اي است با نام دوا ثيراخسيكتي، مجموعهاقديميترين نسخة موجود از ديوان 

 بيت از اشعار اين 5785 هجري كه 713سته، شامل اشعار شش شاعر مكتوب به سال 
 اين نسخه كه اصل آن در كتابخانه اينديا آفيس لندن نگهداري 2.شاعر را در بردارد

يار بزرگ عكسبرداري  شمسي در قطع بس1310شود، توسط علامه قزويني در سال  مي
به راهنماي استاد «: نويسد  مقدمة ديوان ميح ديوان اثيراخسيكتي درمصح. شده است

لع و اين نسخه براي مدت  جناب آقاي مجتبي مينوي از آن مط دانشمند،مهارجمند علا
سفانه چنانكه انتظار داشت، نتوانست أبسيار كوتاهي در اختيار نگارنده، قرار گرفت و مت

وانست چند غزل و به علت قلّت مدت از آن استفاده كند و طي اين مدت كوتاه، فقط ت
قطعه كه در ساير نسخ نبود از آن استنساخ و رونويس كند كه در ديوان حاضر هر جا از 
اين نسخه استفاده شده است در زير يادآوري گرديده و علامت س براي آن انتخاب 

  .)13ص همايونفرخ، مقدمه، (» شده است
كه در ( نسخة نفيس ح ديوان اثير با وجود اطلاع از چنينچنانكه ذكر گرديد، مصح

اي بر نسخه عكسي آن مرقوم  نفاست و ارزش اين نسخه، علامه قزويني مقدمه
 را كه سرشار از اغلاط و 1261، نسخة متأخر و مغلوط مكتوب به سال )اند كرده

اي از ديوان اين  تحريفات و تصحيفات است به عنوان نسخة اساس قرار داده و مجموعه
، ناقص و ه بسياري از ابيات آن همچنان مبهم، مشكوكشاعر را تدوين كرده است ك

يات به عدم تصحيح نهايي و بحاشية بسياري از ا ح نيز درمحرّف باقي مانده و مصح
گارندة اين سطور با در دست داشتن ن.  كرده استهمغلوط و مغشوش بودن آن اشار
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وي كه در فهرست نسخ خطي منز)  هجري1261مكتوب به سال (ح نسخة اساس مصح
ذكر نشده و شامل دو ديوان از اشعار اثيراخسيكتي و اثير اوماني است و نيز عكسي از 

و ) به عنوان اقدام نسخ موجود از ديوان اين شاعر( هجري 713نسخة مكتوب به سال 
 هجري، 996نيز چند نسخة خطي ديگر از اين شاعر از جمله نسخة مكتوب به سال 

 هجري، متعلق به كتابخانه ملي 1020لامي، نسخة متعلق به كتابخانه مجلس شوراي اس
رضوي، شامل   هجري متعلق به كتابخانه آستان قدس1039اي با تاريخ كتابت  و نسخه

 بيت از ديوان اثيراخسيكتي و نيز چند نسخه و مجموعة 5000 صفحه و بالغ بر 226
تصحيفات ديگر با مطابقه و مقابله متن ديوان چاپي با نسخ موصوف با تحريفات و 

رو شده است كه در زير به برخي از تفاوتهاي متن  فراواني از ابيات اين شاعر، روبه
  3.شود هاي در دسترس اشاره مي چاپي استاد همايونفرخ با ضبط نسخه

  
  

  اشكالات و كاستيهاي ديوان
  
  
  

  تحريفات
  :14 بيت 39ص 

  گلاب در قلزمولوعبه 
 

 از طهارت تهي نگردد آب 
 

  :خوانيم  مي1039 و نسخه 713هاي كهن از جمله نسخه  هدر ضبط نسخ
  گلاب در قلزمولوعبه 

 

 از طهارت تهي نگردد آب 
 

رف و نيز دركردن زبان ظبه معاني آب خوردن سگ به اطراف زبان از » ولوغ«واژه 
نامه ديوان  و كلمه ولوع كه مصحح در لغت) نامه لغت(خود را در آن و جنبانيدن است 

اين مضمون را خاقاني . اند با مفهوم بيت ناسازگار است يص شدن معني كردهآن را حر
  : چنين بيان كرده است

 خود به ولوغ سگي، بحر نگردد نجس
 

 4خود به وجود خري، خلد نيابد وبا 
  

 

  )57: 1ديوان، ج (

   بيت دوازدهم40ص 

 تحريفات. 1

  بدخوانيها و ناخوانيها. 2.

  تصحيحات قياسي. 3

  اغلاط چاپي. 4

 عهاجايي، تعويض و تركيب مصرا جابه. 5
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 بيم پنجه من  دمنه تبعان ز
 

 :به خلابنزبه چو شدرفتاده  
  

 

  :هاي موجود از جمله اقدم نسخ، اين بيت چنين ضبط شده است سخهدر ضبط ن
 دمنه تبعان زبيم پنجه من

 

 : به خلاببهرتدرفتاده چو ش 
  

 

سجادي، (به معني داراي خوي و سرشت دمنه و فريبكار بودن » دمنه طبع«تركيب 

  :در اشعار ديگر اثير به كار رفته است )538:1382
 م ليك سردي هر دمنه طبع كرد مرا گر

 

 تب ام بك ندارم ز شير هنر پيشه 
  

 

  )31: ديوان(

  :و خاقاني نيز چنين گويد
 سرايم دمنه طبع و مرا طالع است اسد

  

 5من پاي در گل از غم و حسرت چو شنزبه   

  

  )1241 : 1 ج ،ديوان(

ت از خاقاني و اثير به اصل داستان و در گل ماندن شنزبه اشاره شده دو بيو در هر 
و با وي دو گاو بود يك را شنزبه نام و ديگر را «: خوانيم  ميكليله و دمنه در. است

  .)60: 1371كليله و دمنه، (» نندبه و در راه خلابي پيش آمد، شنزبه در آن بماند
  :  بيت پنجم58ص 

  قدر تو نرسدنامعقل بر 
 

  فلك دون استقافلهزانكه نه  
  

 

  :خوانيم هاي كهن مي ر ضبط نسخهد. بيت به اين صورت، نامفهوم و مغشوش است
  قدر تو نرسدبامعقل بر 

 

  فلك دون استنه پايهزانكه  
  

 

  :خوانيم در ادامه قصيده چنين مي
 آتش آفتاب را ز حمل

 

  مزاج كانون استطنزبهر  
  

 

ح ارجمند ل مصحر مصراع اخير كه در نسخه بدد» طنز«ارتباط  به جاي واژه بي
  .صحيح است» طبخ«ا قديميترين نسخه ثبت گرديده، مطابق ب» طبع«

  : بيت اول91ص 
 رمح ز دينيپيش تو ميان بستم، چون 

 

 گوهر ز زبان رسته، چون تيغ مهندّ 
  

 

در ضبط . مصراع اول به همين صورت مبهم و مغلوط در متن چاپي مضبوط است
  :خوانيم هاي كهن مي نسخه

 رمح ردينيپيش تو ميان بستم چون 
 

 ه چو شمشير مهندّگوهر ز زبان رست 
  

 

  اين و )نامه لغت(كرد  منسوب به ردينه، نام زني است كه نيزه درست مي» رديني«كلمه 
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  .ارتباط است بي» رمح زديني«مفهوم با معني بيت سازگار و 
  : بيت دوم109ص 

 آنكه در هبجا به مار مقرعه با خصم ملك
  

 كند  ميتيغ ممهدكار رمح خطيّ و   
  

  :خوانيم  قديم و جديد ديوان، چنين ميهاي در ضبط نسخه
  مقرعه با خصم ملكشيبجا به يآنكه در ه

  

 كند د مينّكار رمح خطيّ و تيغ مه  
  

به معني دنباله و رشته تازيانه است و در اشعار خاقاني نيز به كار رفته » شيب مقرعه«
  :است؛ از جمله

 جنبيد شيب مقرعه صبح هم كنون
  

  بر افكندترسم كه نقره خنگ به بالا  
  

  )133: ديوان(

به معني شمشير هندي و » تيغ مهندّ«، » تيغ ممهد«و در مصراع دوم اثير به جاي 
  .شمشير برندة جواهردار صحيح است

  : بيت اول110ص 
 بندد نطاق ماه اگر حمل سلاحش را نمي

  

 كند  سيه فامش مزرد ميچرا داغخور   
  

  :خوانيم يافته چنين مي هاي تازه در نسخه
 بندد نطاق ماه اگر حمل سلاحش را نمي

  

 كند  سيه فامش مزرد ميدرعچرا خور   
  

هاي خود  زرد به فتح اول و دوم، حلقه«). نامه لغت(است حلقه درع مزرد، زرة حلقه 
. )162: 1376شهيدي، (» هاي زره است در يكديگر و زره بود و زرد داخل شدن حلقه

  :انوري گويد
 م آفتابتا شكل گنبد فلك و جر

  

 چون درقة مكوكب و درع مزرد است  
  

  )56 ص ،ديوان(

  : بيت هشتم115ص 
 جناب شاه قزل ارسلان كه خدمت اوست

  

 سجودگاه جناّب و مراغه جاي خمود  
  

  :خوانيم  هجري چنين مي1039 و 713هاي  در ضبط نسخه
 جناب شاه قزل ارسلان كه خدمت اوست

  

 سجودگاه جناّب و مراغه جاي خمود  
  

نيز جمع خد به معني صورتها و » خدود«جمع جبهه به معني پيشانيهاست و » جباه«
ايشان «: توانيم در چهارمقاله مي. هاست و منظور از مراغه نيز به خاك غلتيدن است چهره

  : قاآني گويد)30 ص 137معين، (» خاك مراغه كردندي خود بي
 به خاك بندگي او مزين است خدود

  

  موسم است جباهبه داغ پيروي او  
  



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
7

ار
شم

 ،
26

ن
تا
س

زم
 ،

13
88

                       تصحيح چند بيت از ديوان اثير اخسيكتي                                       

  

155
�

  : بيت چهارم120ص 
 گردون، زشرف بر آستان دوزد

  

 ور باز سخا در آستين دارد  
  

دريا ز سخا در «:  هجري ديوان، مصراع دوم چنين است1039 و 713در نسخة 
  .و با توجه به مصراع اول، صحيح هم چنين است» آستين دارد

  : سطر نهم222ص 
 نگسلد چرخ پيرمان از بيخ

  

  برماهيم شاخيم و هر دو كه دو  

  

  : چنين است1039 و 713صحيح بيت مطابق با نسخه 
 نگسلد چرخ پيرمان از بيخ

  

 برناهيمكه دو شاخيم و هر دو   
  

دقتي كاتبان  به معني جوان است به علت بي» برنا«كه ساخت ديگري از » برناه«كلمه 
  .تحريف شده است» پرماه«و در نسخة بدل » برماه«به صورت 

  : سطر نهم226ص 
 مپسند آنكه شكايت رود از بخت مرا

  

  زغنمبه عيببلبلم خيره مفرماي   
  

  :خوانيم در قديميترين نسخه از ديوان مي
 مپسند آنكه شكايت رود از بخت مرا

  

 بلبلم خيره مفرماي نعيب زغنم  
  

با مفهوم بيت، سازگارتر است و ) آنندراج(به معني بانگ زاغ و كلاغ » نعيب«كلمه 
  .تحريف شده است» به عيب«اين واژه بر اثر اشتباه ناسخان به صورت 

  بدخوانيها و ناخوانيها
  : يست ششم50ص 

 خورم به حسام سرافكنت سوگند مي
  

  خيال قضاي مقدر استفضاكاندر   
  

به » مضا«، » فضا«ارتباط  هاي قديم و جديد ديوان اثير به جاي واژة بي در همة نسخه
گفتني است در نسخة اساس . ضبط گرديده است) شمشير(زي معني برندگي و تي

ح از اصل  كه اين تحريف از بدخوانيهاي مصحضبط شده است» مضا«مصحح نيز 
  .نسخه است

  : بيت شانزدهم55ص 
 چون حسن وقت سخا زرپاش است

  

  كرار استدغاچون علي روز   
  

ضبط شده و » غاو«، » دغا«هاي قديم و جديد ديوان اين شاعر به جاي  در نسخه
به معني نادرست و دغل با مفهوم بيت ناسازگار » دغا«صحيح هم، همين است؛ چرا كه 

گفتني است اين تحريف . به معني جنگ و كارزار با معني بيت سازگاري دارد» وغا«و 
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در چند بيت ديگر از ديوان اين شاعر، مشهود است و اگر به همين يك مورد ختم 
ح سعي با اينكه مصح(م  را از اغلاط چاپي ديوان به شمار آوريتوانستيم آن شد، مي مي

در بيتي ديگر از اين شاعر ). كرده تمامي متن را از اغلاط چاپي، خالي و عاري كند
  : خوانيم مي

 ز آب تيغ او حشر كرده است باد سست كوش
  

 كند در دغا زآن شير رايت را مؤبد مي  
  

  )110: ديوان( 

  و نيز اين 
   مخالف شكن استدر دغا باز

  

 در سخن طوطي خوش گفتار است  
  

  )56: ديوان( 

ح نيز صحيح است و در نسخه اساس مصح» غاو«، » دغا«كه در هر دو بيت به جاي 
  .وغا ضبط شده است

  : بيت پنجم66ص 
 هم مالك درياست زمين هم ملك كان

  

 ت است ولي نيك ادا نيسعظيمبر جاي   
  

  :نين استهاي جديد و قديم چ تمامي نسخه
 هم مالك درياست زمين هم ملك كان

  

  ت است ولي نيك ادا نيسغريمبر جاي   

  

و اين مفهوم با مصراع ثاني ) نامه لغت(به معني وامدار و بدهكار است » غريم«
ح آن ضبط شده كه مصح» غريم«مصحح نيز گفتني است در نسخة اساس . سازگار است

. را به حاشيه برده است» عزيم«بدل كرده و » عظيم«خوانده است و سپس به » عزيم«را 
  :چنين بدخواني و تحريفي در بيتي ديگر از ديوان اين شاعر نيز مشهود است

 عزيم رزق را به سخا، دست تو داماي 
  

 وي عمر ملك را به بقا، كلك تو ضمان  
  

  )259: ديوان( 

  :و مطابق با اقدام نسخ، صحيح بيت چنين است
 غريم  دست تو رزق را به سخا،واماي 

  

 وي عمر ملك را به بقا، كلك تو ضمان  
  

  : بيت هشتم101ص 
 بازو و برزت قوي بادا كه چنگال اجل

  

 كشد فقر را در پاي آن، دست توانگر مي  
  

بازوي برّت «: ضبط شده است  به جاي مصراع اول چنين1039 و 713در نسخه 
خوانده و به حاشيه ديوان » ي برت وناز«را » و مصحح برّت» ...قوي بادا كه چنگال اجل

  .برده است
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  : بيت هفتم137ص 
 تو شادي زي كه فرو برد بد سگال تو را

  

  ادبارخيال كين تو چون اژدهاي جان  
  

در . بيت به همين صورت مبهم و مغلوط در متن ديوان چاپي ضبط شده است
  :خوانيم  هجري چنين مي1039 و 713هاي  نسخه

  بدسگالان راتو شادي زي كه فرو برد
  

  اوبارخيال كين تو چون اژدهاي جان  
  

ثبت شده از مصدر » ادبار«كه در متن چاپي با بدخواني به صورت » اوبار«كلمه 
به معني بلعيدن و فروبردن است و چنين تحريفي در بيت زير از » اوباريدن«و » اوباردن«

  : ديوان اثير نيز مشهود است
 وزمثال تيغ كه بود آسمان كوكب س

  

  خيال رمح كه بود اژدهاي كوه ادبار  

  

  )173: ديوان( 
  :خوانيم گفتني است در بيت ديگر از اثير چنين مي

 هر آنكه درشكند با تو كين به كاسة سر
  

  دهان سعيربينباردشبه يك پياله   
  

  )141: ديوان( 

چنين ) حاز جمله نسخه اساس مصح(اي موجود ه كه اين بيت نيز در بيشتر نسخه
  :ده استآم

 هر آنكه درشكند با تو كين به كاسه سر
  

  دهان سعيربيوباردشبه يك پياله   
  

گفتني است تركيب . خوانده است» بيوماردش«را به اشتباه » بيوباردش«ح و مصح
  : نيز به كار رفته استديوان خاقانيدر بيت مورد بحث در » جان اوبار«

 كز روي زهد خاك خورد مار
  

 جان اوبارريزد از كام زهر   
  

  )196: ديوان( 

  : سطر نهم185ص 
 اين بار خصل بفكن و دست گرو ببر

  

  ز ببامذبگستاخ داو خواه و تمام   

  

ضبط شده و » ندب«هاي موجود  در همة نسخه» مذب«ارتباط  جاي واژه بي به
ي بداو كشيدن بر هفت در بازي نرد است و آن را به عر» ندب«. صحيح هم، همين است

آن را تمامي ندب و داوفره گويند  ند چون از هفت بگذرد و به يازده رسد،عذرا خوان
النظير، ارتباط خصل، دست، گرو، داو و ندب باختن را در  و شاعر با مراعات) آنندراج(

اين تحريف از بدخواني نسخه مصحح است؛ چرا كه در نسخه اساس . نظر داشته است
  .ارفته استبه ك» ندب«نيز ) 1261مكتوب به سال (ح مصح
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  : سطر شم305ص 
 تو را حمايل شمشير بس قوي حرزي است

  

  نيرنگيجاودان اين مندلز شر   
  

بيت به همين صورت مغلوط و مبهم در متن ديوان ثبت شده اما در نسخة اساس 
  :مصحح، بيت چنين است

 تو را حمايل شمشير بس قوي حرزي است
  

  نيرنگيجاودان اين شر تنبلز   
  

همچنين . با مفهوم بيت سازگاري دارد) آنندراج(به معني مكر و حيله » لتنُب«واژة 
در نسخة گفتني است . به معني جادوگران صحيح است» جاودان«مغلوط و » جاودان«

ح نيز بيت به صورت صحيح ضبط شده و اين تحريف نيز از بدخوانيهاي اساس مصح
  .مصحح از اصل نسخه است

  تصحيحات قياسي
  :تم سطر هف119ص 

 ياد تو هر حرف كه در گام بجنبد  بي
  

  شدعسلتر از نوك  حقا كه گزاينده  
  

است، فقط در يك نسخ در اي كه اين بيت در آن مندرج  گفتني است قصيده
اند، تصحيح  ح در حاشيه قصيده نوشتهدسترس مصحح وجود دارد و چنانكه مصح

در نسخه اساس ). 117: ديوان (قياسي شده و اصل در ذيل صفحه آورده شده است
به كار رفته و مصحح آن را با تصحيح قياسي به » عمل«، » عسل«ح به جاي مصح

 هجري 1039در اقدام نسخ و نيز نسخه . اند كه آن هم غلط است بدل كرده» عسل«
  .تضبط شده كه صحيح هم، همين اس) نامه لغت(به معني تير و نيزه » اسل«

  : بيت دوازدهم120ص 
  فت اشعارش جهان گردركان

  

  بر نگين داردثناتچون نام   
  

در دسترس از نسخ اي مندرج است كه تنها در يك نسخه  اين بيت نيز در قصيده
اند، اصطلاحات قصيده از جمله بيت مزبور  مصحح ثبت بوده است و چنانكه اشاره كرده

ه كه ضبط بود» ثبات«، »ثنات«ح به جاي  در نسخه اساس مصح.)120:ديوان(قياسي است 
  :هاي قديم ديوان اين بيت چنين است در نسخه. اند بدل ساخته» ثنات«آن را اشتباهأ به 

  جهان گرفت اشعارشانكار
  

  بر نگين دارد ثباتچون نام   
  

  : سطر ششم146ص 
 تا فلك ضبط نظام كل به كلكش باز است

  

  اولين مضبوط قطمير است و ميرد تا نفير  

  اولين مضبوط قطمير است«:  هجري چنين است1039 و 713مصراع دوم در نسخه 
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  .» و ميرو تا نقير
قدر و  نقير و قطمير دو لفظ است كه در عربي كنايه از چيز بسيار كوچك و بي«

  .)308: 1371حواشي مينوي بر كليله و دمنه، (»ارزش است كم

  اغلاط چاپي
لاط فراواني  اغ،ح كوشيده است متن ديوان از اغلاط چاپي خالي باشدبا اينكه مصح

  :شود  براي نمونه به دو مورد اشاره مي؛در متن ديوان مشهود است
  : بيت دوم147ص 

 كحيل تو ديدار با چشم قدكي جمد با 
  

 كي رسد در مدح تو گفتار با پاي قصير  
  

  :خوانيم هاي قديم و جديد چنين مي در نسخه
 كليل تو ديدار با چشم قدركي جمد با 

  

 تار با پاي قصيركي رسد در مدح تو گف  
  

  : سطر يازدهم1ص 
  خجسته خامة تو خندق حوادث را

  

 حسودهزار جسر بسته به رغم چرخ   
  

در جميع ...). منشور، دبور و(گفتني است قافيه بيت با قوافي قصيده ناسازگار است 
  .مضبوط است» جسور«، » حسود«نسخ از جمله نسخة اساس مصحح 

  هاجايي، تعويض و تركيب مصراع جابه
اي از اشكالات ابيات اين ديوان، مواردي است كه مصراع يا مصاريعي ساقط شده  دسته

و بقيه چنان خلط و يا جا به جا گرديده كه معني ابيات را مغشوش و مختل ساخته 
  .توان به چند بيت زير اشاره كرد است؛ براي نمونه، مي

  : سطر يازدهم116ص
 خبر است از اين جواهر منظوم دهر بي

  

 عقول شيفته را اين گران خراج عقود  
  

  :خوانيم  هجري مي1020 و 996در نسخه 
 خراج هر دو جهان ارزد اين عقود كهن

 خبر است از اين جواهر منظوم دهر بي
  

 عقول شيفتة اين گران خراج عقود  
 وگرنه پيش كشيدي خزاين منضود

  

قلم افتاده و از چنانكه مشهود است، مصراع اول بيت و مصراع دوم بيت ثاني از 
  .مصاريع باقي مانده، بيتي نامربوط ساخته شده است

  :م سطر نه181ص 
 خدايگان نپسندند، بايدش بودن

  

 نه در حيات مجرد پس از وفات نشور  
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بيت به همين صورت مبهم و مغشوش در متن ديوان چاپي، ثبت گرديده و هيچ 
ز ابياتي كه به دليل خلط دو اين بيت هم ا. نسخه بدلي نيز براي آن ذكر نشده است

هاي تازه يافته بيت چنين  در ضبط نسخه. بيت، بيتي مغشوش و مبهم ساخته شده است
  :مي خوانيم

 خداي نپسندد كه بندة خود را
وگر پسندد بنده بايدش بودن  

  

 كند معاتب فرمان به عقل نامقدور  
  نه در حيات مجرد پس از وفات نشور

  :مه سطر هفد212ص
 اشرف يك بيت زله برگيرمخوان  ز

  

 هاي فلك بگذرد و فغان كرم زپرده  
  

صحيح، مطابق نسخ موجود . بينيم مفهوم بيت مبهم و مغشوش است چنانكه مي
  :چنين است

 زخوان اشرف يك بيت زله برگيرم
 به بوي و كرم خان و مان رها كردم«

 چهرة اين رمز پرده برگيرم اگر ز
  

  دهان كرماگر چه نيست خوش آن لقمه در   

 »كه روي فضل سيه باد و خان و مان كرم
  هاي فلك بگذرد فغان كرم زپرده

  

  : بيت دوم291ص
 افلاك را غلام سگ كوي خود نويس

  

 سرماية نثار به دست سحاب ده  
  

  :هاي موجود، صحيح بيت چنين است مطابق نسخه
 افلاك را غلام سگ كوي خود نويس
 تا طليلسان مشتري از دوش درشكند

  

 عريف نامة شرفش زين خطاب دهت  
 سرماية نثار به دست سحاب ده

  

  : بيت نهم300ص 
 دندان كنان فلك ببريده است بيخ او

  

 اي پس هر كه بزمگاه و چه دندان گزيده  
  

ها چنين  در بيشتر نسخه. مصراع دوم بيت با تعويض و تحريف درآمده است
  .خوانيم مي

  نتيجه
 نتيجه گرفت كه با اينكه ديوان اثيرالدين اخسيكتي، توان از مجموع آنچه گفته شد، مي

 1337اي معروف زبان فارسي در سال بر سراي آور قرن ششم هجري و قصيده شاعر نام
  اي مدون تصحيح شده و  الدين همايونفرخ به صورت مجموعه هجري توسط استاد ركن

  :فراوان همراه استبه چاپ رسيده به دلايل زير، اشعار ديوان با تحريفات و كاستيهاي 



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
7

ار
شم

 ،
26

ن
تا
س

زم
 ،

13
88

                       تصحيح چند بيت از ديوان اثير اخسيكتي                                       

  

161
�

هاي متفاوت از  ح با وجود با وجود نسخهرس مصحكم بودن نسخ در دست) الف
  ديوان اين شاعر

  هاي مورد مقابله در تصحيح و نامستند بودن اين نسخ متأخر بودن نسخه)ب
  هاي متأخر عدم تدقيق نساخ و كاتبان در استنساخ نسخه)ج
  پي ديوان چا تحريفات و تصحيفات فراوان در نسخه)د
  اسقاطات و ابهامات، اغلاط و تعقيدات ابيات فراوان در ديوان)ه
  بدخوانيها و ناخوانيهاي متعدد از اصل نسخه در دسترس مصحح)و
  يب دو بيت در يك بيت با واافتادگي مصاريع سوم و چهارمكتر)ز
جايي بسياري از ابيات در اثناي قصايد ديوان با مطابقات با  حذف و جابه)ح
  هاي متقدم نسخه

 نوشتها پي

منتقد مشهور در قرن نوزدهم و از نخستين و  ، دانشمند)karl Lakhman(كارل لاخمان. 1
  پژوهشگران حوزه تصحيح متون

 تصحيح نگارنده ديوان اديب صابربراي مزيد آگاهي از اين نسخه و ديوانهاي اين نسخه به مقدمه . 2
  .اين سطور مراجعه شود

  .ط، هيچ كدام در غلط نامه ديوان چاپ استاد همايونفرخ تصحيح نشده استگفتني است اين اغلا. 3
خود به حضور سگي بحر «: الدين سجادي، مصراع اول چنين است در ديوان خاقاني، تصحيح ضياء. 4

  »نگردد نجس
» شتربه«به صورت » هبزنشكلمه «در ديوان خاقاني تصحيح دكتر سجادي در هر دو مورد به كار رفته، . 5

 و نيز فرهنگ لغات و تعبيرات 920 و 720: ديوان. رك(بت شده است و نسخه بدل هم ندارد ث
  ).901:ديوان خاقاني

  منابع
  .1377اميركبير، : تصحيح ميرهاشم محدث، تهران؛ آتشكده آذر ؛بيگ آذر بيگدلي، لطف علي. 1
  .1337ي، رودك: الدين همايونفرخ، تهران ، تصحيح ركنديواناخسيكتي، اثيرالدين؛ . 2
  .1385خرد،   نيك:نها، تهرا  تصحيح احمدرضا يلمه؛ديوانالدين،  اديب صابر ترمذي، شهاب. 3
انتشارات :  به تصحيح مدرس رضوي، چ سوم، تهران؛ديوانانوري ابيوردي، اوحدالدين؛ . 4

  .1364علمي و فرهنگي، 
  .1364 خيام، : به كوشش دكتر دبير سياقي، تهران؛فرهنگ آنندراجپادشاه، محمد؛ . 5



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
7

ره
ما

ش
 ،

26
ن 

تا
س

زم
 ،

13
88

 

   

162
� 

  .1361اميركبير، : االله صفا، چ سوم، تهران  تصحيح ذبيح؛ديوانجبلي، عبدالواسع؛ . 6
زوار، : الدين سجادي، چ پنجم، تهران  به كوشش ضياء؛ديوانالدين؛  خاقاني شرواني، افضل. 7

1368.  
  . 1375، جلد، تهران؛ نشر مركزمدو  الدين كزازي،  ويراسته ميرجلال؛ديوان ؛_________. 8
  .1361اميركبير، :  به اهتمام محمد معين، تهران؛برهان قاطعخلف تبريزي، محمدحسين، . 9

هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران؛ انتشارات  تقي، فهرست نسخه دانش پژوه، محمد. 10
  .1340دانشگاه تهران، 

  .1366لاله خاور،  تصحيح محمد رمضاني، چ دوم، ك؛الشعرا تذكرهدولتشاه سمرقندي؛ . 11
زوار، :  چ دوم، تهران؛فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقانيالدين؛  سجادي، سيدضياء. 12

1382.  
انجمن :  چ دوم، تهران؛شهيدي، سيدجعفر؛ شرح لغات و مشكلات ديوان انوري ابيوردي. 13

  .1376آثار و مفاخر فرهنگي، 
  .1273انتشارات فردوس، : هم، تهران چ سزد؛تاريخ ادبيات ايراناالله؛  صفا، ذبيح. 14
  .1350خوارزمي، :  چ دوم، تهران؛سخن و سخنورانالرمان؛  فروزانفر، بديع. 15
  .1369آستان قدس رضوي، :  مشهد؛نقد و تصحيح متونمايل هروي، نجيب؛ . 16
: تهران ؛هاي خطي تاريخ نسخه پردازي و تصحيح انتقادي نسخه؛ ـــــــــــــــــ. 17

  .1380ت وزارت فرهنگ و ارشاد، انتشارا
  .1372جامي، : تصحيح علامه قزويني، تهران؛ شرح لغات چهار مقالهمعين، محمد؛ . 18
  .1349اي،   منطقه-مؤسسه فرهنگي:  تهران؛فهرست نسخ خطي فارسيمنزوي، احمد، . 19
  .1371اميركبير، :  تصحيح مجتبي مينوي، چ دهم، تهران؛كليله و دمنهمنشي، نصراالله؛ . 20
كتابفروشي فروغي، :  تهران؛ نظم و نثر در ايران و زبان فارسيختارينفيسي، سعيد؛ . 21

1344.  
: الحسين محمود خوانساري، تهران  به اهتمام عبد؛العارفين رياض  خان؛  رضا قلي،هدايت. 22

  .1305اميركبير، 
  .1339اميركبير، : ؛ به كوشش مظاهر مصفا، تهرانمجمع الفصحاــــــــــــــــــ؛ . 23
انتشارات آستان قدس رضوي، : مشهدراهنماي نگارش و ويرايش؛ ياحقي، محمدجعفر؛ . 24

1374 .  
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   هجري 1039صفحه آغازين نسخة خطي               هجري713صفحة نخستين نسخة خطي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نسخةاساس همايونفرخ (1261صفحة پاياني نسخة خطي 
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Revision of a Few Verses of 

 Asir Akhsikati’s Divan 
 

Ahmad Reza yalameha, Ph.D. 
  

Abstract 
Asir-eddin Akhsikati was among the Persian poets of late six 

century who was skilled in creation of new concepts and meanings 
and a well-known elegist of the Persian language. He lived in Ekhsiket 
in a region of Transoxiana. His book of poetry, known as Divan, was 
only revised and published once in 1999 by professor Rokn-oldin 
Homayonfarokh. This publication includes a preface on the poet's life 
and the method used for the revision and rewriting of old manuscripts 
about Akhsikati's work. Although the reviser has gone through a lot of 
trouble for the revision and has compared a number of manuscripts, 
due to delay in the comparison of the manuscripts and several 
misreading and disability to read many parts from the original work, 
added to the displacement and omission of verses, a high number of 
the poetic verses of this poetry book remain ambiguous and unclear. 
There are also too many deficiencies in the poems as well. The author 
of this research has had access to a few old versions of the poet's book 
of poetry and compared it with the published copy, finally identifying 
some of the mistakes, the demanded corrections, the unclear parts and 
even the rhythmical differences, some of which are mentioned in here. 
As a matter of fact some of the words have been misspelled and 
therefore found a totally different meaning. 

 
Keywords: Persian Poetry Book of Asir Akhsikati, Persian Poetry, 

revision of manuscripts, distortion and correction in 
manuscripts.    
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A Review of the Arabic Verses and Phrases 

in Divan Dehkhoda 

 
Mostafa Kamaljoo, Ph.D. 

Alireza Porshabanan 

     
Abstract 

The poetry of the Constitutional era bears new concepts and forms 
which has become popular with critical, political and social attitudes 
to a high extent and therefore found plenty of readers. Still it has 
several similarities with the classical poetry in its superstructure and 
form; one of these aspects is the application of Arabic in the poetry of 
this era. Dehkhoda is a poet of the Constitutional era whose usage of 
Arabic as a major feature has made his poetry similar to the poetry of 
the past in form and structure. One of the important reasons for such 
similarity is the high frequency of Arabic words, phrases, hemistich 
and verses. This article tries to categorize Dehkhoda's poetry in topic 
in his book of poetry (Divan) regarding the Arabic words, phrases and 
verses used in order to survey how Dehkhoda has applied Arabic. 
Further on this analysis will clarify the extent to which the usage of 
Arabic is in line with the new thoughts and contents in the poetry of 
the Constitutional era, in addition to revealing the influence of the past 
poetry and thought.  

 
 Keywords: Constitutional poetry, Dehkhoda's poetry, application of 

Arabic in poetry, the Arabic language, contemporary Persian 
language. 
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Association of Meaning in Hafez's Poetry 
 

Ahmad Tahan, Ph.D. 
 

Abstract 
Hafez intended to avoid repetition in the application of figures of 

speech which results in nonsense and so he appealed to an artistic and 
psychological technique; mentioned in this article as "association of 
meaning". In psychology, association of meaning relates to a concept 
which associates a series of concepts to the mind based on the 
principle of proximity, similarity or contrast. In Hafez's poetry, 
association is used in the sense that he disintegrates the component 
parts of a traditional image, and through substitution, he uses them in 
a way that each component connotes the others. For instance, in 
literary tradition, "ringlet" is accompanied by a series of stereotypical 
adjectives such as disordered, long, black, wavy, etc, or is compared 
to violet, hyacinth, ring, chain, musk, and so on. However, in contrast 
to this tradition, Hafez, when talking of ringlet, attributes length to 
hope and disorder to heart. 

In the modern Persian books, association of meaning is not 
observed a literary ornament and the only literary man who has 
mentioned the role of rhyme in the association of meaning is Dr. 
Shafee Kadkani, yet in the West this issue has been discussed as 
"stream of consciousness"; especially in story-writing classes. 

Once the association of meaning has been surveyed in psychology, 
literature and its differences with ambiguity, proportion, and 
ambiguous ambition are expressed, the discovered samples of this 
ornament in Hafez' Divan are further on discussed.  

The finding of the present research is that although the primary 
samples of this ornament are seen less in the poetry books of poets 
before Hafez and even his contemporary ones, and even in pioneering 
poets such as Rodaki, these samples are quite rare. However they have 
a higher frequency in Hafez' poetry and therefore due to their high 
repetition and variety, samples of such displacement in adjectives and 
their related elements are more than other works. 

 
Keywords: association of meaning in poetry, Hafez poetry, 

comparative literature, literary expressions. 
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A New Look at Metaphor  

(Analysis of Metaphor in Gheysar Aminpor's Poetry) 
 
 

Fatemeh Rakei, Ph.D. 
  

Abstract 
Since a long time ago, allegory has been discussed as a significant 

issue in philosophical and literary domains. And as a matter of fact, 
scholars, thinkers and literary men have studied it since the golden 
days of the Greek civilization.   

Nowadays as a result of the growth and development of linguistics, 
metaphor has seen a particular attention as a mental-lingual process by 
the linguists; that is especially the cognitive linguists. According to 
linguists, metaphor is a device for reflection, comprehension and 
recognition of abstract concepts. 

In this article the author introduces the modern views in this scope 
with emphasize on the opinions of cognitive linguists; especially 
George Likav, and further on introduces metaphor in Gheysar 
Aminpour's poetry in his last book of poetry entitled "The Grammar of 
Love".  

While Licav emphasizes on the contemporary theories, he uses 
metaphor in a different concept; in other words mapping between the 
realms in a conceptual system.  

 
Keywords: literary metaphor, the science of eloquence, contemporary 

theory of metaphor, Gheysar Aminpor poetry. 
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The Share of Cinematic Expressions to Literary 
Allegories in Molavi's Poetry 

 
Taghi Pournamdarian, Ph.D. 

Zahra Hayati  
 

Abstract 
Most of the researches which have studied the relation between 

cinema and literature have paid attention to the differences of literary 
fiction and drama in the scripts. One of the other grounds in which the 
ties between literature and cinema can be further on traced is "creation 
of pictures".  The eloquent concepts of "figurative elements" and 
"forms of imagination" includes mental literary images and often 
infers to the implied figurative signs of the observer, being all listed in 
the science of expression in the variety of fields such as allegory, 
simile, trope, metaphor, irony and symbol. This article surveys the 
potentials of "literary allegories" in general and the "poetic allegories" 
of Massnavi and Shams Sonnets in particular for recreation in cinema's 
expressive device. The transition of literary allegories to cinema is 
possible through these potentials: 1. including several visual and 
animated, dynamic elements. 2. Conformity of pictures and concepts 
relevant to montage and stage direction. 3. The plenitude of pictures 
with the same width in the poetry length. 4. Including pictures with a 
distribution potential in the feature movie text due to the mystical 
content of completion. 5. Considering narrative texture and dramatic 
structure.  

 
Keywords: cinematic expression, literary allegory, literary image, 

cinematic image, Molavi's poetry. 
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The Story of "PirChangi" (the Old Harper); 
a Memento from Minstrelsy Tradition 

 
Mohammad Ebrahimpour namin 

 
Abstract 

The general structure and framework of the story of "The Old 
Harper" from "Massnavi" by Rumi (Moulavi), bears signs and traces 
of the minstrelsy art and tradition. That is obviously besides the 
different details of its narration and regardless of the functions and 
mystical inferences which has influenced it due to Sufi texts. The 
minstrelsy tradition is the pre-Islamic musical and literary tradition of 
Iran; traces of which can be found in sources up to the Maad period, 
while it has survived in all the next periods and even in the Islamic era 
as well. Although the "Old Harper" from "Massnavi" and other 
sources are fictional characters, his story in its various genres is a 
pattern taken from the characteristics of minstrelsy artists; while their 
story is a real depiction of life and living of the minstrels. In this 
article the bibliography and profound structure of this story and its 
variety of genres in the minstrelsy tradition and their social life is 
investigated. 

 
Keywords: Massnavi Ma'anavi, Pirchangi (The Old Harper), the 

minstrelsy tradition, Rodaki, Persian Classic Poetry.  
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The Narratology of "Maghamat-e Hamidi" 
 (Based on Todorov's Theory) 

 
Razieh Azad 

 
Abstract 

With the promotion of the structuralism theories, narration was 
assumed as the structure and each individual theorist tried to explore 
the constituting elements of the narrative structure, offering a basic 
pattern for it. One of these theorists is Tzvetan Todorov.  

The narratology of "Maghamat Hamidi" based on the model 
suggested by Todorov shows that the element known in here as 
"Maghame" (status) follow one unique narrative structure. The 
narrative structure of each of these status elements relies on three 
minor parts (known as "Peiraft" in here) which stand in a certain order 
one after another. In addition to the three minor parts, in 60% of the 
major elements (Maghame), two other minor elements are present due 
to reasons such as foreword for future discussions; expressing the 
reason of occurrence or as the reciprocal pair of the major element (in 
this case the Peiraft). These minor elements regularly make a chain 
and in one case are internalized. Regarding the fact that the narrator 
goes to a trip in all the major elements (Maghame), this is situated in a 
lecture or advice-like atmosphere and finally learns some points; in 
other words the basic grammatical elements of Maghame is travel, 
debate, lecture and learning which has roots in a Prophet's saying.  

 
Keywords: Maghamat Hamidi, narratology, Tzvetan Todorov 
  



ي
ها

ش
وه

پژ
 

مه
نا
صل

 ف
 

ل
سا

 
ي

دب
ا

4
ره

ما
ش
 

،
 

17،
 

يز
پائ

  Abstracts   

171
� 

 
 
 
 

«CONTENTS» 
 
 

● ARTICLES: 
 
- The Narratology of "Maghamat-e Hamidi" (Based on Todorov's 

Theory)…………………………………………………………..  9  
(Razieh Azad) 

- The Story of "PirChangi" (the Old Harper); a Memento from 
Minstrelsy Tradition …………………..………….....…..……. 33  
(Mohammad EbrahimPour Namin) 

- The Share of Cinematic Expressions to Literary Allegories in 
Molavi's Poetry………………………………………………… 53 

 (Taghi Pornamdarian, PhD.,Zahra Hayati) 
- A New Look at Metaphor (Analysis of Metaphor in Gheysar 

Aminpor's Poetry) ..…………………..…………………….….... 77 
 (Fatemeh Rakei. PhD.) 

- Association of Meaning in Hafez's Poetry …………………… 101 
   (Ahmad Tahan, Ph.D.)                                          
- A Review of the Arabic Verses and Phrases in Divan Dehkhoda.131   

(Mostafa Kamaljoo, Ph.D.,Alireza Porshabanan) 
- The Revision of a Few Verses of Asir Akhsikati’s Divan …… 149 

(Ahmad Reza yalameha, Ph.D.)  
 
●Abstracts (in Engilish) ………………………….…….……..….. 164 
 



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
7

ره
ما

ش
 ،

26
ن 

تا
س

زم
 ،

13
88

 

   

172

� 

 
 
 

 
«Literary Research» 

 
 

Published by:       Association of the Persian Language and Literature  
Director:              Gholamhossein Gholamhossein zadeh.Ph.D. 
Editor in chief:    Mahin Panahi . Ph.D.    
 
Editorial Board: 
Abolghassemi,M., Ph.D.      Professor in Tehran University  
Akbari, M.Ph.D.                   Professor of Persian language and literature in 
                                              Tehran University 
Panahi, M., Ph.D.                  Associate Professor of Persian language  and  
                                              literature in Al-Zahra University in Tehran 
Tajlil , J ., Ph.D.                    Professor of Persian language and literature in            
                                              Tehran University 
Daneshgar,M., Ph.D.           Assistant Professor of  Persian language  and  
                                              literature in Imam Hossein University  
Dabiran ,H.,Ph.D.                 Professor of Persian language and  
                                              literature of  Tarbiat Moallem University 
Zolfaghari,H.,Ph.D.              Assistant Professor of  Persian language  and  
                                              Literature in Tarbiyat-Moddares  University 
Raadfar, A., Ph.D.                 Professor of Persian language and literature in 
                                              Institute for Humanities  
Sotoudeh,Gh . , Ph.D.           Professor of Persian language and literature in 
                                              Tehran University 
Gholamhosseinzadeh,Gh.,Ph.D.Associate Professor of Persian language  
                                              and literature in Tarbiyat-Moddares University 
Fatemi,H., Ph.D.                   Associate Professor of Persian language and  
                                              literature in  Ferdowsi University- Mashhad 
Koupa ,F.,Ph.D.                    Associate Professor of  Persian language  and  
                                              Literature in Payame Noor University  
Nikoubakht ,N., Ph.D.          Associate Professor of Persian language and  
                                              Literature in Tarbiyat-Moddares  University 
Editor:                                   Daneshgar, M., Ph.D. 
Managing:                             Ghanbari ,A. 
English  Editor:                     Ghandehari,Sh . 
Scientific Adviser of this Issue: 
Baqeri.Ph.D.,Bolkhari.Ph.D.,Harirchi.Ph.D.,Mokhtabad.Ph.D.,Nikmanesh.Ph.D., 
Nikoei. Ph.D.,Nojomiyan.Ph.D.,Parvini.Ph.D.,Taheri. Ph.D.,Vā'ez.Ph.D.,  
 



ي
ها

ش
وه

پژ
 

مه
نا
صل

 ف
 

س
 

ي
دب

ا

  Abstracts   

173

� 

 
 

  برگ اشتراك فصلنامه پژوهشهاي ادبي

  

  .................رتبه دانشگاهي .................... آخرين مدرك تحصيلي ............................ نام و نام خانوادگي 

  :محل خدمت 

  :ننشاني و تلف

  :پست الكترونيكي 

  اشتراك سالانه  آزاد  عضو انجمن  مشخصات

  يالر80000

  تك شماره

20000  

          درخواست

  

بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس در تهران ، به نام انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي، (واريز به حساب جاري انجمن 

  .  ارسال فرماييد345/14115مراه برگ اشتراك به صندوق پستي ، لطفاً رسيد بانك را به ه)143377008به شماره حساب 

 
 


